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شاید این سخن شگفت آور به نظر برسد که نخستین کلاس 
درس تاریخِ آدم ها، در خانه ها شکل گرفته است. بدین معنا که، در 
جامعه هایی که دارای سنت پهلوانی و جنگ جویی بوده اند، زنان، 
و در اصل مادران، در محیط خانه برای کودکان خود، از اقدامات 
بوده اند، سخن  خاندان خویش  مردان  دلاور  همان  که  پهلوانان، 
به میان می آورده اند. در واقع نخستین تحسین کنندگان پهلوانان، 
همسران و به طور کلی زنان بوده اند که به دیده ی تحسین به اعمال 
پهلوانی می نگریسته اند. این نه فقط خوشایند طبع اهل خانه بوده، 
که با درک مبانی معیشت و شرایط حفظ امنیت خانواده در جوامع 

پهلوانی کهن نیز همراه بوده است.
بدین ترتیب زنان  خانه نشین که وظیفه ای نداشته اند جز این که 
»نشینند و زایند شیران نر«، نخستین راویان حماسه ها و موجب 
پیدایش »تاریخ های حماسی« به عنوان یکی از اولین نمونه های 
در  زنان  که  کرد  تصور  چنین  نباید  اما  بوده اند.  تاریخ نگاری 
خاندان های کهن ایران و روم، و... سخن گفتن از اعمال پهلوانی 
را فقط در جهت تکریم گذشته ی خود مدنظر داشته اند، بلکه در 
اصل، این کار برای تربیت دختران و پسرانی صورت می گرفت 
که می بایست در فردای جامعه، مهیای خدمت و فداکاری برای آن 

شوند. بدین ترتیب تاریخ با هر محتوا و مضمونی، در بردارنده ی 
مسائل اساسی تربیت نسل آینده محسوب می شد. از این روست 
که می گوییم نخستین درس و کلاس تاریخ، در خانه ها بوده است. 

منتهی تاریخ نگاری حماسیِ شفاهی با مقاصد معین تربیتی.
بدون آن که در جست وجوی رابطه ی تاریخ نگاری حماسی با 
از شرایط خاص جامعه ی مردسالار  باشیم و  سیاست و مدنیت 
سنت  پیدایش  که  می دانیم  آوریم،  میان  به  سخنی  مادرسالار  یا 
مسائل  با  تاریخ نویسی  گره خوردن  و  تاریخ نگاری،  در  مکتوب 
دیوانی و مُلکی و ادبی و دینی و... شرایط جدیدی را به وجود 
آورد که موجب شد تاریخ نگاری به تدریج از خانه ها به مجالس 
به دربارها و سرانجام  از آن  بعد  به عرصه ی رزم و  بزم، سپس 
به مدرسه ها و کتاب خانه ها برده شود. نتیجه ی این امر حداقل از 
دیدگاه و موضوع این نوشته دورماندن زنان از تاریخ گویی بود. 
دیگر  اکنون  داشت،  زنانه  روایتی  مردانه  تاریخِ  آن،  از  پیش  اگر 
به  آموزش سواد  انحصار  می یافت.  مردانه  روایتی  مردان،  تاریخِ 

مردان نیز این فرایند را تکمیل کرد.
تاریخ نگاری  عرصه ی  به  زنان  دیگر  بار  اما،  ما  روزگار  در 
بازگشته اند ولی به شیوه های دیگر. اکنون در حالی درس تاریخ از 
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دروس اصلی مدارس و مراکز آموزشی است که حداقل نیمی از 
دانش آموزان دختران هستند و اکثریت معلمان تاریخ را هم زنان 

تشکیل می دهند.
اگر به این واقعیت آماری مربوط به حضور دختران و زنان در 
کلاس های درس تاریخ توجه نماییم، با واقعیت دیگری روبه رو 
هستیم و آن این که، از این پس که، حتی زنان خانه دار نیز باسوادند 
و آشنایی با مطالب تاریخی در برنامه های آن ها وجود دارد. در 
چنین شرایطی زنان و به تعبیری وسیع تر فضای فرهنگی خانه ها، 
تاریخی  مباحث  از  میزانی  با  لاجرم  نخواهند،  خود  اگر  حتی 
مقایسه،  مقام  در  که،  بپرسیم  دارد  جا  اکنون  می یابند.  سروکار 
»رابطه ی خانواده و تاریخ« از دیروز )قدیم( تا امروز، چه تغییری 

کرده است و نتیجه ی مترتب بر این تغییر چیست؟
نظر  از  پهلوانی  های  حماسه  نه  دیگر،  اکنون  که  می دانیم 
تاریخ نگاری و تربیت اولویت دارند و نه کار زنان فقط »نشستن 
و زاییدن شیران نر« است. در عصر ما، همچنان که جامعه تغییر 
کرده، تاریخ نگاری هم تغییر کرده است و زنان نیز با آن رابطه ای 
عهده ی  بر  تربیت  تمامی  نه  که  اکنون  به علاوه،  یافته اند.  جدید 
تربیت  تمامی  بردارنده ی  در  )سنت(  تاریخ  نه  و  است  خانواده 
ما  روزگار  در  خانواده  این که  به  توجه  با  و  می شود،  محسوب 
به مانند گذشته مرحله ای از تحول و گذر تاریخی خود را طی 
می کند، باید بپذیریم که، دیگر آن رابطه ی مستقیم میان خانواده با 
طبقه ی اجتماعی و اشتغال، که زمانی وجود داشت ممکن است 

وجود نداشته باشد.
»سنت« صورت  تضعیف  با  که  فردیت«  »توسعه ی  واقع  در 
است.  شده  نیز  خانواده  در  بحران  موجب  تعبیری  به  می گیرد، 
فردی  خاطره ی  الگوی  در  تغییر  وضعیتی،  چنین  پی آمد  اولین 
خواهد بود. زیرا همواره این عقیده وجود داشته است که برای 
به  نیاز  تاریخی،  به خاطره ی  فردی  توسعه ی خاطره ی  و  تبدیل 
قرار گرفتن حداقل سه نسل در کنار هم، یعنی فرزندان، والدین 
و پدربزرگ ها و مادربزرگ هاست. در گذشته، تداوم سه نسل، که 
یک دوره ی حدود یکصد و بیست ساله را در برمی گرفت آن ها را 
حامل خاطره ای می کرد که این خاطره از صورت فردی گذشته و 
جنبه ی جمعی و تاریخی به خود می گرفت. اکنون که، بخصوص 
قبال  ندارد، در  نسلی دیگر وجود  تداوم  آن  در جوامع صنعتی، 
دو  آید  پدید  است  ممکن  وضعیت  این  رهگذر  از  که  نقصانی 

راه حل در پیش گرفته شده است:
اول آن که مبحثی تحت عنوان تاریخ خانواده1 کاربرد فراوان 
این  در  نشان می دهند.  بسیار  توجه  بدان علاقه و  و  یافته است 
مراکز  دانشگاهی،  مراکز  بلکه  خانواده،  یک  اعضای  تنها  نه  کار 
از  این شعبه  نیز دست اندرکار هستند.  اسناد و محققان حرفه ای 
تاریخ نگاری، اکنون یکی از سازمان یافته ترین شیوه ها برای ایجاد 

پیوند میان تاریخ و نهاد خانواده محسوب می شود.
رسانه ای،  بخصوص  و  تکنیکی  پیشرفت های  آن که  دوم 

اکنون  است.  داده  قرار  خانواده ها  اختیار  در  جدیدی  امکانات 
آموزشی،  و  اداری  آرشیوهای  کلی  به طور  و  ثبت احوال  مراکز 
هستند. ضمن  خانواده ها  درباره ی  بسیاری  مطالب  دربردارنده ی 
آن که فیلم و ضبط صوت و آلبوم و... به میزان بسیار گسترده ای 
در دسترس همگان قرار گرفته است. گسترش با سوادی نیز امکان 
ممکن  همگان  برای  را  روزانه  یادداشت های  و  خاطرات  ثبت 

ساخته است.
بدین ترتیب امکانات تاریخ نگاری خانواده، به طور گسترده و 
کافی فراهم شده است. اما بدون شک تنزل خانواده از تاریخ نگاری 
به  تاریخ نگاری ملی است،  از  حماسی، که خود در اصل نوعی 
نازلتر  نیز  تاریخ نگاری محلی  از  تاریخ نگاری شخصی، که حتی 
تاریخ  نگاری حرفه ای موجب خشنودی  دید  از  نمی تواند  است، 

باشد و بتوان بدان بسنده کرد.
فیلم ها،  مدام  تلویزیون  مانند  رسانه هایی  در چنین شرایطی، 
به خانه ها می رسانند. چنین  را  تاریخی  سریال ها و گزارش های 
برنامه هایی دربردارنده ی مطالب تاریخی بسیاری هستند و چون 
بسیار  برخوردارند،  نیز  پیشرفته ای  هنری  و  فنی  امکانات  از 
تأثیرگذار خواهند بود. این نوع از آموزش تاریخ، چون جنبه ی 
رسمی ندارد و مدرسه ای و کلاسی نیست، بلکه آزاد و انتخابی 
است، به مقدار زیادی متکی به کارهای هنری و خوشایند طبع 
است، در نتیجه پذیرش بهتر و آسان تری نسبت به آموزش های 

حرفه ای و مدرسه ای تاریخ دارد.
به عنوان  خانواده،  که  گفت  می توان  آیا  شرایطی،  چنین  در 
یک نهاد زیستی، فرهنگی و اجتماعی، دارای کارکرد خاصی در 
آموزش تاریخ شده است؟ شاید بتوان گفت که این امر منحصر به 
تاریخ نیست و همه ی علوم را در بر می گیرد و از سویی محتوای 
چنین برنامه هایی ربطی به خانواده ندارد و در مراکز فیلم سازی 
تولید می شود؛ مراکزی که می توانند وابسته به مراکز تبلیغی، علمی 
است  واقعیاتی  همه  اینها  آری،  باشند.  دولتی  و  اقتصادی  یا  و 
نظر  از  نباید  اما  نادیده گرفت،  یا  کرد  انکار  را  آن  نمی توان  که 
دورداشت که تاریخ، تا آن اندازه به تربیت و فرهنگ نزدیک است 
و تا آن اندازه صورت عمومی به خود می گیرد که گاه از جنبه های 

علمی بسیار فاصله پیدا می کند.
و  فرهنگی  کارکرد  ادبیات،  و  هنر  همچون  دیگر،  سوی  از 
به  حاضر  مدیریتی  نظام  هیچ  که  است  حدی  به  آن  اجتماعی 
چشم پوشی از آن نیست. حتی بخش عمده ای از دانش تاریخی، 
به  خانه ها  در  تلویزیون  طریق  از  کارتون  فیلم های  به صورت 
کودکان منتقل می شود که این خود موجب می شود که نخستین 
تجربه و دانش تاریخی کسب شده توسط کودکان، در محیط خانه 
برای  برنامه ی خاصی  این اساس لازم است  بر  صورت گیرد و 
دادن آموزش های تاریخی به مادران، در نظام فرهنگی جامعه در 
نظر گرفته شود. این بدان معنا نیست که کلاس و درس خاصی در 
برنامه ی رسمی تعلیم و تربیت برای مادران گنجانده شود، بلکه 
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لازم است یک دستگاه فرهنگی، در محاسبات و برنامه ریزی های 
خود، در مباحث تاریخ، مادران را به عنوان جمعیتی که می توانند 
جایگاهی  تاریخی  درک  و  قضاوت  یک  شکل گیری  فرایند  در 
داشته باشند، مدنظر قرار دهد. دیگر آن که، نتیجه ی چنین بررسی 
را در برنامه ی عمومی مدارس، که دختران دانش آموز یا معلمان 
زن حداقل نیمی از آن را تشکیل می دهند، کارساز کند و سرانجام 
سلايق،  خود  برنامه های  محتوای  در  جمعی  رسانه های  آن که 
ديدگاه ها و نيازهای زنان خانه دار را از نظر معلومات و مطالب 

تاريخی مورد توجه قرار دهند.
برای این منظور لازم است مباحثی که می تواند بیشتر مورد 
توجه زنان قرار گیرد در تاریخ نگاری مدنظر واقع شود؛ مباحثی 
تاریخ  تاریخ،  و  گردشگری  زیست،  محیط  تاریخچه ی  مانند 
لباس، تاریخ خانه سازی و غیره، که بدین ترتیب خشکی و تلخی 
تاریخ نگاری محض از نوع تحقیقات سندی، آماری و سیاسی را تا 
حدودی تلطیف خواهد شد. نیز می توان مباحث داستانی را هرچه 
عرصه های  هنری  جنبه های  بر  و  کرد  تاریخ نگاری  وارد  بیشتر 

تاریخ نگاری افزود.
را  »داستان گویی«  یا  داستانی  مباحث  این جا  در  است  لازم 
و  گسترش  از  پیش  تا  دهم.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  بیشتر 
عمومیت یافتن رسانه های جدید، از جمله فعالیت هایی که مادران 
و مادربزرگ ها در هر خانه ای انجام می دادند، داستان گویی بود. 
محتوای داستان ها شامل مطالب گوناگونی بود که قصه های تاریخی 
هم از آن جمله به شمار می آمدند. تأثیرگذاری این داستان ها بسیار 
زیاد بود و همگان نیز بدان علاقه نشان می دادند. به دلیل شرایط 
زندگی امروزی، بسیار مشکل است که بتوان زنان را بار دیگر در 
خانه ها در مقام قصه گو مشاهده کرد. اگر چنین امری بار دیگر 
احیا شود، کمک بزرگی به ادبیات شفاهی، تربیت عمومی و از 
به  تلویزیون  امروزه رادیو و  اما  بود.  تاریخ نگاری خواهد  جمله 
نحو بسیار خوبی می توانند چنین نقشی را برعهده گیرند. هرچند 
تا حدودی نیز، چنین رسانه هایی بدین کار اقدام کرده اند، اما بهتر 

و بیشتر می توان از آن ها بهره برداری کرد.
نکته ی دیگری که می توان به عنوان آموزش تاریخ در خانواده 
شفاهی،  تاریخ  هرچند  است.  شفاهی  تاريخ  کرد،  یاد  آن  از 
مجال  و  محل  این جا  در  که  دارد  معین  قواعدی  و  اصول  خود 
گفت وگو از آن نیست، اما به نحو بسیار ساده و مقدماتی، می توان 
گفت که پدران و مادران، هر یک خاطرات و مشاهداتی دارند 
می توانند  اما  ندارند،  را  آن ها  نوشتن  توانایی  یا  اگر حوصله  که 
به صورت شفاهی برای فرزندان خود آن ها را بازگو کنند و این 
خود می تواند مجموعه ای از آگاهی های تاریخی را به آن ها منتقل 
سازد. لازم به تذکر که مباحث تاریخ شفاهی فقط درباره مسائل 
بسیار  مباحث  بلکه  نیست.  نظایر  آن  اقتصادی و  مهم سیاسی و 
به  مربوط  که  هم  را  آن چه  و  روزانه  زندگی  معمولی  و  عادی 
فرهنگ عامه است دربر می گیرد. به عنوان مثال، یک عضو مسن تر 

دوخت  آشپزی،  مسافرت،  شیوه های  درباره ی  می تواند  خانواده 
اطلاعات  آن ها  نظایر  و  ختم  مجلس  و  عروسی  مراسم  لباس، 
بسیاری در اختیار نسل جوان بگذارد و بدین طریق به تحقیقات 

»مردم شناسی تاریخی« کمک کند.
در ادامه ی مطلب، خالی از فایده نخواهد بود که بدین نکته، 
یعنی »مردم شناسی تاریخی«، از منظر جنبه های فنی تاریخ نگاری 
درباره ی  تاریخ نگاری  که چون  است  این  آن  و  شود  توجه  هم 
تکرارپذیر  و  روزمره  زندگی  به  متعلق  و  مربوط  که  مباحثی 
خانوادگی است، از نظر زمان شناسی تاریخی در محدوده ی »روز« 
فعالیت ها  از  بسیاری  چون  واقع،  در  می گیرد،  قرار  »سال«  یا  و 
به خود می گیرد،  تکرار  بعد صورت  در طول روزها و سال های 
پیدا می کند و وقایع  را  زندگی در خانواده ، صورت زمانِ دوری 

ارزش ثبت چندانی نمی یابد.
در چنین وضعی، واقعه نگاری باید به سطحی وسیع تر و فراتر 
از زندگی خانوادگی ارتقا یابد که ورود به تاریخ شهر و جامعه 
می تواند یک راه حل باشد، اگرچه باز هم در محدوده ی خانواده، 
تاریخ  و  خانوادگی  شجره نامه ی  تنظیم  و  استخراج  به  پرداختن 
می تواند،  آن  نظایر  و  تولد  و  ازدواج  مانند  زندگی،  مهم  وقایع 
استخراج  در  البته  باشد.  مفید  حال  عین  در  و  جالب  فعالیتی 
شجره ی نسبت خانواده، ضوابط و قواعد علمی باید رعایت شود 

که پرداختن بدان در این مقال نمی گنجد.
است  کوچکی  دنیای  هرچند  خانواده،  آن که  آخر  سخن 
و بسیاری از وقایع درون آن کوچک و کم اهمیت و تکراری 
بخصوص  خانواده،  محیط  که  کرد  فراموش  نباید  اما  است، 
حال،  همان  در  و  است  تأثیرگذار  بسیار  کودکی،  سنین  در 
او  بلند  آن روبه رو می شود، در حافظه  با  آن چه که شخص 
آنچه  وارد می شود. همچنین شکل گیری علایق و سلیقه ها و 
مرحله  این  در  می دهد  تشکیل  را  فرد  یک  بینش  و  منش  که 
کلی  به طور  که  است  آن چیزی  همه ی  این  می گیرد.  صورت 
تاریخ،  با  آشنایی  مرحله  این  در  می گوییم.  تربيت  آن  به 
محیط  که  مادرانی  زبان  از  و  داستان  و  قصه  به صورت 
عناصر  از  بهره گیری  نیز  و  آن هاست،  به  مربوط  بیشتر  خانه 
تا  خانواده  اعضای  و  افراد  نظیر  خانواده؛  یا  خانه  درونی 
بینش  و  دانش  راه گشای شکل گیری  لوازم، می تواند  و  اشیاء 
برای  بخصوص  تاریخ  آموزش  باشد.  کودکان  در  تاریخی 
سنین  برای  حال  این  با  است.  بسیار  اهمیت  واجد  کودکان 
از  مباحثی  الهام بخش  می تواند  خانواده  محیط  نیز  جوانی 
ایران،  نظیر  جوامعی  برای  بخصوص  باشد.  تاریخی  دانش 
مضمون های  می توانند  خانواده  محیط  در  جوان  دختران 
و  شفاهی  تاریخ  بیابند.  تاریخ پژوهی  برای  جالب توجهی 

هستند. دست  این  از  تاریخی،  مباحث  نیز  و  نسب نامه 
پی نوشت

1. family history 



5
دوره ی يازدهم، شماره ي3،بهار 1389 

اشاره
کشورهاي  از  بسیاري  سینماهاي   2007 سال  در 
با  که  بود   300 نام  به  فیلمي  نمایش  شاهد  جهان 
»ژاک  کارگرداني  وارنر،  برادران  کمپاني  سرمایه ي 
اشنایدر« و بر اساس کتاب رمان نویس مشهور، فرانک 
مقاومت  فیلم،  موضوع  شد.  ساخته  هالیوود  در  میلر 
»ترموپیل«1  تنگه ي  در  اسپارتي ها  از  کوچکي  گروه 
تلاش  فیلم  این  در  بود.  خشایارشا  سپاه  برابر  در 
این  از  شود،  خدشه دار  ایران  فرهنگ  و  شکوه  شد، 
رو، سربازان ایراني به صورت موجوداتي نفرت انگیز، 
وحشي و فرو رفته در پرده  هاي عظیم جهالت و فاقد 
قدرت تصمیم گیري معرفي شده اند که در رأس آنان 
نیز، خشایارشا قرار دارد؛ پادشاهي ناتوان و سیاه پوست 
با شخصیتي فرومایه و پست که حلقه هایي در گوش 
داشتن سپاهي عظیم، تلاش  با وجود  و  دارد  بیني  و 
مي کند »لئونیداس«2، فرمانده ي اسپارتي را با وعده ي 
پول و مقام تطمیع کند، چرا که از مبارزه با گروه 300 

نفري او واهمه دارد.
در مقابل، یونانیان مرداني شجاع، با تدبیر، مصمم 
سایه ي  در  که  شده اند  کشیده  تصویر  به  زیباروي  و 
در  لئونیداس،  خود  شجاع  فرمانده  فرزانگي  و  خرد 
مقابل انبوهي از سپاهیان ایراني، حماسه اي عظیم خلق 

لشکرکشي  علت  به  اشاره اي  هیچ  فیلم  در  کرده اند. 
و  او  سفیران  کشتن  هم چنین  نمي شود،  خشایارشا 
انداختن آن ها به چاه توسط یونانیان، کاري شجاعانه 
به مدارک  بدون توجه  داده شده و  و پسندیده جلوه 
تاریخي، هدف ایرانیان به بردگي کشاندن اروپا عنوان 
مي شود. این موضوع انگیزه اي شد تا نگارنده به تهیه ي 

نوشته ي حاضر اقدام کند. 

كليدواژه  ها: ترموپیل، هخامنشیان، خشایارشا.

دولت هخامنشي و دولت شهرهاي يوناني
پدیده اي  ق.م   6 قرن  در  هخامنشي  دولت 
جایگزین   دولت  این  است.  تاریخ  در  شگفت انگیز 
دولت  هاي ماد، ایلام و آشور گردید و توانست به عمر 
قدرت هاي باقي مانده در آسیاي غربي مانند »لیدیه« و 
»بابل« پایان دهد و عظیم ترین امپراتوري جهان قدیم 
را با معیارهاي خاص فرهنگي، سیاسي و نظامي خود 
و  تمدن  پرچم دار  ایرانیان،  دوره  این  در  آورد.  پدید 
فرهنگ جهاني شدند و ترکیبي از تمدن  هاي قدیم را 

به وجود آوردند.]محمودآبادي، ص 13[
تقریباً تمامي تمدن هاي جهان باستان در شرق این  

ترموپيل
 افسانه يا واقعيت؟

طاهره عبدي پور
دبير تاريخ، ناحيه 3 مشهد

پس از جنگ 
جهاني اول، تشكلي 

در آلمان براي 
جست وجوي قبر 

سربازان كشته شده 
در ترموپيل به وجود 
آمد و اين نبرد را به 

مظهر ميهن دوستي 
تبديل كرد
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پارس ها  اختیار  در  دنیا  که  بودند  پذیرفته  را  حقیقت 
یونانیان  )غرب(  مدیترانه  سوي  آن  در  اما  است، 
زندگي مي کردند که با تردید به حرکت نظامي ایرانیان 
بیمناک  خویش  آینده ي  به  نسبت  و  مي نگریستند 
بودند. کوروش پادشاه خردمند هخامنشي، پس از فتح 
لیدیه با یونانیان آسیاي صغیر همسایه شد که تا پیش 
از آن تحت حاکمیت لیدیه بودند و پس از آن ناچار 
به اطاعت از دولت هخامنشي شدند3. کوروش براي 
اطمینان خاطر، بخش غربي آسیاي صغیر را به دو ایالت 
»سارد4« و »داسكليون5« تقسیم کرد و براي هر یک 
فرمانروایي تعیین نمود. از آن زمان تا پایان حکومت 
کوروش، یونانیان که از قدرت او در هراس بودند، از 
هر اقدامي که موجب خشم کوروش شود خودداري 
گیرشمن،  و   17 و   15 ص  ]محمودآبادي،  کردند 
به  كمبوجيه  کوروش،  جانشین  و  فرزند  ص138[ 
یوناني نشین  مستعمرات  از  مصر  در  گرفتاري  علت 
را  اول حوزه ي قدرت خود  داریوش  اما  ماند،  غافل 
از آسیا و افریقا به اروپا گسترش داد و حرکت نظامي 
او در سال 514ق.م در تعقیب سکاها موجب تسخیر 
قسمت هایي از یونان و کوتاه کردن دست سکاها شد؛ 
سپس با تسلط داریوش بر سواحل غربي دریاي سیاه، 
تجار آتني و همسایگان آن ها نیز از منافع تجاري خود 
تکیه گاه  که  یونان  دریایي  محاصره ي  شدند.  محروم 
سیاه،  دریاي  سواحل  حیات  ادامه ي  براي  اصلي اش 
مدیترانه و اژه بود، آن ها را متوجه خطر جدي پارس ها 
نمود و اختلاف میان ایران و یونان آغاز شد. ]دورانت، 

ص. 258[
رشد  به  رو  جمعیت  بحران  اقتصادي،  مشکلات 
یونانیان  سنگلاخي،  زمین  از  استفاده  امکان  عدم  و 
بود  کرده  تبدیل  ملواناني  به  تدریج  به  را  کشاورز 
که تنها از راه دریا مي توانستند به زندگي خود ادامه 
ایران  دریایي  محاصره ي  دلیل  به  هم  آ ن ها  که  دهند 
»ميلتوس6«  اهالي  سراانجام  بود.  شده  مشکل  دچار 
به تحريك آتني ها به سارد حمله ور شده و پس از 
كشتن حاكمان ايراني آن، معابد شهر را آتش زدند. 

]محمودآبادي، ص22[
و  کرد  به سختي سرکوب  را  داریوش شورشیان 
پس از آن تصمیم گرفت آتني ها را هم مجازات کند. 
او براي آن که مطمئن شود یوناني ها تسلیم مي شوند یا 
مقاومت مي کنند، سفیراني به آتن و اسپارت فرستاد و 
از آن  ها، به نشانه ي اطاعت، آب و خاک خواست. ولي 
آن ها سفیران داریوش را به چاهي انداخته گفتند آن جا 
براي شاه بزرگ آب و خاک خواهید یافت. داریوش 

براي تنبیه آن  ها سپاهي را به یونان فرستاد، اما سپاهیان 
او در 490 ق.م در ساحل کوچک »ماراتن7« در 42 
ایران  به  و  خوردند  شکست  آتن،  شمال  کیلومتري 

بازگشتند. ]بختورتاش، ص 109 و 113[
امپراتوري  بزرگي  و  عظمت  شکست   این 
از جبران  قبل  داریوش  و  نداد  کاهش  را  هخامنشي 
او،  اما مرگ  این شکست در 486 ق. م درگذشت. 
پایان دشمني ایران و یونان نبود و لشکرکشي به یونان 

میراثي بود که از پدر به خشایارشا رسید.
صرف  را  چهارسال  آن که  از  پس  خشایارشا 
بسیج نیرو نمود، در 480 ق.م با لشکري از نژادهاي 

گوناگون به یونان حمله کرد. ]همان، ص 145[
انگیزه ي خشایارشا از لشکرکشي به یونان عبارت 
بود از: 1. تصرف مناطق یوناني نشین و تسلط کامل 
بر دریاي سیاه 2. تلافي آتش زدن سارد 3. جلوگیري 
به  دادن  جواب   .4 مصر  در  یونانیان  تحریکات  از 
اقدامات تحریک آمیز یونانیان پناهنده به ایران، مانند 

دمارات، پادشاه سابق اسپارت ]بنگون، ص 70[
»هرودوت« مورخ یوناني قرن 4 ق.م، بدون توجه 
نیروهاي  شمار  مکاني،  و  زماني  محدودیت هاي  به 
افزودن  با  که  مي داند  نفر  میلیون  دو  را  خشایارشا 
پنج  به  آن ها  تعداد  تدارکاتي،  و  کمکي  نیروهاي 
کشتي هاي  تعداد  آن که  ضمن  مي رسید،  نفر  میلیون 
جنگي خشایارشا را هم 1500 فروند دانسته است9. 
»سیمونیدس« شاعر، شمار  ]ماله، ص 231 و 232[ 
و  میلیون  یک  »دیودوروس«  میلیون،  سه  را  ایرانیان 
»کتزیاس« 800 هزار نفر دانسته است. اما به نظر اكثر 
تا   200 از  بيش  نمي توانست  سپاه  اين  مورخان، 
250 هزار نفر بوده باشد و تعداد کشتي ها نیز بیشتر 
از 200 فروند نبوده است. ]هیگ نت، ص 114[ با 
کمي دقت مي  توان به اغراق گویي مورخان یوناني پي 
برد، چرا که حتي امروزه، هم نمي توان نیرویي چند 
میلیوني را هزاران کیلومتر به مقصد رساند و آن  ها را 
تغذیه کرد. همچنین طول 1500کشتي، کیلومترها از 

دریا را اشغال مي کند.
خشایارشا سپاه خود را به دو قسمت دریایي و 
در  بندري  از  جنگي  کشتي هاي  کرد:  تقسیم  زمیني 
پیاده  نظام  هم زمان  و  شدند  یونان  عازم  لیدیه  غرب 
به فرماندهي خود او، از راه خشکي با عبور از کانال 
حرکت  آتن  سوي  به  )داردانل(  پونت13«  »هلس 
ساخته  بزرگي  پل  هم  تنگه  از  عبور  براي  و  کردند 
مقدونیه  تصرف  از  پس   .]228 ص  ]زنجاني،  شد. 
مردم  شد.  آتن  عازم  خشایارشا  دیگر  شهر  چند  و 

انگيزه ي خشايارشا 
از لشكركشي به 
يونان عبارت بود 
از:

 1. تصرف مناطق 
يوناني نشين و 
تسلط كامل بر 
درياي سياه 
2. تلافي آتش زدن 
سارد 
3. جلوگيري از 
تحريكات يونانيان 
در مصر 
4. جواب دادن 
به اقدامات 
تحريك آميز 
يونانيان پناهنده 
به ايران، مانند 
دمارات، پادشاه 
سابق اسپارت
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دهند،  تشکیل  اتحادیه اي  کردند  تلاش  وحشت زده 
سرانجام  شد.14  امر  این  مانع  داخلي  اختلافات  اما 
»تميستوكل15«  دعوت  به  شهرها  دولت  نمایندگان 
رهبر آتن در »کورنیت«16 در شبه جزیره ي »پلوپونز«17 
اجتماع کردند. برخي از آن ها اعلام بي طرفي کردند، 
حاضر  اسپارت  تنها  و  شدند  تسلیم  آماده ي  برخي 
پیروزي  صورت  در  مي دانست  چون  شد؛  اتحاد  به 
ایرانیان و ورود سپاه ایران به آتن، به علت دخالت در 
شورش هاي آسیاي صغیر، اسپارت به شدت مجازات 

خواهد شد. ]داندامایف، ص: 239[
عاقبت تصمیم گرفته شد نیرویي متشکل از 7000 
اسپارتي به فرماندهي پادشاه اسپارت »لئونيداس« از 
تنگه ي »ترموپیل« محافظت کنند تا اهالي آتن فرصت 
یابند از شهر خارج شوند. همزمان کشتي هاي آتني به 
فرماندهي »یوري بیادس« در آب هاي »آرتمیزیوم18« 
موضع گرفتند تا مانع از حمله ي کشتي هاي ایران به 

پشت مواضع یونان شوند. ]ناردو، ص 103[
تنگه ي  از  باید  آتن  به  ورود  براي  ایران  سپاه 
ترموپیل در 150 کیلومتري شمال آتن مي گذشت که 
شامل سه گردنه ي باریک و گذرگاهي بین دریا و کوه 
بود. یونانیان که در خود توانایي مقابله با سپاه ایران را 
نمي دیدند و از روبه رو شدن با آن  ها در دشت هاي باز 
بیم داشتند، تصمیم گرفتند با استقرار در این تنگه ي 
و   232 ]ماله، ص:  کنند.  سد  را  ایرانیان  راه  باریک 

زنجاني، ص:234[
دستور  روزه  چند  انتظاري  از  پس  خشایارشا 
حمله به ترموپیل را صادر کرد. ابتدا به علت موقعیت 
خاص تنگه صدها نفر از ایرانیان کشته شده و ناگزیر 
مالیاني  راهنماي  یک  سرانجام  کردند.  عقب نشیني 
دریافت  21«با  »تراخه  اهالي  20«از  یالت  »افي  نام  به 
پاداش، راهي را به ایرانیان نشان داد که توانستند با 
دور زدن تنگه از پشت سر به یوناني ها حمله کرده و 
موجب عقب نشیني بخش عمده اي از آن ها شوند؛ اما 
لئونیداس و همراهانش حاضر به ترک محل نشدند و 
همگي کشته شدند. ]هیگ نت، ص 157[ با مقاومت 
جزایر  به  یافتند  فرصت  آتن  اهالي  اسپارتي ها، 
آتن  به  ایرانیان  که  زماني  و  کنند  فرار  جنوب  امن 
رسیدند، آن جا را خالي از سکنه یافتند و خشایارشا 
به تلافي آتش زدن سارد به وسیله ي اسپارتي ها، معبد 
ص  ]محمدپناه،  کشید.  آتش  به  22«را  »آکروپولیس 

]74
پس از آن که خشایارشا از پهلو گرفتن کشتي هاي 
آتني در خلیج »سالامیس 23«در 10 کیلومتري جنوب 

دریایي خود دستور حمله  نیروي  به  آتن مطلع شد، 
یونان  دریایي  نیروي  از  او  ناوگان  اما  داد 
خشایارشا  آن،  از  پس  خوردند.  شکست 
را صادر کرد.  بازگشت سپاه خود  دستور 
»پلاته  در دشت  نبردي  در  بعد  یک سال 
باقي مانده  یوناني هاي  آتن،  غرب  24«در 

سپاه ایران به فرماندهي »مردونيوس25«را 
 479 در  ترتیب  بدین  و  دادند  شکست 
ق.م حمله ي خشایارشا به یونان به پایان 

رسید. ]بهمنش، ص: 218 و 219[

پيامدهاي جنگ هاي ايران و يونان
خود  درسي  کتاب هاي  در  غربي ها 
را  یوناني  شهرهاي  دولت   پیروزي 
نتیجه ي برتري دموکراسي بر خودکامگي 

به  تنها  یوناني ها  که  است  این  واقعیت  اما  مي دانند، 
پیروز  خود  نظامي  تاکتیک   و  سلاح  برتري  علت 
مي جنگیدند  خود  میهن  در  آن ها  همچنین  شدند، 
اما سپاه ایران از ملیت هاي گوناگون تشکیل مي شد. 

]داندامایف، ص 270[
»اومستد« معتقد است یوناني ها مي توانستند بگویند 
فرماندهاي  را  نبرد  اما  جنگیدند،  آن ها  براي  خدایان 
یوناني نبردند، بلکه پارس ها به علت خطاهاي مکرر 
نیز  توسيديد26  خوردند.  شکست  سیاسي  و  نظامي 
جاه طلب  و  خیانت کار  مردمي  یونانیان  است  معتقد 
بودند و تنها ضعف فرماندهي ایرانیان موجب پیروزي 
آن ها شده است. در کتاب خاطرات ناپلئون در سنت 
که  فتوحاتي  »درباره ي  است:  آمده   چنین  نیز  هلن 
یونانیان به خود نسبت مي دهند، نباید فراموش کرد که 
این گفته ها تماماً از یونانیان است و گزاف گویي آن ها 
هم مسلم است و از پارس ها نوشته اي به دست نیامده 
تا با گفته ي یونانیان سنجیده شود. ]محمودآبادي، ص 

]37
یونان  و  ایران  جنگ هاي  ويل دورانت  نظر  به 
برکت  به  است.  اروپا  تاریخ  واقعه ي  بزرگ ترین 
بدون  و  کامل  آزادي  با  توانست  یونان  جنگ ها  این 
ادامه  خود  تجارت  به  سنگین  مالیات هاي  پرداخت 
دهد و ثروتي عظیم گرد آورد که خود موجب آغاز 
رونق و شکوفایي آتن در عصر طلایي پریکلس شد. 
این  از سوي دیگر شکست در  ]دورانت، ص 263[ 
هخامنشي،  بزرگ  امپراتوري  براي  اگرچه  جنگ ها 
مرزي  نواحي  از  یکي  در  کوچک  ناکامي  یک  تنها 
به  پدر  میراث  از  نتوانست  خشایارشا  البته  بود، 

به نظر ويل دورانت 
جنگ هاي ايران و 
يونان بزرگ ترين 

واقعه ي تاريخ اروپا 
است. به بركت اين 

جنگ ها يونان توانست 
با آزادي كامل و بدون 

پرداخت ماليات هاي 
سنگين به تجارت خود 

ادامه دهد و ثروتي 
عظيم گرد آورد كه 
خود موجب آغاز 
رونق و شكوفايي 

آتن در عصر طلايي 
پريكلس شد
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و  ایران  جنگ هاي  از  پس  کند.  نگه داري  شایستگي 
در  خود  نظامي  و  اقتصادي  برتري  پارس ها  یونان، 
بابل روح طغیان  دریا را از دست دادند، در مصر و 
و استقلال طلبي قوت گرفت، بیشتر سرداران قدیمي 
کناره  سیاسي  زندگي  از  یا  و  شدند  کشته  داریوش 
گرفتند و خشایارشا روز به روز بیشتر به صورت یک 
سرزمیني  بر  مي خواست  که  درآمد  خودرأي  پادشاه 
پهناور حکومت کند، بدون آن که رنج و کوششي را 
هموار  بر خود  است،  سیاسي  رهبر  یک  که لازمه ي 
سازد. پس از مرگ او، به تدریج مقدمات سقوط این 

امپراتوري بزرگ فراهم شد. ]بهمنش، ص 240[

سابقه ي دشمني ايران و يونان
سابقه ي دشمني ایران و یونان به سال  هاي اولیه ي 
بنیان گذاري امپراتوري هخامنشي توسط کوروش باز 
مي گردد. تاریخ این دو کشور حدود دو قرن در هم 
تاریخ فرایند آن همواره به  گره خورده ولي در طي 
منابع  بیشتر  ، چون  است.  رقم خورده  ایرانیان  زیان 
هرودوت  چون  یونانیاني  توسط  دوره  این  تاریخي 

نوشته شده است.
لوحه هاي  و  کتیبه ها  مانند  ایراني،  منابع  متأسفانه 
و  ایران  مورد جنگ هاي  در  ناچیزي  اطلاعات  گلي، 
»اومستد«  نوشته ي  به  ما مي گذارند.  اختیار  در  یونان 
تاریخ امپراتوري هخامنشي در متون غربي به صورت 
مي شد  داده  نشان  بي ارتباط  رویدادهاي  رشته   یک 
داستان  درون  که  مي کرد  پیدا  معنا  زماني  تنها  که 
معمولاً  که  شود  گنجانده  یوناني  کوچک  دولت هاي 
]ناردو، ص  بود.  آمیخته  در  ایراني  ضد  تعصبات  با 

10، 11 و 12[
یونانیان همه ي غیر یونانیان را بربر28 مي دانستند، 
»ايسوكراتس29« مشهورترین فرد از خطباي آتني در 
نیمه ي قرن 4 ق.م همواره دولت شهرهاي یوناني را 
به اتحاد علیه بربرها به ویژه ایرانیان تشویق مي کرد. 
او ادعا مي کرد که ایرانیان بزدل اند و شایستگي جنگي 
ندارند، بنابراین یونانیان براي غلبه بر ایشان مشکلي 
نیز  »ارسطو«  نبود.  تنها  ایرانیان  تحقیر  در  او  ندارند. 
آن ها  برجسته ترین  ایرانیان  که  بربرها،  بود  معتقد 
کاملًا  بربرها  بر  یونانیان  حکومت  و  برده اند  بودند، 

طبیعي است. ]همان: 9[

معماي ترموپيل
بر اساس روایت مورخان  نبرد ترموپیل  ماجراي 
اما  واقعیت؛  تا  است  شبیه  افسانه  به  بیشتر  یوناني 

داستان پردازي هاي آن ها در مدارس به کودکان تدریس 
و به واقعیاتي تبدیل مي شود که هیچ کس در درستي 
آن شک نمي کند؛ اما حقیقت مطلب جز این است. 
روایت »افوروس30« از ترموپیل شامل مهملاتي چون 
پاسخ  و  لئونیداس  به  خشایارشا  صلح آمیز  پیشنهاد 
متکبرانه ي او و یا حمله ي لئونیداس به مقر خشایارشا 
روایت  یا  و  است  نهایي  حمله ي  از  پیش  شب  در 
علي رغم  »لئونیداس  مي نویسد:  که  تیدس31«  »آریس 
این که در محاصره ي نیزه داران پارسي قرار داشت به 
از سر خشایارشا  را  تاج شاهي  داد و  ادامه  راه خود 

برگرفت«. ]همیگ نت، ص 31 و 35[
در  پارس ها  آن که  از  پس  هرودوت  نوشته ي  به 
به  هم  با  آن ها  کردند،  غافلگیر  را  یونانیان  ترموپیل 
مشورت پرداختند. عده اي مي خواستند مواضع خود 
بودند.  مقاومت  خواهان  عده اي  ولي  کنند  ترک  را 
لئونيداس چه  نهایي  رأي  نمي گوید  هرگز  هرودوت 
را مرخص  پلوپونزي  متحدان  او  مي نویسد  تنها  بود؛ 
کرد، چون دید آن ها تمایلي به جنگ ندارند، نه آن که 
خود آن  ها با بي نظمي محل را ترک کرده اند. اما حقیقت 
مایه ي بدنامي است و مقبولیتي ندارد، چون افتخاري 
را که این افسانه نصیب لئونیداس کرده است کاهش 
مي دهد. سران اسپارت در مورد رفتار متحدان، به طور 
خصوصي به  هم مي گفتند با زنده کردن حقایق، چیزي 

به دست نخواهند آورد. ]همان؛ 159 و 160[
سربازان پلوپونزي هم که به دستور لئونیداس به 
»دراکوسي پیل32« رفتند تا با پارس ها بجنگند، پس از 
عبور از معبر شرقي، گریختند و لئونیداس زماني خبر 
موفقیت »هیدارنه33« سردار پارسي را دریافت که زمان 
براي عقب نشیني دیر شده بود و چاره اي به جز ماندن 

نداشت. ]محمودآبادي، ص 163[
پیش  از  نبردي  به  ورود  از  لئونیداس  انگیزه ي 
میان  بحث  مورد  موضوعي  همواره  شکست خورده، 
او  اقدام  این  معتقدند  عده اي  است.  بوده  مورخان 
پوششي براي عقب نشیني آتني ها بوده و یا او خود را 
قرباني کرده تا ائتلاف ضد ایراني دولت شهرها از هم 
نپاشد. عده اي نیز معتقدند وجود لئونیداس و یارانش 
از هجوم  در جلوگیري  بعد  روزهاي  در  مي توانست 
مقاومت  افسانه ي  نیز  عده اي  باشد.  مفیدتر  پارس ها 
300 اسپارتي را دروغ دانسته و علت سقوط ترموپیل 
را نه قلت نفرات بلکه عدم کفایت آن ها در دفاع از 
دارد  اهمیت  که  نکته اي  حال  هر  به  دانسته اند.  تنگه  
پیشروي  از  مانع  نتوانست  لئونیداس  که  است  این 
که  است   اسپارتي ها  تبلیغات  این  و  شود  ایرانیان 

ماجراي نبرد ترموپيل 
بر اساس روايت 
مورخان يوناني 
بيشتر به افسانه شبيه 
است تا واقعيت؛ اما 
داستان پردازي هاي 
آن ها در مدارس به 
كودكان تدريس و 
به واقعياتي تبديل 
مي شود كه هيچ كس 
در درستي آن شك 
نمي كند؛ اما حقيقت 
مطلب جز اين است
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ترموپیل را به مشهورترین برگ تاریخ نظامي اسپارت 
تبدیل کرده است. ]همان؛ 139 و داندامایف، 250[ بر 
اساس روایتي افسانه اي، لئونیداس و یارانش با مرگ 
قهرمانه  ي خود، پیش گویي کاهن معبد دلفي را محقق 
کردند که نجات اسپارت را در گرو کشته شدن یکي 
از دوپادشاه آن دانسته بود34. اما این داستان بي اعتبار 
افسانه اي است که پس از نبرد یافته شد و هرودوت 
حقیقت  بر  است  توجیهي  که  پذیرفت؛  را  آن  نیز 
ناخوشایند ترک میدان نبرد توسط متحدان پلوپونزي 

اسپارت. ]هیگ نت، ص 158[
سقوط ترموپیل براي یونانیان بسیار دلسرد کننده 
بود و اسپارتي ها براي بازگشت حس اعتماد به نفس 
مدعي  رسمي،  بیانیه اي  صدور  با  خود،  متحدان  به 
از  طرحي  اساس  بر  یارانش  و  لئونیداس  که  شدند 
پیش تعیین شده به استقبال مرگ شتافتند. احساسات 
مردم يونان با شنيدن اين داستان به شدت تحريك 
مي شد و لئونيداس كه ممكن بود به دليل اهمال در 
حفظ تنگه و قرباني كردن بي نتيجه ي افرادش مورد 
سرزنش قرار گيرد به لطف سرانجامِ قهرمانانه اش به 
افسانه تبديل مي شد. افسانه اي که به شکلي هنرمندانه 
گسترده  مقبولیت  با  و  یافت  رواج  هرودوت  توسط 
کوچک  درگیري  یک  از  بزرگ نمایي  و  شد  روبه رو 
آن  صحت  در  هیچ کس  که  شد  تبدیل  واقعیتي  به 
شک نمي کند و حقیقت نبرد ترموپیل به صورت یک 

معماي حل نشده باقي مانده است.
و  کرده  فراموش  نیز  را  مهمي  نکته ي  هرودوت 
از  فرار  اسپارت،  قوانین  براساس  که  است  این  آن 
بر  و  داشت  پي  در  را  مرگ  مجازات  جنگ،  میدان 
نوشته  چنین  ترموپیل  در  اسپارتي  کشته شدگان  مزار 
به  و  برو  آتن  به  این جا  از  رهگذر،  »اي  است:  شده 
مردم شهر خبر بده که ما سربازان اسپارتي در اطاعت 
]همان:  کردیم.«  میهن  فداي  را  خود  جان  قانون،  از 

159 و 167[
عشق  الهام بخش  18م.  قرن  اواخر  از  ماجرا  این 
فرانسه،  انقلاب  جریان  در  شد.  آزادي  و  وطن  به 
مقاومت ترموپیل، الگوي شهروندان فرانسوي در دفاع 
امریکا،  داخلي  جریان جنگ هاي  در  بود.  انقلاب  از 
یافت.  رواج  بساز«  دیگر  ترموپیل  »یک  اصطلاح 
براي  آلمان  اول، تشكلي در  از جنگ جهاني  پس 
ترموپيل  در  قبر سربازان كشته شده  جست وجوي 
ميهن دوستي  به مظهر  را  نبرد  اين  آمد و  به وجود 

تبديل كرد.
بر لبان سربازاني که ظاهراً با روحیه ي انسان دوستي 

سقوط ترموپيل براي 
يونانيان بسيار دلسرد 

كننده بود و اسپارتي ها 
براي بازگشت حس 

اعتماد به نفس به 
متحدان خود، با صدور 
بيانيه اي رسمي، مدعي 

شدند كه لئونيداس 
و يارانش بر اساس 

طرحي از پيش تعيين 
شده به استقبال مرگ 

شتافتند

»همان  نام  به  »سیمونیدس«  شعر  شدند،  مي  تربیت 
طور که قانون خواسته است« جاري بود. در جمهوري 
ناسیونال  آلمان،  در  سوم«  »رایش  تشکیل  و  وایمار 
سوسیالیست ها به نبرد ترموپیل سوگند یاد مي کردند. 
»هرمان گورینگ« فرمانده آلماني در سخنراني خود به 
مناسبت دهمین سال به قدرت رسیدن نازي ها، ماجراي 
ترموپیل را مورد استناد قرار داد تا شکست سپاه آلمان 
کرد  پیش بیني  او  کند.  توجیه  را  گراد«  »استالین  در 
شعر »سیمونیدس« با توجه به ماجراي استالین گراد، 
بازسرایي جدیدي پیدا کند بدین شرح: »به آلمان بیا 
و حکایت کن که ما را در استالین گراد در حال نبرد 
به  قانون شرافت و جنگاوري  دیده اي، همان طور که 

چنین نبردي براي آلمان فرمان داده است.«
نقاش  کاکوشا«  »اسکار   ،60 دهه ي  سال هاي  در 
تصویر  یک  هامبورگ،  دانشگاه   در  اتریشي  معروف 
بزرگ سه قسمتي را به نمایش گذاشت که در آن سپاه 
ایراني حمله کننده به یونان، با بلشویک هاي روسي، به 
صورتي یکسان معرفي مي شوند. او با اين كار سالن 
دانشگاه را به صحنه ي نبرد براي نجات اروپا از شر 

شرقي ها تبديل كرد!
ساخته  فیلم هایي  م.   21 قرن  آغاز  در 
شد تا از کراهت جنگ هاي پر از خونریزي 
بکاهد. آن چه مهم بود، بازسازي وفادارانه ي 
تاریخ نبود، بلکه روایتي عامه پسند از مرگ 
روایت  اولین  بود.  اسپارتي ها  قهرمانانه ي 
سینمایي از نبرد ترموپیل در سال 1962م. 
پرده ي  روي  اسپارتي«  »شیران  عنوان  با 
 300 دوباره  نیز  اکنون  و  رفت  سینماها 
اسپارتي به مصاف ملت ایران مي روند تا 
عظمت و شکوه تمدن آن ها را زیر سؤال 

ببرند. ]سایت رادیو زمانه[
پدیدارشدن  با  مي رسد  نظر  به 
ایران  فرهنگي  و  علمي  پیشرفت هاي 

ملت  این  دیرینه ي  دشمنان  گوناگون،  عرصه هاي  در 
و  سیاسي  توطئه هاي  بر  علاوه  برآمده اند،  درصدد 
اقتصادي خود، از زاویه ي فرهنگي نیز جنگ جدیدي 
را علیه تمدن و فرهنگ ملت بزرگ  ایران آغاز کنند. 
لازمه ي  علمي،  بصیرت  و  اتحاد  ملي،  هوشیاري 

ایستادگي در برابر این تهاجم است.

پي نوشت 
Thermopyles .1 : نام تنگه اي در 150 کیلومتري شمال آتن که 
بسیار باریک بود و تنها امکان عبور یک ارابه از آن وجود داشت.
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26. Thucydides
27. Pericles
خشن  زبان  که  را  خارجیاني  همه ي  یونانیان   Barbaros  .28

داشتند و مقصد آن ها را درک نمي کردند، بربر مي خواندند.
29. Isocrates
Ephoros .30 از نویسندگان قرن 4 که به جنگ هاي ایراني و 

یونان پرداخته است.
31. Aristeides
32. Drakospilia
33. سردار پارسي که فرمانده لشکر 10هزار نفري گارد جاویدان 

بود.
مرگي  دلفي،  معبد  غیب گوي   ،  Megistias مژیس تیاس   .34
گروي  در  آن  نجات  یا  و  اسپارت  غارت  و  سپیده دم  در  مقدر 
مرگ یکي از دو پادشاه اسپارت را پیش گویي کرد و مي گویند 
لئونیداس با آگاهي از این پیش گویي، زندگي خود و یارانش را 

وقف نجات اسپارت کرد.
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9. هرودوت مبالغه را تا آن جا مي رساند که مي نویسد: »اگر سپاه 
رودخانه  آب  فوراً  مي خوردند،  آب  رودخانه اي  از  خشایارشا 
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شهر دچار قحطي مي شد.«
مقاومت  وصف  در  قطعه اي  که  شاعري   Simonides  .10
یونانیان با عنوان »مرثیه اي براي کشتگان ترموپیل« در برابر سه 

میلیون )!( ایراني سروده است.
11. Diodorus
Ctesias .12 پزشک دربار اردشیر دوم که کتاب پرسيكا 

را نوشت.
 Dardanelles پل یونان( یا داردانل( Helles Pont .13

که دریاي مرمره را به دریاي اژه متصل مي کند.
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15. Themistocles
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Euribyades .18 فرمانده نیروي دریایي یونان
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Acropolis .22 به معناي روح آتن
Salamis .23 شهري باستاني در قبرس

24. Platee
25. Mardonius



اشاره
یکي از مهم ترین حوادث تاریخ ایران 
حران  نبرد  اشکانیان،  عصر  در  باستان، 
است. در این نبرد رومیان شکست سنگیني 
از ایرانیان خوردند، طوري که آوازه ي این 
نبرد و سرنوشت عبرت انگیز کراسوس، در 
سراسر روم و ایران منتشر شد و نام سورنا، 
نوشته ي  در  شد.  جاودانه  ایران  تاریخ  در 
مورد  نبرد  این  نتایج  و  چگونگي  حاضر 

بررسي قرار گرفته است.

كليد واژه ها: ارد، روم، سورنا، کراسوس، 
اشکانیان.

ایران در مقطعي طولاني از تاریخ پیش 
همسایه  روم  امپراتوري  با  خود،  اسلام  از 
دو  این  میان  بسیاري  برخوردهاي  و  بود 

اشکانیان و چه  زمان  از  بزرگ چه  قدرت 
که  زماني  داد.  روي  ساسانیان  عصر  در 
دولت  ایران  در  بود،  قدرت  اوج  در  روم 
اشکاني یا پارتي بر سرکار بود و سرداران 
ایران را در  مغرور رومي سوداي حمله به 
سرمي پروراندند. آن چه در ادامه خواهد آمد 
تلاش رومیان براي تصرف ایران و اوضاع 
ایران در آن عصر با تکیه بر مقطع مهمي از 

این جنگ ها یعني »نبرد حران« است. 
فرهاد سوم اشکاني براي مقابله با رومیان 
تردید داشت، از این رو مجلس مهستان وي 
را در سال 60 ق.م از پادشاهي خلع کرد؛ 
اگرچه برخي منابع به این امر اعتقاد ندارند. 
به  »فرهاد  کاسیوس  دیون  گفته ي  به  مثلًا 
ارُُد به پادشاهي  دست پسرانش کشته شد. 
رسید و برادرش مهرداد را از ولایت ماد که 

بر آن حکومت مي کرد بیرون راند. مهرداد 
را  وي  کوشید  و  گریخت  گابینیوس  نزد 
ایران  به  بازگشت  در  را  او  که  برانگیزد 
 :1383 دیگران،  و  ]یارشاطر  دهد.«  یاري 

]150
در هر صورت دو برادر مدتي بر سر 
پادشاهي با هم درگیر بودند تا عاقبت ارد با 
کمک سورنا، سردار بزرگ پارتي برادرش 

مهرداد را شکست داد. )54 ق.م(
بود  مصادف  اول  ارد  کارآمدن  روي 
اعلاي  حد  به  روم  ارتش  که  زماني  با 
در  امپراتوري  مرزهاي  رسیده،  نیرومندي 
بود  یافته  زیادي  بسیار  گسترش  غرب 
علاوه ي  به  صغیر  آسیاي  اعظم  بخش  و 
سراسر سوریه و فینیقیه در تصرف رومیان 
بود. در این زمان سه فرمانده نامدار تاریخ 

نبـــــردحــــرّان
مرتضي ابراهيمي
دبیر تاریخ ایذه
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امپراتوري روم فرماندهي ارتش را در سه 
دست  در  پهناور  امپراتوري  این  از  نقطه 
داشتند. یکي از آن ها پومپه بود که در رم 
استقرار داشت و اسپانیا به وي واگذار شده 
بود. دیگري ژوليوس سزار، فاتح سرزمین 
بخش  فرمانروایي  که  بود  )فرانسه(  گُل 
وسطاي امپراتوري روم را برعهده داشت و 
سومي كراسوس بود که فرمانرواي سوریه 

شده بود.
سوداي  کراسوس،  نفر،  سه  این  از 
حمله به ایران را داشت. کراسوس، همان 
کسي است که آوازه اش را مدیون سرکوب 
بزرگ ترین شورش بردگان است. شورشي 
هزار  ده ها  سال،  دو  مدت  به  آن،  طي  که 
)گلادیاتور  اسپارتاكوس  رهبري  به  برده 
گذاشتند.  پا  زیر  را  ایتالیا  سراسر  سابق(، 
آن ها خواستار آزادي و موقعیت اقتصادي 
ق.م   71 سال  در  این که  تا  بودند  مناسب 
را  بردگان  شورش  کراسوس  لژیون هاي 

سرکوب کردند. ]دوبلویس، 1379: 305[
میدان  توسعه ي  کراسوس  البته 
امپراتوري  و  سوریه  به  را  خود  فتوحات 
داعیه ي  بلکه  نمي نمود  منحصر  اشکاني 
مشرق  دریاي  تا  هند  و  بلخ  سرزمین هاي 
رویایي   .]65  :1379 ]پلوتارک،  داشت  را 
باد رفت.  بر  از سورنا  با شکست وي  که 
نامي«،  مردان  »حیات  کتاب  در  پلوتارک 
کراسوس  شکست  تا  مي زند  دري  هر  به 
را توجیه کند. او گاهي مخالفت جامعه ي 
رومي با حمله ي کراسوس به ایران را ذکر 
علت  گاهي  و   ]65 ص  ]همان،  مي کند 
ارتباط  او  به خودخواهي  را  شکست وي 
مي دهد و حتي اصرار دارد که این شکست 

را کار خدایان و سرنوشت بداند.

براي حمله  کراسوس  هر صورت،  در 
تدارکات زیادي دید. وي عده اي  ایران  به 
خدمت  در  را  سزار  سربازان  زبده ترین  از 
کرد.  حرکت  ایران  سمت  به  و  گرفت 
نزدیک ترین دستیاران وي عبارت بودند از: 
کاسیوس )قاتل آینده ي سزار(، اکتاویوس، 
یعني  کراسوس  پسر  و  وارگونتسیوس 

پوبلیوس ]دیاکونوف، 1378: 106[.
به  حمله  براي  کراسوس  انگیزه ي 
ایران چه بود؟ پلوتارک آن را حبّ قدرت 
روم  تمایل  را  آن  علت  برخي  و  مي داند 
که  چهارم،  مهرداد  نشاندن  تخت  بر  براي 
]یارشاطر  مي دانند  داشت،  رومي  تمایلات 
و دیگران، 1383: 151[. اما به نظر مي رسد 
دلیل دیگري در پس برده وجود دارد. براي 

بیان این نظر مقدمه اي لازم است.

تريوم ويراي اول
در روم قدرت میان سه نفر، که به آن 
و  پومپه  سزار،  ژولیوس  یعني  شد،  اشاره 
کراسوس، تقسیم شده بود. حکومت اینان 
سال  در  آنان  مي نامیدند.  ویرا«  »تریوم  را 
توافق  هم  با  خصوصي  به طور  ق.م،   60
را  یکدیگر  سیاسي  مبارزات  در  که  کردند 
اما   .]310  :1379 ]دوبلویس،  کنند  یاري 
به نظر مي رسد که از همان آغاز تمایلات 
آن  از  دیکتاتور شدن  براي  سزار  ژولیوس 
براي رسیدن  بود. وي  بیشتر  دیگر  تن  دو 
به  اتحاد  دست  روم  کنسولي  مقام  به 
از تحکیم  پومپه و کراسوس داد ولي پس 
قدرتش درصدد حذف آن دو برآمد و ابتدا 
کرد.  خود  هدف  این  قرباني  را  کراسوس 
در  سپاهیانش  از  عده اي  دادن  قرار  با  وي 
اختیار کراسوس، وي را تشویق به حمله ي 
از  سزار  گویا  نمود.  اشکاني  امپراتوري  به 
به  بود و  پارتي آگاه  قدرت رزمي سواران 
کراسوس  سفر  این  که  مي دانست  خوبي 
پس  که  دید  خواهیم  نیست.  بازگشتي  را 
مقدمه ي  که  زماني  کراسوس،  شکست  از 
به  شد  فراهم  روم  و  ایران  میان  مذاکراتي 
شد.  کشته  سزار  و  داد  رخ  شورشي  ناگاه 
به نظر مي رسد که نمایندگان سزار در سپاه 
از میان  کراسوس مأموریت داشتند وي را 
نیز  روم  دولت  مصالح  که  چند  هر  ببرند. 

در کار بود. سزار پس از این که خیالش از 
بابت کراسوس راحت شد، جنگي داخلي 
فاصله ي  در  و  انداخت  راه  به  پومپه  علیه 
نیز شکست  را  سال هاي 49-45 ق.م وي 
داد. او به رویایش رسید: سلطه ي مطلق بر 

امپراتوري روم.
ایران:  به  اما جریان حمله ي کراسوس 
وارد سوریه شد سپاه  کراسوس همین که 
آماده  ایران  خاک  به  حمله  براي  را  خود 
حرکت  بین النهرین  طرف  به  و  ساخت 
کرد. ارُُد با اطلاع از این خبر، سفیري نزد 
کراسوس فرستاد تا جویا شود که آیا این 
تهاجم به تأیید بزرگان دولت روم صورت 
مي گیرد یا خواست شخصي کراسوس بوده 

است. 
نامي  مردان  حیات  در  پلوتارک 
پادشاه  جانب  از  »سفیراني  مي نویسد: 
اگر  که  داشتند  اعلام  و  رسیدند  پارت ها 
آنان  پادشاه  با  رومیان  طرف  از  کراسوس 
جنگي  منتظر  باید  پس  دارد  جنگ  سر 
خانمان سوز باشند« و در غیر این صورت 
بر سر رحم  احترام سن زیاد وي  به  »شاه 
خود  جان  وي  که  مي دهد  اجازه  و  آمده 
کسي  و  ببرد  سلامت  به  را  همراهانش  و 
مزاحمش نشود ]پلوتارک، 1379: 68[.« اما 
جواب  ارد  سفیران  به  متهورانه  کراسوس 
داد که پاسخ شاه را در سلوکیه خواهد داد! 
از این جهت پیرترین سفیر اعزامي ایران به 
نام »واگیز« به او رو کرد و کف دست خود 
»اگر کف دست من  برد و گفت:  را پیش 
موئي دیدي دیدار شهر سلوکیه هم نصیبت 

خواهد شد ]همان[.«

در اين جنگ نيروي
 كراسوس در هم شكسته 

شد،  كشته  خودش  و 
افزون بر بيست هزار تن از 
سپاه روم كشته شده و بيش 
اسارت  به  نفر  هزار  ده  از 

درآمدند
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خود  رسالت  انجام  از  پس  سفیران 
آماده ي  باید  که  گفتند  به شاه  و  بازگشتند 
را  کراسوس  لشکریان  تعداد  باشد.  جنگ 
35 هزار سواره نظام و چندین واحد کمکي 
نوشته اند ]یارشاطر و دیگران، 1383: 153[. 
ارُُد اطمینان داشت که رومیان راه ارمنستان 
از  خود  انتخاب  این  با  و  برمي گزینند،  را 
عنوان  به  ارمنستان  کوهستاني  منطقه ي 
استفاده  پارتي  سواران  برابر  در  حربه اي 
خواهند نمود. ضمن این که طرف مهاجم، 
بدین طریق به پشت جاده ي بین النهرین و 
مراکز حیاتي پادشاهي پارت دست مي یافت 
]دیاکونوف، 1378: 107[. به همین منظور، 
ارد سپاه اصلي خود را به ارمنستان گسیل 
زدن  شبیخون  از  جلوگیري  براي  و  کرد 
رومیان از راه بین النهرین، سردارش سورنا 

را نیز به آن منطقه فرستاد.
کراسوس،  ارد،  پیش بیني  برخلاف 
براي  را  بین النهرین  بلکه  ارمنستان  نه 
آن  دلیل  مورخان  که  کرد  انتخاب  تهاجم 
پادگان هایش  به  کراسوس  پشتگرمي  را 
 :1374 ]کالج،  دانسته اند.  بین النهرین  در 
راه  طول  از  کراسوس  این که  ضمن   ]37
ارمنستان مي ترسید و به همین دلیل پیشنهاد 
آرتاوازد مبني بر حمله از راه ارمنستان را رد 
کرد. شایان ذکر است که آرتاوازد نخست 

حامي روم بود ولي بعدها به ایران پیوست 
عنوان  به  را  ارمنستان  او  زمان  در  روم  و 
از دست داد  ایران  متحد دائمي خود علیه 

]پاسدرماجیان، 1372: 79[. 
سوي  به  پیشروي  حال  در  کراسوس 
خاک ایران بود که سرداري از اعراب به نام 
آریامنس یا آبگار خود را به اردوي رومیان 
رساند و با جا دادن خود به عنوان راهنما در 
نقشه اي طرح کرد که قشون  میان رومیان، 
کراسوس را درهم شکند ]پلوتارک، 1379: 
لشکریان  مدتي  براي  توانست  وي   .]71
روم را در بیابان ها سرگردان کند. پلوتارک 

این  نمي گوید که چرا  این مطلب،  ذکر  با 
و  »دوست  این  بر  سابق  که  عرب  سردار 
]پیگولوسکایا،  بود  روم  و  پومپه  حامي 
1372: 86[.« اکنون هواخواه اشکانیان شده 
شکست  توجیه  است:  روشن  پاسخ  بود؟ 
کراسوس، از سوي پلوتارک که خود رومي 

است، به هر بهانه اي.
طبق  ژوئن   9( مه  ششم  تاریخ  در 
کراسوس  گاهنامه ي رومي( سال 53 ق.م 
 :1378 ]دیاکونوف،  رسید  حرّان  شهر  به 
علت  به  که  دارد  عقیده  پلوتارک   .]109
سرگردان کردن  یعني  آبگار،  اقدامات 
ولي  بود.  خسته  بسیار  روم  سپاه  رومیان، 
شاید دلیل خستگي آنان، نوعي سردرگرمي 
در رویارویي با رقیبي سخت و ناپیدا بود. 
را  روم  سپاه  که  آبگار  صورت  هر  در 
این چنین خسته دید از روي استهزا به آن ها 
گفت: »آیا رومیان تصور کرده بودند راهي 
کامپاني  ییلاقات  از  دارند  پیش  در  که  را 
روم مي گذرد؟ ]پیگولوسکایا، 1347: 51[«

عقیده بر این است که یکي از مهم ترین 
دلایل پیروزي سپاه اشکاني بر روم وجود 
داراي  او  بود.  سپاه  فرماندهي  در  سورنا 
شجاعت و کارداني بسیار بالایي بود. او را 
با رستم شاهنامه مقایسه مي کنند و عقیده 
شخصیت  دو  این  دارد  احتمال  که  دارند 
 :1383 دیگران،  و  ]یارشاطر  باشند  یکي 

.]152
کراسوس لشکریان خود را به گردان هاي 
مختلفي تقسیم کرد و دستور داد تا آرایش 
مربع شکل بگیرند و دسته هاي کوچکي از 
سواره نظام بین هر گردان مستقر ساخت. 

پيشروي  حال  در  كراسوس 
كه  بود  ايران  خاك  سوي  به 
نام  به  اعراب  از  سرداري 
به  را  خود  آبگار  يا  آريامنس 
اردوي روميان رساند و با جا 
دادن خود به عنوان راهنما در 
ميان آن ها، نقشه اي طرح كرد 
درهم  را  كراسوس  قشون  كه 

شكند
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جناح چپ لشکر او بر ساحل رودخانه ي 
توسط  راست  جناح  و  داشت  قرار  فرات 
مي شد  فرماندهي  پوبلیوس  پسرش  قواي 

]مشکور، 1374: 213[.
پلوتارک در توصیف جنگجویان ایراني 
در این جنگ مي گوید »آن ها به قدري در 
تیري  هیچ  که  داشتند  مهارت  تیراندازي 
یک  با  گاه  و...  نمي رفت  خطا  به  آنان  از 
تیر دو سپاهي رومي را به هم مي دوختند. 
آن ها طبل هاي بزرگي داشتند که با به صدا 
و  دشمن  سپاه  روحیه ي  آن ها  درآوردن 
چنین  هم  مي زدند.  هم  به  را  آن ها  تمرکز 
فلزي  درخشان  زره هاي  روي  بر  پارت ها 
از  پس  که  مي انداختند  پارچه هایي  خود 
زره ها  خیره کننده ي  برق  آن ها  برداشتن 
]پلوتارک،  مي کرد  خیره  را  رومیان  چشم 
که  مي نویسد  هم چنین  وي   .]76  :1379
نمي کردند،  مرتب  را  خود  موهاي  پارتیان 
تا خوف در سپاه دشمن بیندازند، اما سردار 
آن ها، سورنا، بسیار آراسته بود و در زیبایي 

به زنان شباهت داشت ]همان، ص 75[.
آرایش سپاه پارت نیز بدین گونه بود که 
نیزه داران زره پوش، سپس سواران  نخست 
نهایت سواران سبک  اسلحه و در  سنگین 
جنگ هاي  تکنیک  مي گرفتند.  قرار  اسلحه 
رومیان  گریز(  و  )جنگ  ایرانیان  پارتیزاني 
را کلافه کرده بود. در این حالت پارت ها 
تحت  که  را  روم  لشکریان  از  قسمت  آن 
صحرا  به  بودند  پوبلیوس  فرماندهي 
پوبلیوس  انداختند.  دام  در  و  کشاندند 
کشته شد و سرش را بالاي نیزه بردند که 
سپاه  روحیه ي  تضعیف  باعث  خود  این 

کراسوس شد.
کراسوس  به  را  شب  آن  پارت ها 

با فراغ بال براي  تا  مهلت و آرامش دادند 
فرزند خویش گریه و زاري کند و تصمیم 
عاقلانه اي بگیرد و داوطلبانه به خدمت ارُُد 
بارگاه  به  را  او  اسارت  و  زور  به  تا  برسد 
 .]82  :1379 ]پلوتارک،  بکشانند  پارت 
فرار  به  تصمیم  کراسوس  آن شب،  در  اما 
گرفت او ابتدا دسته اي از زبده ترین افرادش 
شهر  پادگاه  فرمانده  فرستاد.  حران  به  را 
که یوناني و طرفدار رومیان بود این دسته 
خودش  هم  کراسوس  داد.  راه  شهر  به  را 
شهر  درون  به  شب  تاریکي  از  استفاده  با 
گریخت. دسته هاي دیگر رومي نیز راه فرار 
از  »دسته اي  که  به طوري  گرفتند.  پیش  در 
رومیان مرکب از دو هزار نفر به فرماندهي 
صاحب منصبي رومي به نام وارگونتیوس1 
بامداد  کردند.  گم  تاریکي  در  را  خود  راه 
بودند  مستقر  تپه اي  فراز  بر  که  بعد  روز 
نفر  بیست  تنها  و  کرده  برخورد  پارتیان  با 
دیگران،  و  ]یارشاطر  ماندند  زنده  آن ها  از 

».]156 :1383
کراسوس نیز پس از یک روز ماندن در 
امامت  دوم  در شب  گرفت  تصمیم  حران 
خود در حران حلقه ي محاصره را شکافته 
و به کوه هاي ارمنستان پناه ببرد. اما از آنجا 
نام  آندروماخوس2  که  وي  راهنماي  که 
ایرانیان بود )وي بعدها پس  داشت حامي 
از بیرون راندن رومیان از حران، حاکم شهر 
شد( رومیان را سرگردان کرد تا سپاه پارتي 
به آن ها رسید و سپاه رومي در محاصره ي 
مذاکره  جز  چاره اي  رومیان  افتاد.  آن ها 
حین  در  که  دارند  عقیده  برخي  نداشتند. 
مذاکره سوءتفاهمي پیش آمد و کراسوس به 

قتل رسید؛ به بررسي این امر مي پردازیم: 
تعداد  است.  بازسازي  قابل  صحنه 
محدودي از سپاه روم، خسته و ترسیده و 
فراري از جنگ در محاصره ي سپاه پارت 
امتیازات  گرفتن  براي  موقعیت  هستند. 
است.  فراهم  روم  دولت  از  سیاسي 
روم  سناي  طرف  از  که  رومي  جاسوسان 
نمایندگان  هم  شاید  )و  هستند  سپاه  در 
را  موقعیت  کراسوس(  ترور  براي  سزار 
نامناسب تشخیص مي دهند و جوّ شورش 
ایجاد مي کنند. در این میان کراسوس کشته 
مي شود. ظاهراً این کار براي جلوگیري از 
بستن پیماني توسط کراسوس، که احتمال 
مي رفت بر ضد مصالح روم باشد، صورت 
نیز  دیگري  فرض  آن که  ضمن  گرفت، 
وجود دارد و آن کم شدن یک مدعي براي 
دیکتاتوري سزار است که وي به شدت از 
آن استقبال مي کرد. اما سؤال اینجاست که 
چرا پارتیان باید کراسوس را بکشند؟ چرا 
براي  فرصت  بهترین  موقعیت  این  در  که 
دولت پارت پدید آمده بود تا به استحکام 
هم  غرامت  روم  از  و  بپردازند  مرزهایش 
قدرت  و  مدیریت  آن  با  از سورنا  بستاند. 
بالا بعید است این امتیاز را از دست بدهد.

نتايج جنگ حرّان
در این جنگ نیروي کراسوس در هم 
بر  افزون  شد،  کشته  خودش  و  شکسته 
بیست هزار تن از سپاه روم کشته شده و 
بیش از ده هزار نفر به اسارت درآمدند. با 
وجود این که مردم منطقه ي حران به ایران 
خیانت کرده و از کراسوس حمایت نموده 
در  که  بود  بزرگوار  آنقدر  سورنا  بودند، 

مقابل این خیانت بزرگ اغماض کرد.
ارُُد،  براي  را  کراسوس  سر  سورنا 
پادشاه ایران، به ارمنستان فرستاد. سر وقتي 
به ارمنستان رسید که شاه مجلس ضیافتي 
که به مناسبت ازدواج پسرش با دختر شاه 
ارمنستان برگزار شده بود، شرکت داشت. 
تماشاي  براي  همه  لحظه  آن  در  اتفاقاً 
نمایش نامه ي »باکانتها« اثر »اوري پید« گرد 
آمده بودند و چون طبق سناریوي نمایش 
»آگاوا« مي بایست سر »پنتیوس« را بر نیزه 
کرده و وارد صحنه شوند، هنر پیشه اي که 
به جاي سر  بازي مي کرد  را  نقش »آگاوا« 

پس از جنگ حران ايران در 
حريفي  جهانيان  چشم  پيش 
روم  برابر  در  پنجه  قوي 
قلمداد شد و دنياي قديم به 
دو قلمرو شرق و غرب يعني 

ايران و روم تقسيم شد
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مصنوعي، سر بریده ي حقیقي سردار رومي 
را به صحنه آورد و به تماشاگران نشان داد! 
برخي از محققان ـ و به ویژه و.و.تارن ـ در 
این داستان شک دارند و معتقدند  صحت 
براي  را خود  مؤثر  پایان  این  پلوتارک  که 
است  کرده  جعل  کراسوس  سرگذشت 

]دیاکونوف، 1378: 111[.
در هر صورت این جنگ، پي آمدهایي 
سورنا  نابودي  آن  آني ترینِ  که  داشت 
خدمات  که  دارد  اعتقاد  راولینسون  بود! 
در  که  شد  میزاني  از  بیشتر  شاه  به  سورنا 
مي باشد  بي خطر  رعیت  یک  براي  شرق 

.[Rawlinson, 1976: 177]
به  نیز مي توان  را  دیگر پي آمدهاي آن 

شرح زیر خلاصه کرد: 
فرات  حدود  تا  بین النهرین  اراضي   .1
دولت  به  و  رفت  بیرون  رومیان  دست  از 
اشکاني تعلق گرفت و رود فرات مرز ثابت 

ایران و روم گردید.
2. ارمنستان تا مدتي از نفوذ روم بیرون 

آمد و دست نشانده ي ایران شد.
 10 و  کشته  هزار   20 روم  دولت   .3

هزار اسیر داد.
4. اسلحه و مهمات بسیار و به خصوص 
و  افتاد  ایران  دست  به  رومي  درفش هاي 
لطمه ي بزرگي به حیثیت رومیان وارد شد.

چشم  پیش  در  ایران  پس  آن  از   .5
روم  برابر  در  پنجه  قوي  حریفي  جهانیان 
قلمداد شد و دنیاي قدیم به دو قلمرو شرق 

و غرب یعني ایران و روم تقسیم شد.
حسن پیرنیا این نبرد را با نبرد ماراتن، 
طرف،  دو  براي  معکوس  نتیجه ي  با  البته 
دولت  ماراتن هم  نبرد  در  مي کند.  مقایسه 
براي  ادامه ي کوشش  بزرگ هخامنشي در 
جهان گستري، پس از فتوحات مکرر خود 
در  هم  روم  کرد.  برخورد  یونان  دیوار  به 
ادامه ي فتوحات خود به سد محکمي به نام 
 .]154  :1384 ]پیرنیا،  نمود  برخورد  ایران 
روم  فرمانروایان  بسا  چه  شکست،  این  با 
مي بایست این جمله ي معروف اکتاویوس 
قرار  خود  کار  سرلوحه ي  را  اگوستوس 
مي دادند که: »اي رومیان هرگز به آن طرف 
فرات ننگرید«. که چنین نشد و جنگ هاي 
نیز کشیده  ایران و روم به عصر ساسانیان 

شد.

سرنوشت اسراي جنگ حران
یکي  حران  جنگ  اسیران  سرنوشت 
دابز،  هومر  است.  تاریخ  جالب  مطالب  از 
چین شناس، با کنار هم گذاشتن رویدادهاي 
مربوط به جنگ حران فرضیه اي را درباره ي 
مطرح  اسیران  این  از   بخشي  سرانجام 
مي کند. او مي نویسد: در سال 36 پ.م یعني 
نیروهاي  حران،  واقعه ي  از  بعد  سال   17
چیني براي محاصره ي یکي از اردوگاه هاي 
رهسپار  سُغد،  در  نو  ـ  هسیونگ  محصور 
آن  از  حاکي  گزارش ها  شدند.  منطقه  این 
نرده هاي  و  خندق  با  اردوگاه  این  که  بود 
یعني  است؛  مي شده  حفاظت  ردیفه  دو 
بود. ضمن  ناشناخته  در شرق  که  شیوه اي 
این که آرایش سربازان پیاده ي آن منطقه، به 
نبرد  با سبک  که  بود  ماهي  پولک  صورت 
پارتیزاني  بیشتر  که  مرکزي  آسیاي  مردم 
سازمان یافته،  شیوه اي  به  تا  مي جنگیدند 
دیگري  تاریخچه ي  هیچ  در  نبود.  سازگار 
چنین  دیگري  جاي  در  که  است  نیامده 
رفته  به کار  ماهي«  پولک  نظامي  »آرایش 
بود  نظامي که رومي  آرایش  این  اما  باشد. 
و تستودو3 خوانده مي شد و در آن سربازان 
دوش به دوش و پشت به پشت یکدیگر با 
سپرهایي حایل به گونه ي یک دیوار دفاعي 
صف مي کشیدند، به خوبي مي توانست در 
ماهي  پولک هاي  مانند  یک خارجي  چشم 
جلوه گر شود. دابز فرض را بر این مي نهد 
که این سربازان، رومي هایي بوده اند که پس 

نتوانسته  چون  پارتیان،  دست  از  فرار  از 
عنوان  به  بازگردند،  کشورشان  به  بودند 
مزدور در خدمت هسیونگ ـ نو در آمده 

بودند ]آیرین و برانستون، 1376: 146[.

پي نوشت 
1. varguntitus
2. Andromachus
3. Testudo
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پيروزي  دلايل  مهم ترين  از 
وجود  روم  بر  اشكاني  سپاه 
سورنا در فرماندهي سپاه بود. 
او داراي شجاعت و كارداني 
با  را  او  بود.  بالايي  بسيار 
رستم شاهنامه مقايسه مي كنند 
و عقيده دارند كه احتمال دارد 

اين دو شخصيت يكي باشند
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اشاره
حاوي  قطر  کشور  در  متوسطه  تاریخ  درسي  کتاب هاي 
رویدادهاي مربوط به تاریخ، تمدن و فرهنگ هاي مختلف جهاني 
و از جمله ایران است. در این کتاب ها، تاریخ ایران از نگاه کساني 
به  توجه  با  گذشته،  در  بعضاً  و  نیستند  ایراني  که  شده  نوشته 
تنش هاي منطقه اي، قومي و نژادي، ضدیت هایي با ایران و تاریخ 
آن داشته اند. بنابراین درک واقعیت ها از نگاه آنان، براي ما ایرانیان 

بسیار مهم است.
در این بررسي، برآنیم ضمن معرفي مطالب مربوط به ایران، 
از یک سو، با کمیت و چگونگي انعکاس تاریخ و فرهنگ ایران 
در کتاب هاي تاریخ کشور قطر آشنا شویم و از سوي دیگر ببینیم 
تا چه اندازه امکان شناخت واقعي تاریخ ایران براي دانش آموزان 
قطري وجود دارد. به همین منظور، در این مقاله، ابتدا سرفصل ها 
و عناوین کتاب هاي درسي تاریخ کشور قطر معرفي شده و سپس 
پرداخته  ایران  به  مربوط  موارد  مقایسه ي حجمي و محتوایي  به 
شده است. در نهایت قسمت هایي از مطالب مربوط به ایران در 
نویسندگان  دیدگاه هاي  بهتر  درک  براي  را،  مذکور  کتاب هاي 

کتاب ها ترجمه کرده ایم. امید است سودمند واقع شود.

كليد واژه ها: آموزش تاریخ، قطر، تاریخ ایران.

مروري بر سرفصل هاي كتاب درسي تاريخ متوسطه ي قطر
کتاب  جلد   6 قطر  آموزشگاه هاي  متوسطه ي  دوره ي  در 
درسي تاریخ وجود دارد که در پایه هاي اول، دوم و سوم تدریس 
یافته  اختصاص  کتاب  جلد  دو  پایه  هر  براي  بنابراین  مي شود. 

نیم سال دوم، و هر کدام  نیم سال اول و دیگري در  که یکي در 
تاريخ  کتاب  مي شود.  تدریس  هفته،  در  دقیقه   45 و  ساعت   3
اول به صورت عمومي است و براي همه ي رشته هاي سال اول 

تدریس مي شود.
شامل سه  و  داراي 140 صفحه  اول  تاریخ  کتاب  اول  جلد 
بخش است. بخش اول در مورد تمدن در جزیرئ العرب است و 
خود داراي 3 فصل، به ترتیب، در مورد تمدن یمن، تمدن هاي 
شرق  تمدن  بالاخره  و  اسلام،  از  پیش  جزیرئ العرب  شمال 
میان  تمدن  مورد  در  نیز  کتاب  دوم  بخش  مي باشد.  شبه جزیره 
دورود )بین النهرین( و بخش چهارم آن در مورد تمدن آمریکاي 

مرکزي و جنوبي است.
جلد دوم کتاب تاریخ اول شامل سه بخش است. بخش اول 
و  باستان  تمدن مصر  مورد  در  دوم  تمدن شام، بخش  مورد  در 
روم،  )ایران(،  فارس  یونان،  تمدن هاي  درباره ي  آن  سوم  بخش 
این کتاب 144 صفحه  سِند )شبه قاره ي هند( و چین مي باشد. 
است. مطالب هر دو کتاب سال اول متوسطه،  تمدن هاي دوره ي 
باستان یعني قبل از اختراع خط و دوره ي تاریخي را از اختراع 

خط تا حدود سال 500 م، دربرمي گیرند.
تاريخ دوم متوسطه اختصاص به رشته ي ادبیات دارد و شامل 

دو جلد است:
جلد اول 130 صفحه و داراي 6 بخش است. بخش اول در 
مورد جنگ هاي دوره ي خلفاي راشدین و شامل سه فصل است. 
اغلب مطالب این بخش در مورد فتوحات اسلامي در جبهه هاي 
مورد  در  دوم  بخش  است.  راشدین  خلفاي  زمان  در  مختلف 

قربانعلي جليل فر
سرگروه تاریخ استان کهگیلویه و بویراحمد

تاريخ ايران 
در كتاب هاى 
درسى قطر
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به  تماماً  که  است  داراي سه فصل  و  بني امیه  دوره ي  جنگ هاي 
فتوحات اختصاص دارد. بخش سوم در مورد جنگ هاي دوره ي 
عباسیان و در دو فصل است. بخش چهارم در مورد مناطقي است 
به وسیله ي  یا  دعوت  طریق  از  جنگ،  بدون  اسلام  آن ها  در  که 
داراي  خود  بخش  این  است.  یافته  گسترش  مسلمان  بازرگانان 
دو فصل و در مورد نشر اسلام در مناطق غرب و شرق آسیا و 
اقیانوس هند، شبه قاره ي هند، چین، جنوب آسیا و شرق دور یا 

هند و چین مي باشد.
بخش پنجم در مورد هجوم مغولان به دنیاي اسلام است و 
بالاخره بخش ششم در مورد تهاجم مغرب زمین به جهان اسلام 

و آغاز جنگ هاي صلیبي علیه مسلمانان است.
سه  شامل  و  صفحه   132 دوم  سال  تاریخ  کتاب  دوم  جلد 
شرق  در  صلیبي  جنگ هاي  عنوان  با  اول  بخش  است.  بخش 
اسلامي است که دو فصل را دربرمي گیرد. بخش دوم در مورد 
تمدن اسلامي و داراي 6 فصل است که در آن به اوضاع اقتصادي، 

اجتماعي، فکري و تکنولوژیک تمدن اسلامي پرداخته است.
بخش سوم، در دو فصل، به مقایسه ي تمدن اسلام و اروپا 

پرداخته و ضمن آن به معرفي مراکز علمي جهان 
اسلام پرداخته و تأثیر تمدن اسلامي بر تمدن اروپا 

را مورد بررسي قرار داده است.
کتاب تاريخ سال سوم ادبي 153 صفحه و 

شامل دو جلد است:
جلد اول  آن تاریخ قرون جدید و معاصر 
و  داده  قرار  گسترده  بررسي  مورد  را  جهان 

داراي چهار بخش است.
فصل   5 در  نو  دنیاي  چهره ي  اول  بخش 
گسترده است که مطالب آن در مورد رنسانس 
صنعتي،  انقلاب  جغرافیایي،  اکتشافات  اروپا، 
استعمار و اشکال آن، انقلاب آمریکا و انقلاب 
فرانسه مي باشد. بخش دوم کتاب تحت عنوان 
وطن عربي در دوره ي سلطه ي عثماني، حمله ي 
جدید  دولت  تشکیل  شام،  و  مصر  به  فرانسه 
مصر در دوره ي محمدعلي پاشا و حرکت هاي 
اصلاحات  عرب،  جهان  در  سیاسي  فکري 

عثماني و بحران بالکان و مسئله ي شرق را شامل مي شود.
استعمارگري  دربار ه ي  و  کتاب شامل سه فصل  بخش سوم 
انگلستان و فرانسه در جهان عرب و افریقا و همچنین استعمارگري 
اول است.  از جنگ جهاني  قبل  ایتالیا در جهان عرب  اسپانیا و 
اول  جهاني  و جنگ  عرب  دنیاي  مورد  در  کتاب  چهارم  بخش 
است که شامل سه فصل مي باشد: جنگ جهاني اول، جهاني عرب 
در جنگ جهاني اول، و نتایج این جنگ، مطالب مطرح شده در 

این قسمت است.
هفت  از  و  صفحه   167 سوم،  سال  تاریخ  کتاب  دوم  جلد 

بخش تشکیل شده است.

بخش اول در مورد جنگ جهاني دوم شامل دو فصل، بخش 
دوم در مورد استعمارگري انگلستان در جهان عرب پس از جنگ 
جهاني اول شامل چهار فصل. بخش سوم در مورد استعمارگري 
فرانسه در جهان عرب پس از جنگ اول داراي سه فصل. بخش 
چهارم در مورد استعمارگري ایتالیا و اسپانیا پس از جنگ جهاني 
اول شامل دو فصل، بخش پنجم در مورد مسئله  ي فلسطین داراي 
نفوذ  زیر  که  عربي  کشورهاي  مورد  در  بخش ششم  فصل،  سه 
فصل  دو  شمالي(  یمن  و  عربستان  جمله  )از  نبوده اند!  استعمار 
اتحادیه هاي جهان  و بالاخره بخش هفتم در مورد تشکیلات و 

عرب مي باشد که از سه فصل تشکیل شده است.
است  جهان  معاصر  تاریخ  واقع  در  سوم  سال  تاریخ  کتاب 
و به ویژه جهان عرب را شامل مي شود که در آن در مورد ایران 

مطالبي به صورت پراکنده و جزئي آمده است.

كشور  متوسطه  تاريخ  درسي  كتاب  در  ايران  تاريخ  جايگاه 
قطر

الف. از نظر حجم مطلب
تاریخ  کتاب هاي  دادیم،  شرح  که  همان طور 
متوسطه در کشور قطر در 6 جلد و مجموعاً 760 
صفحه تألیف شده است. در این کتاب ها تاریخ 
سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جهان از 
قدیمي ترین ایام تا دوره ي معاصر مورد بررسي 

قرار گرفته است.
در جلد اول کتاب تاریخ سال اول، مطلبي 
به  که  ایران،  تاریخ  به  سطر  پانزده  حدود  در 
حکومت آل مُنذِر )حکومت حیره( در دوره ي 
ساسانیان مربوط مي شود، اختصاص یافته است. 
رود  دو  میان  تمدن هاي  بررسي  در  همچنین 
ایران  تاریخ  به  )بین النهرین( حدود ده سطر را 
اختصاص داده که عمدتاً به تمدن ايلام ارتباط 

دارد.
در جلد دوم این کتاب مطالب بیشتري در 
تمدن هاي  بررسي  در  دارد.  وجود  ایران  مورد 
باستاني منطقه ي شام، زماني که از انحطاط این 
تمدن ها سخن گفته مي شود، حدود هفت سطر در مورد چگونگي 
است.  آمده  هخامنشي  دوره ي  از  مناطق  این  بر  ایران  سلطه ي 
مصر  کشور  بر  دولت هاي خارجي  سلطه ي  در جریان  همچنین 
یک جمله از تسلط ایرانیان بر مصر در زمان کمبوجیه ذکر شده 
»تمدن  عنوان  تحت  مستقل،  بخشي  در  کتاب،  همین  در  است. 
فارسي« ده صفحه به تاریخ ایران باستان )دوره ي آریایي( با رسم 

نقشه اختصاص یافته است.
در کتاب تاریخ سال دوم مطالب زیادي در مورد ایران بیان 
شده که عمدتاً به جنگ هاي مسلمانان با ایرانیان در صدر اسلام 
و شش صفحه را با نقشه ي محل جنگ ها به خود اختصاص داده 
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است.
در قسمتي دیگر از این جلد کتاب، مطالبي 
در یازده سطر )با نقشه( در مورد فتح گرگان و 

طبرستان )مازندران( بیان شده است.
ایران  به  مغولان  هجوم  درباره ي  همچنین 
سطر  دو  و  بیست  خوارزمشاهیان،  دوره ي  در 

)همراه با نقشه( اختصاص یافته است.
در جلد دوم این کتاب، در بحث مربوط به 
ایران  فرهنگ  و  تمدن  تأثیر  به  اسلامي،  تمدن 
در جهان اسلام و تأثیر ایرانیان در جهان اسلام 
مربوط  قسمت  در  و  پرداخته  سطر  هشت  در 
وزارت  اهمیت  به  سطر  شش  در  وزارت،  به 
در میان ایرانیان و خانواده هاي معروف وزراي 

ایراني اشاره شده است.
نیز،  مسلمین  اقتصادي  حیات  معرفي  به  مربوط  بحث  در 
بر  علاوه  است.  آمده  ایران  مورد  در  مطالبي  پراکنده  به صورت 
این در مباحث مربوط به حیات فکري مسلمین در معرفي علوم 
تاریخ،  فلسفه،  علم حدیث،  مانند  غیرمذهبي  و  مذهبي  مختلف 
و  علما  از  داروشناسي  و  پزشکي  و  نجوم  ریاضیات،  جغرافیا، 
دانشمندان ایراني این رشته ها نام برده است. در مبحث مربوط به 
تأثیر تمدن اسلامي در تمدن اروپا، درباره ي تأثیر آثار دانشمندان 
پزشکي  و  )خوارزمي(  ریاضیات  رشته هاي  در  ایراني  معروف 

)رازي( توضیحاتي داده شده است.
را  جهان  معاصر  تاریخ  سوم،  سال  تاریخ  جلدي  دو  کتاب 
بررسي کرده است که مطالب مربوط به ایران در آن بسیار اندک 

و به  صورت جسته و گریخته نامي از ایران در آن آمده 
معاصر  تاریخ  مورد  در  آن  محتواي  بیشتر  و  است 

جهان عرب و اروپا و دنیاي غرب مي باشد.
دوره ي  تاریخ  کتاب هاب  حجم  به  توجه  با 
نظر  به  صفحه(،   760 )حدود  قطر  متوسطه ي 
مي رسد حجم مطالب مطرح شده در مورد تاریخ 
دلیل  به  اگرچه  باشد،  قبولي  قابل  حد  در  ایران 
عرب  کشورهاي  به  مربوط  مطالب  گستردگي 
زبان در دوره ي معاصر، جاي تاریخ ایران از این 

جهت خالي است.1
ب. از نظر محتوا

حجم مطالب و ساعات تدریس این کتاب ها، 
ویژه ي  توجه  بیانگر  کردیم،  اشاره  آن  به  که 
آموزش وپرورش قطر به درس تاریخ است. تنوع 
مطالب و توجه به کلیه ي ابعاد تمدن هاي جهاني 
و  اقتصادي  اجتماعي،  سیاسي،  تاریخ  قالب  در 
فرهنگي، مؤید درک صحیح مؤلفان2 از نگارش 
روش هاي  از  پرهیز  و  علمي  به صورت  تاریخ 

سنتي نگارش تاریخ است.

بیان  به  صرفاً  نویسندگان  کتا ب ها  این  در 
بلکه  نکرده اند،  توجه  سیاسي  رویدادهاي 
جنبه هاي حیات غیرسیاسي جوامع را نیز مورد 
بررسي قرار داده اند. مطالب اضافي و تکراري 
در آن بسیار کم و بیان مختصر و مفید مطالب 
کلیدي، همراه با تصاویر و نقشه هاي رنگي، بر 

این محاسن افزوده است.
ویژه  )به   ایران  تاریخ  به  کتاب ها  این  در 
دوره ي باستان و اوایل دوره ي اسلامي( توجه 

جدي شده است. 
اسلامي  دوره ي  به  مربوط  قسمت  در 
تاریخ ایران، مورخان قطري، ظاهراً تحت تأثیر 
جنگ هاي  مورد  در  صدراسلام،   تاریخ نویسان 
مبالغه گویي ها را که  ایرانیان دوره ي ساساني، همان  با  مسلمانان 
بیان  ایران  سپاهیان  ارقام  و  اعداد  مورد  در  مورخان صدراسلام 

کرده اند، در مطالب خود آورده اند.
موجزنویسي در مورد تاریخ ایران، موجب شده است که در 
برخي موارد بسیار کلي گویي شود؛ تا جایي که خواننده ي کتاب 
مختلف  دوره هاي  تفاوت  و  جزئیات  تفکیک  در  است  ممکن 
رویدادها  نقد  در  مقابل،  در  شود.  اشکال  دچار  باستان(  )ایران 
و  توهین آمیز  نژادي و  تعصبات  به چشم مي خورد.  اشتباه  کمتر 
تحقیرکننده در آن دیده نمي شود و با توجه به حجم مطالب کتاب 
ایران  تاریخ  واقعیت  نقل  در  مؤلفان  قضاوت  و خلاصه نویسي، 
منصفانه است. به نمونه هایي از مطالب مطرح شده در مورد ایران 

اشاره مي کنیم.
و  قدیم  تمدني  داراي  ملتي  فارس ها   ...«
کشورداري  و  سیاست  در  که  هستند  بزرگ 
علوم  و  آداب  و  فنون  و  آبادي  و  عمران  و 
رشد کردند ... زماني كه فارس ها دين اسلام 
روي  عربي  زبان  فراگرفتن  به  پذيرفتند  را 
اسلام  دين  فهميدن  در  را  آن ها  تا  آوردند 
كه  نگذشت  زماني  دير  لذا  و  كند  كمك 
دنيوي  و  ديني  علوم  در  آن ها  از  بسياري 
شكوفا شدند و در مسير علمي و نويسندگي 
به  )كتابت( در علوم مختلف سهيم گشتند 
بهره هاي  آن ها  از  اسلام  تمدن  كه  طوري 
فراوان برد، و بعضي از معارف و علوم هندي 
مخصوصاً ریاضیات و پزشکي از تمدن فارسي 

به تمدن عربي اسلامي انتقال پیدا کرد.3«
حيره  تمدن  مورد  در  دیگري  در قسمت 
و تأثیرپذیري این تمدن از ایرانیان چنین آمده 

است.
و  نظامي  قسمت هاي  در  حیره  »تمدن 
رنگ  و  صبغه  معماري  بناهاي  در  و  اداري 
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فرهنگ  از  حیره  عرب هاي   ... دارد  فارسي  تمدن 
باعث  این  و  پذیرفتند  تأثیر  آن ها  زبان   و  ایرانیان 
شد ادب فارسي بین آن ها رواج پیدا کند. به همین 
دلیل موسیقي و شاعري در بین آن ها ]اعراب حیره[ 
رواج یافت. زندگي علمي در حیره شکوفا شد، به 
پایتخت  هیچ  جاهلیت  عرب  زمان  در  که  طوري 

عربي این چنین شکوفایي را به خود ندیده بود.4«
از  قطري  مورخین  کلي  برداشت  مورد  در  اما 
باستان،  ایران  تاریخ  کامل  ترجمه ي  ایران،  تاریخ 
تحت عنوان »تمدن فارسي« را که به بررسي ایران 
دوره ي پیش از اسلام )سلسله هاي ماد ـ هخامنشي، 

اشکاني و ساساني( پرداخته اند، مي آوریم.
تمدن فارسي

هزار  از  بیش  ایراني،  شاخه ي  آریایي5  عناصر 
سال قبل از میلاد در ایران ساکن شدند و مناطقي 

را به اسم قبایلي که در آن ساکن شدند نام گذاري کردند. 
این قبایل عبارتند از: 

1. ماد
2. فارس
3. پارت

اسم  ایران،  غربي  شمال  قسمت  بر  ماد  اسم  ترتیب  این  به 
به قسمت شمالي  پارت   اسم  و  غربي  بر قسمت جنوب  فارس 

اطلاق شد.
غرب  در  را،  خود  دولت  ق.م   708 سال  حدود  در  مادها 
ایران بنا نهادند و مقر آن را در شهر »اکباتانا« قرار دادند؛ اعتقاد 
امروزي مي باشد. در همان جا  این شهر همدان  این است که  بر 
کرد  تأسیس  را  دولتش  آن ها  پادشاه  اولین  ]دیااکو[  »دیوسیس« 
و  فارس  و  ماد  شامل  دولت  این  شد6.  مستقل  آشوري ها  از  و 
آشور بود و عمر کوتاهي داشت و نتوانست در تمدن دستاورد 
مهمي داشته باشد. اما زمینه را براي پیدایش تمدن فارسي آماده 
کرد، به گونه اي که فارس ها بسیاري از عادات و رسوم خود از 
جمله زبان آریایي، حروف هجایي، و نحوه ي نوشتن را از آن ها 

معماري  در  آن ها  از  همچنین  بردند.  ارث  به 
بسیار کمک گرفتند، قوانین اخلاقي را از آن ها 
اخذ کردند و دین زرتشت را از آن ها به ارث 

بردند.
ق.م   550 سال  حدود  در  مادها  دولت 
آمدند  آن ها  جاي  به  فارس ها  و  کرد  سقوط 
که خود شروع عصر جدیدي است که در آن 

مظاهر تمدن فارسي شکوفا شد.
ق.م   550 سال  حدود  پارسي  كورش 
یوناني ها  دولت هخامنشي را تأسیس کرد که 
آن را ولایت پارس نامیدند. از آن پس و این 
اسم به تمام سرزمین ایران و زباني که ایرانیان 

با آن صحبت مي کردند اطلاق شد.
و  مادها  دولت  بر  تسلط  با  کورش 
ایران  ولایات  تمام  بر  خود  نفوذ  گسترش 
توانست نفوذ خود را خارج از ایران نیز، تا 
ليديا در سال 546 ق.م، و تا آسیاي صغیر 
 539 سال  در  امروزي[  عراق  ]در  بابل  و 
این دولت در غرب  نفوذ  امتداد دهد.  ق.م 
تا  شرق  از  و  دربرگرفت  هم  را  شام  بلاد 
رود سند ادامه یافت. کوروش در 529 ق.م 
کشته شد. اما نفوذ دولت او در زمان پسرش 
كامبيز ]کمبوجیه[ در سال 525 ق.م تا مصر 
رسیدن  راه  در  سرانجام  و  یافت  گسترش 
او به قرطاجنه در تونس کنوني به شکست 

انجامید.
دولت پارس ها در زمان دارا )داریوش( 
تشکیل  با  و  بود  کشورگشا  و  جنگجو  مردي  که 
مي رفت  به شمار  هخامنشي  پادشاهان  بزرگ ترین  از  دولت 

بسیار گسترش یافت. داریوش در سال 485 ق.م وفات یافت.
بعد از وفات داریوش، و به خصوص بعد از شکست پارس ها 
از یوناني ها در جنگ زمیني ماراتون در سال 490 ق.م و سپس 
جنگ دریایي سالامیس در سال 480 ق.م، دولت هخامنشي رو 
به ضعف نهاد. این ضعف ادامه یافت تا این که در سال 330 ق.م 
اسکندر مقدوني بعد از پیروزي در جنگ اربل )اربیل( بر داریوش 
سوم تسلط یافت و او را به قتل رساند و به سلسله ي هخامنشیان 
تفرقه  پایان دولت هخامنشي شروع مرحله ي ضعف،  داد.  پایان 
و انشقاق ایران بود که تا پنج قرن متوالي در ایران ادامه داشت7 
تا این که سلوکیان بعد از اسکندر بر ایران حاکم شدند تا این که 
تقریباً از اواسط قرن سوم ق.م پارت ها )اشکانیان( اقدام به آزاد 
تا  پارت  دولت  پادشاهي  کردند.  سلوکیان  نفوذ  از  ایران  کردن 
سال 226 میلادي که دولت ساساني به دست اردشیر پسر بابک 
ادامه یافت. دولت ساساني تا ظهور اسلام  ساساني تأسیس شد 

استمرار داشت.
مهم ترين مظاهر تمدن فارسي

1. حيات اقتصادي
الف. زراعت

ایرانیان به کشاورزي اهمیت زیادي مي دادند 
و آن را از مهم ترین و شریف ترین کارهاي بشر 
جهت  همین  به  آن ها  مي آوردند.  حساب  به 
باکندن جوي ها آب را از کوه ها مي آورند و آب 
انبارها و سدها پل ها و قنات هایي مي ساختند و 
با استفاده از گاوآهن چوبي و گاو هاي نر زمین 
را شخم مي   زدند. از این رو کشاورزي آنان رونق 
داشت و محصولات متنوعي به دست مي آوردند 
زمین هاي  بود.  جو  و  گندم  آن ها  مهم ترین  که 
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شده  تقسیم  بزرگي  قسمت هاي  به  کشاورزي 
بود که اکثر شاهزادگان و ثروتمندان و تعدادي 

از کشاورزان مالک آن ها بودند.
ب. صنعت

که  شد  شکوفا  ایران  در  مختلفي  صنایع 
لباس هاي  بافت  اسلحه سازي،  آن ها،  مهم ترین 
و  قالي بافي  پشمي،  پارچه هاي  و  ابریشم 
همچنین طلاسازي، نقره سازي، ساخت ظروف 

مسي، و سفال گري و کشتي سازي بود.
ج. تجارت

تجاري  روابط  صلح  هنگام  در  ایرانیان 
زیادي از طریق دریا و خشکي با هند و چین 
شرق  و  غرب  سرزمین هاي  و  میانه  آسیاي  و 

خشکي  راه هاي  داشتند.  بیزانس  دولت  با  و  آفریقا 
همان راه هایي بود که قبل از دوره ي ساساني وجود داشت، مانند 
راه هاي عراق، ساحل خلیج ]فارس[ و راه دریایي به هند. یا راه 
نیز  به وادي سند و سپس هند. راه دیگري  بین عراق، خراسان 
از سرزمین ترکستان در آسیاي میانه به چین مي رفت. مهم ترین 

کالاهاي وارداتي از چین ابریشم و از هند ادویه جات بود.
2. حيات سياسي و نظامي

الف. نظام حكومتي
پادشاه  و  بود  موروثي  و  پادشاهي  نظام حکومتي،  ایران،  در 
براي  ساساني ها  مي آمد.  شمار  به  روحاني  و  سیاسي  رهبر  تنها 
پادشاه، ابهت و عظمت زیادي قائل بودند، به گونه اي که به مردم 
عادي و رعیت اجازه داده نمي شد مستقیماً با پادشاه برخورد کنند 
و مي بایست از پشت پرده با او صحبت کنند. کارمندان دولت و 
پادشاه،  مي افتادند.  خاک  به  ]شاه[  او  مقابل  در  ملاقات کنندگان 
مجلسي از بزرگان و اعیان داشت که در قصر پادشاهي تشکیل 
مي شد و هر زمان که پادشاه ضروري مي دید از آن ها مي خواست 

تا درباره ي مسائل مورد نظر به مشورت پردازند.

ب. نظام اداري
داریوش اول نسبت به سامان دادن و ایجاد دولت اقدام نمود 
و کشور را به ولایات متعددي تقسیم کرد تا اداره ي آن ها و دادن 
حقوق به آن ها آسان گردد. او براي هر ولایتي حاکمي را انتخاب 
کرد و براي آن ولایت فرمانده نظامي فرستاد. همچنین براي هر 
ولایت کاتبي )دبیري( معین کرد که موظف بود گزارش هایي را از 
اوضاع ولایات براي او بفرستند. علاوه بر آن، پادشاه جاسوساني 
تا  مي یافتند  حضور  مکاني  هر  در  و  زمان  هر  در  که  داشت 
پرونده هاي مالي و اداري آن جا را بررسي کنند. همچنین کاتباني 
و  مي دادند  انجام  را  حکومت  عادي  کارهاي  که  داشتند  وجود 
بودند  کارمندان  حقوق  پرداخت  مسئول  ولایات  از  یک  هر  در 
مرکزي  حکومت  براي  را  مالیات  از  بخشي  که  بودند  متعهد  و 
بفرستند. ولایات آزاد بودند که زبان خاص خود را استفاده کنند 

به  باشند.  داشته  را  خود  دین  رسوم  عادات  و 
گونه اي که این امر موجب رضایت اکثر مردم 

ولایات از حکومت پارس ها گردید.
ج. ارتش و كشتي هاي جنگي

1. ارتش
سالگي   50 تا   15 از  مردان  براي  سربازي 
پاسداران  نظر  تحت  آن ها  و  بود  اجباري 
و  برجستگان  از  همگي  که  شاهنشاهي 

خانواده هاي معروف بودند قرار داشتند.
مي شد.  تشکیل  پارس ها  از  اصلي  سپاه 
شامل  که  داشت  وجود  عام  سپاهي  همچنین 
تحت  مناطق  از  که  بود  مختلفي  گروه هاي 
هر  و  مي شدند  تشکیل  پارس  دولت  سلطه ي 
داشتند  را  خود  خاص  اسلحه ي  و  جنگي  روش  یک، 
عدم  موجب  امر  این  مي کردند.  صحبت  خود  بومي  زبان  به  و 
وحدت در سپاه پارس ها شد، به نحوي که هر ولایت داراي سپاه 

مخصوص خود بود.
2. كشتي هاي جنگي )نيروي دريايي(

پارس ها نیروي دریایي قدرتمندي داشتند. به دستور پادشاهان 
ایران کشتي ها در کارگاه هاي فنیقي ها8 در سواحل مدیترانه ساخته 

مي شد و بر سه نوع بود: 
نوع اول: کشتي هاي جنگي، که در نبرد، پیش قراول بودند.
نوع دوم: کشتي هایي که سربازان و اسبان را حمل مي کردند.

نوع سوم: کشتي هایي که اسباب و اثاثیه و ذخیره ي غذایي را 
حمل مي کردند.

ولي  بودند  پارس ها  خود  از  دریایي  فرماندهان  همیشه 
)سایر  ایراني  مختلف  قبیله هاي  از  اغلب  دریایي،  درجه داران 
ولایات( انتخاب مي شدند. پارس ها به فنیقي ها اعتماد و اطمینان 
داشتند و از آن ها در آموزشِ سربازان خود در امور دریایي و آماده 

ساختن آن ها در جنگ استفاده مي کردند.
3. قوه ي قضائيه

در آن زمان پادشاه کشور، خود مسئول قوه ي قضائیه و بالاترین 
مقام براي قضاوت و دادگري بود. پس از پادشاه، دادگاه دیگري 
دادگاه هاي  آن  از  بعد  و  داشت  قرار  پایین تر  مرتبه اي  در  و  بود 

محلي بودند که تعدادشان بسیار زیاد بود.
رجال دیني ]روحانیون زرتشتي و...[ قوانین لازم را براي این 
دادگاه ها وضع مي کردند و وظیفه ي قاضي مشخص و معلوم بود. 
قانون براي رشوه خواري، هم گرفتن و هم دادن رشوه، مجازات 
اعدام در نظر گرفته بود. از دیگر قانون ها این بود که اگر کسي به 
وطن خیانت مي کرد و یا به ناموس دیگران تعدّي مي کرد یا کسي 

را مي کشت به اعدام محکوم مي شد.

4. راه ها
وسایل  و  ارتباطي  راه هاي  ساختن  به  دیرباز  از  پارس ها 

در ترسيم نقشه ها از 
نام گذاري مجعول 
خليج عربي به جاي 

خليج فارس استفاده شده 
است
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ارتباط  براي  آن ها  بوده اند.  شهره  حمل ونقل 
تسلط  و  تقویت  و  حکومت  اجزاي  دادن 
کردن  آسان  و  ولایات  بر  پارس  حکومت 
کارهاي اداري و جنگي و حمل و نقل کالاهاي 
تجاري، مخصوصاً بین شرق و غرب که براي 
راه هایي  داشت،  زیادي  تجارتي  اهمیت  ایران 
ایستگاه هاي  راه ها  طول  در  آن ها  ساختند. 
نگهباني، مراکز پست و استراحتگاه ایجاد کردند 
و همچنین تعداد زیادي پل بر روي رودخانه ها 

ساختند تا رفت وآمد راحت تر صورت بگیرد.
5. دين

اعتقاد  خدا  یا  الهه  دو  به  قدیم  ایرانیان 
اهورامزدا  نام  به  خیر  خداي  نخست  داشتند. 

و دوم خداي شر یا اهريمن. آنان اعتقاد داشتند که بین این دو 
به  اعتقاد  این  است.  برقرار  همیشگي  جنگي  شر  و  خیر  نیروي 
انجامید.  شده،  داده  نسبت  زردشت  به  که  زردشتي  دین  ظهور 
زردشت انسان را دعوت مي کرد که یکي از این دو را برگزینند: 
نور یا راه خیر یا شر یا راه تاریکي را؛ و مي گفت و محاسبه ي 
انجام مي دهد،  یا شر  از خیر  آنچه  براساس  از مرگ  انسان پس 

انجام مي گیرد.
برترین  که  شدند  پیدا  مختلفي  دین هاي  ساسانیان  عصر  در 

آن ها عبارت  بودند از: 
1. دين مانوي: این دین در قرن سوم میلادي به وجود آمد. 

اساس این دین بر جنگ خیر و شر بنا شده است.
2. دين مزدكي: دین مزدکي در قرن پنجم میلادي به وجود 
آمد و به مؤسس آن مزدك منسوب است. این ادیان تا زمان فتح 

ایران به دست مسلمانان در ایران رواج داشتند.
6. هنرها

زمینه هاي هنري ایرانیان متعدد و مهم ترین آن ها معماري بود. 
قصرهاي  و  مي دادند  اهمیت  بسیار  معماري  به  پارس  پادشاهان 
بنا  را  بسیاري  انبار هاي  و  پل ها  و  معابد  و  مقبره ها  و  باشکوه 
نهادند. ایرانیان هنر معماري را از بابلیان، آشوریان و مصري هاي 
و  هنر  که  است  همین  براي  مي کردند؛  اقتباس  یونانیان  و  قدیم 
معماري ایران در آن عصر مخلوطي از هنرهاي تمدن هاي مختلف 

به خصوص هنر یوناني است.

سخن پاياني
محتواي کتاب هاي درسي تاریخ کشور قطر، تاریخ جهان از 
نیمه هاي سده ي  تا  را  تاریخي  دوره ي  و  تاریخ  از  پیش  دوره ي 
بیستم دربرمي گیرد. خلاصه گویي و حذف برخي مطالب در چنین 
نوشته هایي، با توجه به حجم وسیع اطلاعات تاریخ جهاني، امري 

طبیعي است.
از  ناشي  که  کاستي هایي  ایران،  تاریخ  رویدادهاي  شرح  در 
خلاصه نویسي در این کتاب هاست به چشم مي خورد. از جمله، 

جاي تاریخ معاصر ایران در این کتاب ها خالي  
است. بیشتر موضوعات مربوط به تاریخ ایران 
اسلام  از  پیش  دوره ي  به  مربوط  مطالب  را 
به  اسلامي  دوره ي  اوایل  و  باستان(  )ایران 
این  بر  علاوه  است.  داده  اختصاص  خود 
مجعول  نام گذاري  از  نقشه ها  ترسيم  در 
)خليج  عربي( به جاي خليج فارس استفاده 
شده است. با وجود این ها نویسندگان کتاب 
و  تمدن  واقعیت هاي  معرفي  در  مجموع  در 
فرهنگ ایران خوب عمل کرده اند و حجم و 
محتواي این مطالب در کتاب درسي کشوري 
ابعاد  به  توجه  مي شود.  ارزیابي  مثبت  دیگر، 
اجتماعي  اقتصادي،  )سیاسي،  تاریخ  مختلف 
و فرهنگي( تمدن و فرهنگ ایران علاوه بر مطرح کردن ایران به 
عنوان یکي از کشورهاي باستاني و داراي تمدن خاص در بین 
کشورهاي مختلف جهان براي دانش آموزان قطري، در فهم کلي 

تاریخ ایران براي آنان بسیار مؤثر خواهد بود.

پي نوشت
که  شده  رسم  نقشه اي  سوم  سال  تاریخ  کتاب   26 صفحه ي  نقشه ي  در   .1
مي دهد.  نشان  را  و...  فرانسه  و  انگلستان  مستعمره ي  کشورهاي  محدوده ي 
عنوان  به  را  ایران  شمال  و  مشرق  شرقي،  جنوب  قسمت هاي  نقشه  این  در 
مستعمره ي انگلستان نشان داده است. در صورتي که با توجه به شیوه و نظام 

تعریف شده ي استعمارگري، ایران هرگز مستعمره نبوده است.
از  ثابت  گروهي  توسط  شورایي  به صورت  تاریخ  کتاب  جلد  شش  هر   .2

نویسندگان تألیف شده است.
3. ترجمه ي قسمتي از مطالب جلد دوم کتاب تاریخ سال دوم، صص 65 و 66 

در زیر عنوان سرچشمه هاي تمدن اسلامي.
4. ترجمه ي قسمتي از مطالب در مورد آل منذر که وابسته به حکومت ساسانیان 

و حاکم منطقه ي حیره بودند. صص 62 و 63.
5. پژوهشگران معتقدند که آریایي ها در مناطق غربي آسیاي میانه ساکن بودند، 
ولي نظري که امروز بیشتر مورد قبول است این است که آریایي ها از جنوب 

روسیه آمده اند. )پاورقي کتاب(
سومین  دوره ي  در  آن ها  بلکه  نبود،  دیوسیس  دوره ي  در  مادها  استقلال   .6

پادشاه خود هوخشتره به استقلال رسیدند.
7. البته ضعف ایران کمتر از یک قرن بود ایراني ها به رهبري اشکانیان موفق 
شدند سلوکیان را از ایران بیرون برانند و به عمر هشتاد ساله ي حکومت آنان 

در ایران پایان دهند. مترجم
کار  در  که  بودند  امروزي  لبنان  در  مدیترانه  ساحل  در  قومي  فنیقي ها   .8

دریانوردي بسیار مهارت داشتند.
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اشاره
امروزه براي آموزش تاریخ هدف هاي مختلفي در نظر گرفته 
مي شود که »تربیت نسل جوان« از مهم ترین آن ها است. نوشتار 

حاضر بدین موضوع اختصاص دارد.

كليد واژه  ها: آموزش تاریخ، تربیت.

تاریخ، به عنوان معلم عقل و احساس، نقش مهمي در حیات 
جامعه بازي مي کند. اطلاعات تاریخي یکي از مهم ترین ابعاد درک 
و فهم اجتماعي است که بدون آن، انسان به زودي نمي تواند به کمال 
برسد. تاریخ با ذکر وقایع بزرگ، سرنوشت ها و سرگذشت هاي 
را  مغتنمي  فرصت هاي  موفقیت ها،  و  اضطراب ها  شگفت انگیز، 
در اختیار خواننده مي گذارد تا از آن ها بیاموزد. بشر از دیرباز به 
آینده ي بهتر مي اندیشیده و تاریخ، مجموعه اي از تجربیات ناب 
بشر است که مي تواند براساس آن آینده اش را بسازد.1 کساني که 
گذشته را مورد مطالعه قرار مي دهند، بي شک به نقش تاریخ در 
تربیت واقف اند. چنان که رژه گال معتقد است: »اگر موضوعي از 
گذشته باشد که بتواند بر روي حال و آینده اثر داشته باشد همان 
تربیت است، زیرا در تمدن بشري هزاران آزمایش را مي شناسیم 
که نیاز به آزمودن مجدد آن ها نداریم.«2 همچنین ولتر فرانسوي 
ذکر  و  جنگ ها  شرح  به  منحصر  فقط  »تاریخ  که:  است  معتقد 
سلسله ي سلاطین و حکمرانان و وقایع آن ها نیست، بلکه عبارت 
است از وصف زندگي مردم گذشته با تمام معاني که از زندگي 
در نظر است، یعني تمام جنبه هاي سیاسي، اجتماعي، اقتصادي 

و مذهبي بشر.«3
توجه به تاریخ و دگرگوني هاي آن این فرصت را به انسان 
عبرت  درس  داده اند  انجام  دیگران  آنچه  از  که  مي کند  عرضه 
بگیرد. این که ابن خلدون تاریخ خود را »کتاب العبر« نام مي نهد 
پیداست که تا چه حد به تجربه ي تاریخي اهمیت مي داده است. 
رویدادهاي تاریخي اگر در جزئیات هم با یکدیگر اختلاف دارند، 
اسباب و موجبات کلي آن ها و تدابیري که براي برخورد با آن ها 
مي توان اتخاذ کرد، تفاوت چنداني با یکدیگر ندارد و گذشته ي 
تجربه اي  مي تواند  دیگر  فرد  و  قوم  براي  فرد  یک  و  قوم  یک 
سودمند باشد. در واقع تاریخ، تجربه هاي گذشته را به تجربه هاي 
کنوني ما مي افزاید و زندگي ما را پرمایه تر مي کند. اتکا بر تجارب 
گذشته غالباً اخذ تصمیم را در زندگي آسان مي کند. هر کس با 
بازنگري در خاطرات گذشته ي زندگي خود ناخودآگاه تاریخ را 
از آن فایده یي  جزو زندگي خود مي کند و در هر قدم خویش 
مي گیرد.4 در واقع آشنایي با تاریخ انسان را از بسیاري فریب هاي 
حقارت آمیز و از دلخوشي هاي بي حاصل باز مي دارد و به انسان 
نگاهي عمیق و ریشه دار مي دهد تا در وراي حوادث نفوذ کند 
با زندگي گذشته عمیق تر و  و زندگي محدود و کوتاه خود را 
پرمعني تر سازد. بدین گونه با یادآوري اشتباه هاي گذشته، تاریخ 

مي تواند انسان را از تکرار آن ها باز دارد.5
نقشي که تمدن هاي باستاني از نظر تربیتي در رشد و شکل گیري 
به  نگاهي  با  است.  اهمیت  حائز  داشته اند  خود  از  بعد  جوامع 
یکدیگر  از  انسان ها  که  مي یابیم  در  تمدن ها،  تاریخي  گذشته ي 

نقش آموزش تاريخ در تربيت

زهرا هاشم آبادي
دبیر تاریخ شهر تهران
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آموخته هاي  و  یافته ها  به  تنها  تمدن ها  این  مي آموزند. صاحبان 
را  نظریه هایشان  کالا هایشان،  بلکه همچون  نکردند  بسنده  خود 
نیز معاوضه کردند و زندگي خود را شکل دادند.6 به طور مثال 
سومري ها، علاوه بر تربیت فرزندان در زمینه هاي علمي و ادبي، 
تقویت  نیز در مردمان شان  را  نیکوکاري  اصول وطن  دوستي و 
و  احساسات  و  عواطف  میخي  خط  اختراع  با  آنان  مي کردند. 
قوانین  دادند.  انتقال  بعد  نسل  به  را  خود  تاریخ  و  خواسته ها 
حمورابي، خود مقدمه اي شد تا بشر قوانین مطلوب تري در آینده 
وضع نماید. علوم و صنایعي که در تمدن هاي باستاني پدید آمد، 
همه از طریق تجربه از ملتي به ملتي دیگر انتقال یافت.7 در انتقال 
تاریخ و عبرت آموزي تمدن هاي باستاني، ویل دورانت بر تمدن 
سومر تأکید دارد و مي گوید: بشر در ادوار زندگي خود، گاهي 
از دستاوردهاي تمدني چون سومر در رشد و ترقي خود بهره 
مي گیرد و گاهي از انحطاط و سقوط تمدني چون بابل که بر اثر 
اوهام و خرافات و توجه صرف به سحر و جادو  به  پاي بندي 
قهقرا رفت، عبرت  به  تأثیر آن در سرنوشت، رو  و خرافات و 
مي گیرد.8 بنابراین حتي انحطاط تمدني مانند تمدن بابل، باز براي 
آیندگان نقش تربیتي خود را ایفا مي کند. چرا که مردمان آینده را 
هشدار مي دهد که با غرق شدن در اوهام و خرافات آینده اي جز 

انحطاط نخواهند داشت.
اگر به تاریخ از حوزه ي معرفت و دانش نگاه کنیم، مي بینیم که 
ناخودآگاه به تأمل در سیر رویدادهاي گذشته فرا خوانده شده ایم. 
تأمل در فرایند ظهور و سقوط حکومت ها و اوج و حضیض هایي 
که تمدن هاي مختلف داشته اند ما را متوجه توصیه هاي مختلفي 
مي کند که از منابع قرآني، و یا آثار ادبي که ریشه در منابع تاریخي 
دارند، برخاسته اند. با مطالعه ي منابع تاریخي درمي یابیم که تاریخ 
رخدادهاي  و  تحولات  پیش بیني  قدرت  گران،  حکومت  براي 
مشاور  و  معلم  را  تاریخ  فرمانروایان،  دارد. حتي  دربر  را  آینده 
رفتارهاي  مي گرفتند.  عبرت  درس  آن  از  و  مي دانستند  خود 
بونصر مشکان در تاریخ بیهقي گویاي این مطلب است: هنگامي 
که محمود غزنوي دستور دستگیري ترکمانان را صادر مي کند، 
بونصر مشکان مي داند که این کار برایش پیامد بدي دارد. پس 
دستور مي دهد گوسفندانش را بفروشند و با زر و سیم نقد کنند، 
به  و  بفرستند؛  غزنین  به  و  نشود  غارت  ]رایگان[  خیر  خیر  و 

بیهقي مي گوید: 
ارزان تر  گرچه  تا  بفروشند  من  گوسپندان  تا  دادم  »مثال 
نشود.«9  به من رسد و خیر خیر غارت  باري چیزي  بفروشند، 

از این حکایت برمي آید که بونصر پیش بیني مي کرد که آینده ي 
از وقوع حادثه، دستور  لذا زودتر  نیست و  انتظارش  خوبي در 

فروش گوسفندان را مي دهد.
از  سرشار  آن  جاي  جاي  که  هم  فردوسي  شاهنامه ي 
بیکارگي و  و  از سستي  پرهیز  و  بر سخت کوشي  اندرزهاست، 
تجارب  اخلاقي  و  عملي  جنبه ي  به  توجه  دارد.  تأکید  نومیدي 
تاریخي است که قهرمانان شاهنامه را به وطن خواهي و دینداري 

و غیرت و جان فشاني در راه حفظ وطن وامي دارد.
لذا فردوسي با دلي آگاه و آرمان خواه، قهرماناني در شاهنامه 
مي آفریند که زندگاني و مرگ هر یک از آنان موجد نوعي عبرت 
و پندآموزي است. هنر استاد توس آزمایش هاي فکري و تأثرات 
عمیق و فرهنگي اوست، چنان که با خواندن شرح دلاوري ها و 
کرامت هاي روحي و اخلاقي رستم، احساسي در فرد برانگیخته 
از  تبلوري  با او است، رستمي که  مي شود که به نوعي همدلي 
ویژگي هاي تربیتي و ملکات اخلاقي قوم ایراني است. فردوسي 
نمایش  پهلوانان و  با به صحنه آوردن  ایران،  در حماسه ي ملي 
دقیق جنبه هاي اخلاقي و تربیتي آنان، گنجینه اي نفیس را براي 
همگان به یادگار گذاشت.10 در سراسر شاهنامه ابیاتي به چشم 
سلحشوران  و  جنگاوران  و  قهرمانان  به  فردوسي  که  مي خورد 

حماسه ي خود، عبرت گرفتن از تاریخ را گوشزد مي کند.11
نگه کن که در خاک جفت تو کیست

بدین خواسته چند خواهي گریست )ج 3. ص 196(
جهان سر به سر عبرت و حکمت  است

چرا زو همه بهر من غفلت است )ج 3. ص 105(
تو از کار کیخسرو اندازه گیر

کهن گشته کار جهان تازه گیر )ج 5. ص 240(
تن  رویینه  و  »رستم  داستان  که  مي کرد  خاطرنشان  سعدي 
تا  که  است  آن  براي  است  آمده  شهنامه ها  در  که  اسفندیار« 

خداوندان ملک بدانند »کز بسي خلق است دنیا یادگار«.12
تأکید بر مؤلفه هاي هویت ملي و نقش تربیتي آن ها در تاریخ 
حائز اهمیت است. پیشینه ي تاریخي که شامل زبان، فرهنگ، ... 
است نقش مهمي در شناخت تاریخي دارد. تأکید بر زبان محلي 
و فرهنگ و آداب و رسوم، سهم ملت ها در تولید علم و خدمات 
یک ملت، جایگاه یک ملت در تاریخ جهاني و سهم ملت ها در 
با  مي شود.  گنجانده  ملي  مؤلفه هاي  در  جهاني،  نخبگان  تولید 
اشاره به یک روایت تاریخي به نقش پیشینه ي تاریخي و سهم 

تاريخ آيينه اي است كه راز پيروزي و شكست 
مردمان، علل عظمت و انحطاط جوامع، دلايل 
ظهور و سقوط تمدن ها، عوامل عزت و ذلت 
دولت ها، و راه نيك بختي و بدبختي امت ها را 

به خوبي نشان مي دهد

فردوسي با دلي آگاه و آرمان خواه، 
قهرماناني در شاهنامه مي آفريند كه 

زندگاني و مرگ هر يك از آنان موجد 
نوعي عبرت و پندآموزي است



فرهنگي بهتر مي توان پي برد: زماني که معلم اورنگ زیب از او 
مي پرسد از من چه آموختي و چه چیزهایي نیاموختي؟ اورنگ 
زیب مي گوید »... باید تو به من تاریخ مي آموختي نه این که تأکید 

مي کردي بر زبان«. 
تاریخ گذشتگان و موضوعي  مطالعه ي  به  تاریخي،  متون  در 
که انسان از آن پند گیرد »درس عبرت« گویند.13 تأکید و اصرار 
بر مطالعه ي حوادث تاریخي به منظور شناخت و پي بردن به علل 
سقوط تمدن ها و انهدام اقوام و ملل و کیفیت بروز انقلابات و 
تحولات تاریخ و همچنین به منظور عبرت گرفتن یعني درس 
سنت هاي  از  پیروي  و  تاریخي  قوانین  بستن  کار  به  و  گرفتن 
تغییرناپذیر آن است. در اصطلاح قرآن سیر و گردش در زمین 
زمین  در  »پس  است.14  رفته  کار  به  تاریخ  مطالعه ي  معناي  به 
گردش کنید و بنگرید که عاقبت و سرانجام کساني که )پیام ما 

را( تکذیب کردند، چگونه بود.« )سوره ي نحل آیه ي 36(
راه هاي فراواني براي کسب عبرت وجود دارد که از مهم ترین 
آن ها مطالعه ي زندگي گذشتگان است. تاریخ آیینه اي است که 
راز پیروزي و شکست مردمان، علل عظمت و انحطاط جوامع، 
دولت ها،  ذلت  و  عزت  عوامل  تمدن ها،  و سقوط  ظهور  دلایل 
مي دهد  نشان  خوبي  به  را  امت ها  بدبختي  و  نیک بختي  راه  و 
قَصَصِهمِ  في  کانَ  »لقََد  گیرند.  عبرت  و  بیندیشند  خردمندان  تا 
در  راستي  »به  یعني،   )111 آیه  )یوسف  الالباب.«  لِاوليِ  عِبرةٌ 
سرگذشت آنان، براي خردمندان عبرتي است.« به طور کلي هدف 

قرآن از نقل قصه ها و داستان هایش بیان عبرت و موعظه است. 
همچنین حضرت علي به فرزندش مي فرماید: »اي پسرم! اگرچه 
بودند،  من  از  پیش  که  کساني  عمر  مانند  نکردم  دراز  عمر  من 
ولي در کارهاي ایشان نگریستم و در اخبارشان اندیشه کردم، در 
بازمانده هایشان سیر کردم چنان که مانند یکي از آن ها باشم، تا 
آنجا که به سبب آن چه از کارهاي آن ها به من رسیده است چنان 

شوم که گویي من از اول تا آخر با آن ها زندگي مي کردم.«15 
آري، دقت در نیک و بد احوال گذشتگان، راهي است نیکو 
با  را  تاریخ  تربیتي  نقش  باید  مجموع  در  مردمان.  تربیت  براي 
تکیه بر واقعیت ها، تأکید بر هویت ملي و زبان محلي و انتقال  

انسان شناسي تاریخي دانست.
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مقدمه
طبقاتي  نظام  ایران  به  اسلام  ورود 
تاریخي  دلایل  پاشید.  هم  از  را  ساساني 
گواه این واقعیت است که مردم در برابر 
این موج چندان مخالفت نکردند و اسلام 
عموم  بین  در  جبر  و  شمشیر  زور  به 
ایران  دیگر،  به عبارت  نشد.  منتشر  مردم 
تا  اول،  طي جنگ هاي عهد سه خلیفه ي 
سال 30هـ / 651م، به دست مسلمین فتح 
نشد، بلکه زمینه ي اسلامي شدن با کمک 
است  گرفته  صورت  ایران  داخل  مردم 
]حصوري، ص 151[. به هر حال طبقات 
کارگران و پیشه وران در این راستا خیلي 
هم چنین  شدند،  اسلام  پذیراي  زودتر 
بسیاري از بزرگان رده  بالاي ساساني نیز 
که به دهقان مشهور شدند از این طریق، 
منافع اقتصادي و اجتماعي خود را حفظ 

یافتند  مطابق ذوق خویش  را  آن  و  کرده 
]زرین کوب، ص 171[.

قیام هاي  از  یکي  به  نوشته  این  در 
سلطه ي  برابر  در  خود  مذهبي  و  سیاسي 
عرب مي پردازیم. یعني قیام بابک خرم دین 
که هدف آن تجدید عظمت و استقلال ملي 

ایران و برانداختن حکومت عرب بود. 

كليدواژه ها: بابک خرم دین، قیام.
خرم دينان

مورخان  بیشتر  خرم دینان  درباره ي 
شده اند  اشتباه  دچار  اسلامي  مؤلفان  و 
گاه  و  مزداییان  از  فرقه اي  را  ایشان  و 
آن ها  نیز  برخي  نموده اند.  قلمداد  رافضي 
به  بنا  که  دانسته اند  مزدکي  آیین  پیرو  را 
مقتضیات زماني و مکاني، دچار تطوراتي 
در این زمینه گردیده اند. گفته ي »ابن ندیم« 

جنبش بابك خرم دين
مهرداد نوري مجيري
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را  مزبور  عقیده ي  »الفهرست«  کتاب  در 
صنف اند:  دو  »خرمیهّ  مي کند:  تقویت 
در  و  ره؛  محمِّ خرمیان  و  پیشین  خرمیان 
و  دیلم  و  آذربایجان  میان  جبال،  نواحي 
مجوس  اصلًا  اینان  و  منتشرند.  همدان 
بوده و رئیس آن ها مزدک قدیم است. اما 
خرمیان بابکي، رئیس ایشان بابک خرمي 
است که ]مي خواست[ پادشاه روي زمین 
شودودین مزدک را بازگرداند. ]ابن الندیم، 
و  »الملل  در  نیز  شهرستاني   .]240 ص 
النحل« خرمیه را صریحاً جزو فرق ایراني 
نام مي برد ]شهرستاني، ص 324[ خواجه 
از ذکر  نظام الملک در »سیاست نامه« پس 
معلوم  »این جا  گوید:  خرمیه  مقامات 
چگونه  مزدک  مذهب  اصل  که  گشت 

است. ]نظام الملک طوسي، ص 185[.
»تاریخ  در  نیز  مستوفي  حمداله 
بابک  آذربایجان  در  »و  مي گوید:  گزیده« 
مزدکي  دین  دعوي  لعنه الله،  دین،  دشمن 
آشکار کرده« ]مستوفي قزوین، 204[ در 
رابطه با وجه تسمیه ي خرم دین نیز یاقوت 
حموي در »معجم البلدان« مي گوید: »خرم 
به  آن  معني  و  اردبیل  در  است  روستایي 
خرمیهّ  قولي  به  و  است  سُرور  فارسي 
فارسي و معني آن کساني  کلمه اي است 
مي باشد که از شهوات پیروي کنند وآنان 
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را مباح شمرند ]یاقوت حموي، ص 316[ 
»جوامع الحکایات«  در  این باره  در  عوفي 
باقي  جماعتي  مزدکي  اتباع  »از  مي گوید: 
آن  و  نامند؛  مزدکیان  را  ایشان  که  ماندند 
مزدک را زني بود به نام خرمّک و برخي 
بقایاي آن را خرم دین گویند به نسبت زن 

او.« ]عوفي، ص 251[
به هر حال همگان جز حدس و گمان 
درباره ي این واژه نتوانسته اند نظر قاطعي 
را ابراز کنند. لیکن از قرائن چنین استنباط 
است  عامي  اسم  »خرم دین«  که  مي شود 
قرن  در  که  پیروان مذهب جدیدي  براي 

دوم هجري در ایران ظاهر شده است.
خرمیان به دو طایفه تقسیم مي شدند؛ 
شهرک  پسر  جاویدان  از  که  گروهي 
)سهل( پیروي مي کردند که به »جاودانیه« 
پیرو  که  دیگر  گروهي  و  یافتند  شهرت 
شدند.  معروف  بابکیه  به  و  بودند  بابک 
به  که  عقایدي  اصول  ص233[.  ]بیات، 
است.  مبهم  بسیار  یافته  شهرت  ایشان 
فرقه هایي که به خرم دین شهرت یافته اند 

بدین قرارند:
فاطمه  امامت  به  )معتقدان  فاطمیهّ 
دختر ابومسلم( ]مسعودي، مروج الذهب: 
297[؛ مسلمیهّ )معتقد به ظهور ابومسلم(؛ 
ره )سرخ پرچمان(  کردکیهّ؛ لودشاهیهّ؛ مُحمِّ
و  بابکیه  دسته،  دو  شامل  خود  که 
که  )سپیدجامگان(  مبیضّه  مازیاریه اند؛ 
طرفدار مقنعّ اند؛ مزدکیه؛ ماهانیه؛ راوندیه؛ 
سبعیهّ  قرمطیهّ؛  باطنیه؛  رزامیهّ؛  هریریهّ؛ 
 .]336 338ـ  تنبیه الاشراف:  ]مسعودي، 

نویسندگان اسلامي اصول عقاید آن ها را 
اصل تناسخ گویند. برخي از آنان معتقدند 
ادعاي  طبق  بابک،  در  جاویدان  روح  که 
خود وي، در او حلول کرده است. ]طبري 
کرده  ادعا  حتي  ابن الندیم   .]5661 ص 
مي دانسته  خدا  را  خود  بابک  که  است 
زرین کوب   .]611 ص  ]ابن الندیم  است. 
در »دو قرن سکوت« مي نویسد که بیشتر 
فرقه هاي شورشي به تناسخ معتقدند چون 
جانشین  را  خود  مي خواستند  رهبرانشان 
یادگار  و  کنند  معرفي  گذشته  قهرمانان 
دو  ]زرین کوب،  بدارند.«  زنده  را  آن ها 

قرن سکوت: 235[ 
مربوط  روایات  در  اختلاف  سبب  به 
محققان،  از  بسیاري  خرم دیني،  اصول  به 
و  ادیان  از  التقاطي  را  خرّمي  مذهب 
و  مسیحیت  زردشتي،  اسلامي،  مذاهب 
126ـ127[  ص  ]تقوي  دانسته اند  بودایي 
و یکي از اعتقاداتي که قویاً به آن نسبت 
واجبات و حلال  ترک  و  اباحه  مي دهند، 
طوسي،  ]نظام الملک  حرام هاست  کردن 
نیز  روایتي  آن  تأثیر  در  و   ]185 ص 

این گونه آورده اند:
است  کوهستان جشني  در  را  »بابکیه 
زنانشان...«  و  مردان  شب  آن،  در  که 

]ابن جوزي ص 82 ـ84[.
مورخان مسلمان پراکندگي جغرافیایي 
کرده اند.  گزارش  متنوع  را  خرم دینان 
خرمیان  آن ها،  نوشته هاي  براساس 
نامیده  خاص  نامي  با  ناحیه  هر  در 
خرم آبادِ  دهکده ي  در  مسلمیهّ،  مي شوند. 
در  ره  مُحمِّ 616[؛  ص  ]ابن الندیم،  بلخ 
استان هاي دیلم، ارمنستان، همدان، دینور، 
گرگان؛  در  مازیاریه  اهواز؛  و  نهاوند 
در  خرمي  ري؛  و  قزوین  در  سنبادیه 
آذربایجان؛  در  بابکیهّ  و  باطنیهّ  اصفهان؛ 
نیز  خرمیان  سایر  ماوراءالنهر.  در  مبیضّه 
در نواحي قم و سیروان، کرج، کوهدشت. 
بنابراین  بودند.  ساکن  خراسان  نواحي  و 
نقاط  این  بیشتر  نتیجه گرفت که  مي توان 
در نواحي آذربایجان و بخشي از ماورالنهر 
بوده است؛ پس در قسمت شرقي سرزمین 
اسلامي، یعني سیستان، از این پیروان اثري 

دیده نمي شود.

بابك خرم دين
حسن  مسعودي  قول  به  بابک  نام 
مروج الذهب:  ]مسعودي،  است.  بوده 
ص 130[. ابوحنیفه ي دینوري، در کتاب 
فرزندان  از  یکي  را  بابک  »اخبارالطوال« 
خراساني  ابومسلم  دختر  »مطهربن فاطمهَ« 
دانسته است. سُمعاني در کتاب »الانساب« 
است.  کرده  ذکر  »مُرداس«  را  پدرش  نام 
»پدر  مي گوید:  »الفهرست«  در  ابن الندیم 
با زني )مادر  بابک روغن فروش بوده که 
نامشروع  رابطه  بود  یک چشم  که  بابک( 
آمد.  دنیا  به  بابک  نتیجه  در  و  کرد  پیدا 
بابک  جنبش   .]343 ص  ]ابن الندیم، 
اوج  با  مصادف  هجري،   201 سال  در 
مرگ  علت  به  عراق  و  بغداد  در  فتنه 
هارون الرشید و اختلاف بر سر جانشیني 
این حوادث که  آغاز شد.  مأمون  امین و 
حدود  براي  خلافت  ضعف  به  منجر 
به  را  مناسب  فرصتي  بود  شده  دهه  یک 
شمال  از  مهمي  قسمت هاي  تا  داد  بابک 
زیرا  کنند؛  تصرف  را  آذربایجان  شرقي 
مهاجرت هاي اعراب و سکونت  آن ها در 
این نواحي از عوامل مهم مخالفت مردم با 

خلافت  را در آن جا فراهم نموده بود.
در  تازیان  »چون  مي گوید:  بلاذري 
عرب  عشیره هاي  آمدند  فرود  آذربایجان 
آمدند.  آن جا  به  شام  و  بصره  و  کوفه  از 
توانست مسلط شد و  هر قوم هرچه قدر 
خریدند«.  را  پارسیان  زمین  نیز  گروهي 

]بلاذري ص 167ـ 168[
با این زمینه ها قیام بابک گسترده شد، 
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به نحوي که مهم ترین نهضت ایراني سده ي 
سوم به شمار آمد. خصوصاً که، تا حدودي 
به شمال شرقي بین النهرین نزدیک بود و از 
جانب قفقاز که نظارت چنداني بر آن مهم 
مي شد.  حمایت  گونه گون  انواع  به  نبود 
رئیس  زمان  این  در   ]103 ص  ]اشپولر 
»جاویدان بن سهل«  آذربایجان  خرم دینان 
از  بعد  و  پیوست  او  به  بابک  که  بود 
درگذشت وي بابک زوجه اش را به عقد 
خود درآورد و ریاست خرم دینان را یافت 
و بر نواحي اردبیل، مغان، ارس، اردوباد، 
مرند، جلفا و نخجوان تسلط یافت. از این 
زمان بود که سلسله نبردهاي او با خلیفه ي 

عباسي آغاز گردید.
را  بابک  اهداف  محققان  از  بسیاري 
ضداسلامي و نابودي خلافت و برقراري 
آیین خرم دیني و تجدید قدرت گذشته ي 
ایران دانسته اند؛ یعني به طور کلي ماهیت 
آن را دیني و سیاسي یا سیاسي اجتماعي 

یا دیني انگاشته اند. ]فراي، ص 146[.
پس از آن که دستگاه خلافت عباسي 
سال 204 هـ .ق. قدرت خود را مستحکم 
کرد به سرکوبي نهضت بابک توجه خاص 
نمود. بنابراین در همان سال اولین سپاهیان 
به آذربایجان فرستاد. در  او  براي دفع  را 
مناسب  موقعیت  علت  به  منطقه  این 
جغرافیایي، بابک قریب به بیست سال در 

مقابل سپاهیان خلفا پایداري کرد.
عباسي  خلیفه ي  معتصم  سرانجام 
افشین را مأمور سرکوبي وي کرد. افشین 
 ]121 ص  ]ابن خردادبه  »برزند«  دیه  در 

فرود آمد و آن را لشکرگاه کرد و محکم 
براي  بابک   .]329 ص  ]بلاذري  نمود. 
»تئوفیل بن مکائیل«  از  دفع سپاهیان خلیفه 
لیکن  خواست،  کمک  بیزانس  امپراتور 
قبل از رسیدن کمک از طرف وي، بابک 
ارمنستان  به  و  خورد  شکست  افشین  از 
شاهزاده ي  یک  به  آن جا  در  و  گریخت 
مسیحي آلباني پناهنده شد. اما شاهزاده ي 
فوق بابک را با دریافت پاداشي از افشین 
تسلیم وي نمود. افشین در شب پنجشنبه 
برادرش  و  بابک  با   ، 223هـ  صفر  سوم 
دوشنبه ي  »روز  شد.  سامرا  وارد  عبداله 
و  پوشاندند  فاخر  جامه ي  را  بابک  دیگر 
به  افشین  خانه ي  از  و  کردند  فیل  سوار 
وي،  گذرگاه  در  آوردند.  خلیفه  سراي 
]صدیقي  بودند«  بسته  انبوه صف  جمعي 

ص 311[.
روایت شکنجه ي بابک و برادرش به 
در  است.  آمده  منابع  بسیاري  در  یکسان 
دو  آن  فوق العاده ي  پایداري  آن ها  تمام 
برادر در برابر شکنجه ها ذکر شده است. 
از شاعران دربار  بابک، عده اي  در مَسلخ 
»ابن زیاّت«  پرداختند.  معتصم  مدح  به 
دو  مراسم  این  درباره ي  معتصم،  وزیر 
که مضمون  است  را سوده  معروفي  بیتي 
آن این گونه است: »فیل را مطابق رسم آن 
رنگ کردند و آن شیطان خراسان را حمل 
مي کند، اعضاي فیل را رنگ نمي زنند مگر 
آن که کاري بزرگ در پیش باشد.« ]طبري، 

ص 233[.
از سرنوشت خانواده ي بابک اطلاعي 
از  عده اي  ظاهراً  ولي  نیست  دست  در 
خرم دینان که در قسطنطنیه به سر مي بردند 
نه تنها تسلیم نشدند بلکه به دسیسه بر ضد 
خطر  به  را  شدند. خلافت  مشغول  خلفا 
انداختند، به طوري که در نهایت عباسیان 
قدرت  حفظ  براي  ساختند  مجبور  را 
خویش و مقابله با یکه تازي ایرانیان ترکان 
را تدریجاً وارد صحنه ي قدرت نمایند. اما 
پس از مدتي، همین ترکان اسباب تضعیف 

خلافت شدند.
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مقدمه
مغول ها و سپس ایلخانان، با توجه به روابط خانوادگي و نقش 
کارساز و فعالي که عنصر زن در جامعه ي ایلي دارد، توانستند در 
تاریخ سیاسي ایران تحولي ایجاد کنند و این یک استثنا محسوب 
مي شود. چنان که ولادیمیر تسف در کتاب خود به آن اشاره دارد. 
را  بود که آن  داراي خصوصیاتي  قبیله اي مغول  روابط جامعه ي 
از سایر ملل جهان متمایز مي کرد به شکلي که این خصوصیات  
از ملل دیگر دیده نشده است. زنان مغول، گذشته  نزد هیچ یک 
در  بودند  مهمي  نقش  داراي  ایل  و  خانواده  اقتصاد  در  آن که  از 
زندگي اجتماعي نیز ایفاي نقش مي کردند. خاتون ها یا همسران 
رؤساي ایل همواره در لشکرکشي ها و جنگ ها مورد مشورت قرار 
مي گرفتند. در یاساي چنگیزي تأکید شده بود هنگامي که مردان 
مغول به جنگ مي روند زناني که در اردو مي مانند باید کارهاي 

ایشان را برعهده بگیرند. )تسف یاکولویچ، 100ـ94(
عظیم  امپراتوري  یک  تشکیل  به  موفق  مغولان  که  هنگامي 
شدند زنان نیز، به همان میزان که در قبیله جایگاه مهمي داشتند 
در اداره ي حکومت نقش ایفا کردند. از اشاره اي که مؤلف »تاریخ 
سرّي مغول« به زنان اشراف مغول دارد مي توان به جایگاه واقعي 
آنان پي برد. مؤلف، این طبقه از زنان را همسان حاکمان مي داند 
که »برتختي بلند در کنار سلطان« )ناشناخته، 18( مي نشینند؛ و این 
نشان از آن دارد که زنان مي توانند مانند مردان ایل را اداره کنند و 
بعدها با تبدیل حکومت به امپراتوري  به سان مردان در اداره قلمرو 

نقش داشته باشند.
موقعیت خاتون ها  یا همسران خوانین تا بدان حد بود که یکي 
مي دانیم  بود.  مادرش  »اعتبار«  خان جدید  انتخاب  ملاک هاي  از 
که معمولاً خوانین مغول به علت تعدد زوجات داراي فرزندان 

زیادي بودند. جویني درباره ي این اعتبار مي نویسد: »چنگیزخان را 
از خاتون ها و سراري، فرزندان ذکوراً و اناثاً بسیار بودند و خاتون 
فرزندان  اعتبار  مغول  رسم  در  و  بود،  سیونجین بیگي  بزرگ تر 
یک پدري به نسبت مادران باشد. مادرِ هر کدام بزرگ تر، به نسبتْ 
آن فرزند را مزیت و رجحان باشد. )جویني، 29( واژه اي که مؤلف 
مجمع الانساب براي خاتون برتر به کار مي برد »استخوان بزرگ تر« 
)شبانکاره اي، ص 264( است که بیانگر موقعیت خاتون بزرگ تر 

در میان همسران خان مي باشد.
كليدواژه ها: مغولان، ایلخانان، خاتون.

اداره ي حكومت
پس از تشکیل حکومت به وسیله ي چنگیزخان و گسترش آن 
به سرزمین هاي دیگر، محدوده ي وظایف همسران با خواتین نیز 
از محدوده ي ایل فراتر رفت و هرچه قلمرو مغولان بیشتر مي شد 
به همراه آن نقش سیاسي و اداراي خاتون ها نیز گسترش مي یافت. 
پس از تشکیل امپراتوري مغول، نخستین خاتوني که نقش حکومتي 
گسترده اي را به عهده گرفت، توراكينا خاتون، همسر اوگتاي قاآن 
و مادر گیوک، بود. توراکینا موظف بود »تا به وقت آن که قوریلتاي 
شود، کار ملک را مرتب مي دارد و کُفاه برقرار در خدمت باشند، 
چنانک یاساي قدیم و حدیث از آنچ قانون آن است منحرف نشود؛ 

نقش ادارى و حكومتى
 خاتون هاى مغول 

احمد فروغ بخش
مدرس مركز تربيت معلم شهيد رجايي شيراز
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و توراکینا خاتون  نیک داهیه و کافیه بود و بدین اتفاقِ وفاق نیز 
زیادت استظهاري یافت«. در فاصله ي سال هاي 639 تا 644 ه ـ .ق. 
که گیوک رسماً حکومت را به دست گرفت، این توراکینا خاتون 
بود که اداره ي قلمرو وسیع امپراتوري را، که ایران نیز بخشي از آن 
محسوب مي شد، برعهده داشت. حاکمان مغولي ایران نیز در این 

مدت مطیع اوامر وي بودند. )جویني، صص 199ـ 196(
از دیگر خاتون هاي مغول که نقش برجسته اي در امور سیاسي 
و  تولي خان  ققتني بيگي، همسر  سور  از  باید  داشتند  فرهنگي  و 
مادر منگوقوبیلاي و هولاگوواریغ بوکا، نام برد. )رشیدالدین، 781ـ 
778( به قول مؤلف جامع التواریخ وي »بغایت عاقله و کافیه بود 
و سرآمد خواتین عالم...« )همان، 791( فرزندانش به شدت تحت 
ننمودند. وي در به  اوامر او سر مویي تجاوز  از  او بودند و  امر 
قدرت رساندن فرزندانش نقش مهمي را برعهده داشت. منگوقا آن 
پس از جلوس بر تخت ایلخاني وي را به عنوان مشاور نزدیک 
خود قرار داد و بدون صوابدید او دستوري صادر نمي کرد. )همان، 
824( علاوه بر توجه به سیاست، در امور فرهنگي و مذهبي نیز 
ید طولائي داشت. »هرچند متابع و مقوّي ملت عیسوي بود، در 
اظهار شعار شرع مصطفوي بغایت کوشیدي و صدقه و عطا در 
ق این معني آن که  حق ائمه و مشایخ اسلام مبذول داشتي و مصدِّ
شیخ الاسلام  و  سازند  مدرسه  بخارا  در  تا  بداد  نقره  بالش  هزار 
سیف الدین باخرزي... مدبر و متولي آن کار خیر باشد؛ و فرمود 
تا دیه ها خریدند و بر آن وقف کرد و مدرسان و طالب علمان را 
بنشاند و دائماً صدقات به اطراف و نواحي فرستادي و اموال بر 

مساکین و فقراي اسلام نفقه کردي...« )همان، 824(
با تشکیل دولت ایلخاني در ایران، نقش حکومتي خاتون ها 
به وسیله ي  عهد  این  از  دوراني  در  مناطق  برخي  یافت.  ادامه 
نقش  داراي  دوره  این  در  که  خواتیني  مي شدند.  اداره  خاتون ها 
حکومتي گشتند جملگي از همسران و دختران ایلخانان نبودند، 
بلکه چنان که خواهیم گفت، برخي از ایشان از خانواده هایي بودند 
که در زمان هجوم مغول داراي حکومت محلي در بخش هایي از 
ایران بودند و به هنگام اشغال ایران توسط مغولان به اطاعت آنان 
درآمده و حکومت مغولان را پذیرفته بودند.نکته ي قابل ذکر این که 
به دلیل توجه خاصي که مغولان به خواتین و به خصوص نقش 
زن در امور داشتند، ادامه ي حکومت در یک محل به وسیله ي یک 
زن چندان وضعیتي غیرعادي تلقي نمي شد، بنابراین ایلخانان طبق 
سنت مغولي خود، اداره ي برخي از مناطق را به بانوان اشَراف، چه 
از خانواده هاي ایلخاني و چه از بازماندگان حکومت محلي واگذار 

مي کردند.
فوق العاده اي  نفوذ  داراي  ارکان حکومت،  داخل  در  خواتین 
مي کردند.  ایفا  مهم  تصمیمات  در  تعیین کننده اي  نقش  و  بودند 
هنگامي که هولاکوخان در سال 663هـ .ق. از دنیا رفت همسر وي 
الجاي خاتون از جمله کساني بود که به همراه دیگر امراي مغول 
خواستار حکومت  و  فرستاد  قوبیلاي  قاآن  به خدمت  رسولاني 

اباقاخان فرزند ارشد خان متوفي، گردید. ]شیرازي، 54(

یکي  فرزندش  حکومت  دوران  سراسر  در  الجاي خاتون 
دیگران  به  اجرایي  امور  و  مناصب  واگذاري  در  مهم  عوامل  از 
به  فارس  حکومت  واگذاري  در  وي  مثلًا  مي شد.  محسوب 
سلغریان  بازمانده ي  آخرین  سعد ابن ابي بکر،  دختر  آبش خاتون، 
بود.  وي  تأثیر  تحت  فارس  حاکم  و  داشت  مهمي  نقش  فارس 
)همان، 221ـ220( الجاي خاتون به همراه تقتني خاتون، همسر 
اباقاخان، از حامیان اصلي حکومت ارغون، پسر دیگر خود و خان 
بعدي، نیز به حساب مي آمد. )همان، 147( پرواضح است که اینان 
بعد از جلوس خان موردنظر خود، انتظاراتي از وي داشتند و در 
اداره ي کشور و نیز تصمیمات خان جدید اعمال نفوذ مي کردند. 

اردوي خواتین پناهگاه امرا بود.

هنگامي كه مغولان موفق به 
تشكيل يك امپراتوري عظيم 

شدند زنان نيز، به همان ميزان كه 
در قبيله جايگاه مهمي داشتند در 
اداره ي حكومت نقش ايفا كردند

در سال هاي حکومت ارغون )683ـ690هـ .ق.( ـ فرزند دیگر 
الجاي خاتون ـ نفوذ خاتون به حدي بود که گاه امرایي که مورد 
بغض و کینه ي خان قرار مي گرفتند تنها پناهگاه خود را در اردوي 
مادرش مي دیدند. براي مثال، بوقا، امیرالامراي ارغون، هنگامي که 
مورد بغض ارغون قرار گرفت براي نجات جان خود به اردوي 
الجاي خاتون پناه برد. )همان، 223( قوتوي خاتون، همسر دیگر 
هولاکوخان هم توجه فراوان به امور سیاسي داشت و احمد تگودار 
فرزند او بود. )رشیدالدین، 1122( به دلیل سستي و ناتواني احمد 
تگودار در اداره ي حکومت، مادرش قوتوي بر امور مسلط بود. 
مؤلف جامع التواریخ وي را زني باتدبیر و »عاقله« مي نامد )همان، 
112( که به همین دلیل توانست سستي و ناتواني فرزندش را در 
اداره ي مملکت جبران کند. نقش فرهنگي خواتین در این دوره 
کمتر از نقش سیاسي و اداري ایشان نبود. به دلیل توانمندي مالي 
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)شیرازي، 110( و این که در سراسر قلمرو ایلخاني داراي املاک 
درآمد  از  که  دارایي هایي  نیز  و  بودند  فراوان   )418 )نخجواني، 
حاصل از تملک دکاکین و حمام ها و خانه ها در شهرها داشتند، 
به برگزاري مجالس ادبي و معاشرت با شعرا و ادبا و علماي دیني 
و به طور کلي به کارهاي عام المنفعه مي پرداختند )بیاني، 122( و 
بدین وسیله سهم مهمي در شکوفایي فرهنگي و حمایت از دین 

داشتند.
در پذیرش مذاهب و برخورد با پیروان ادیان نیز مغول ها و 
ایلخانان، بسیار تحت تأثیر مادران و همسران خویش بودند. در 
یاساي چنگیزي بر آزادي ادیان تأکید شده بود؛ براي مثال مادر و 
همسران منگو قاآن مسیحي بودند در حالي که خودش مسیحي 
نبود، اما نسبت به پیروان مسیحیت فوق العاده مدارا مي کرد و یا 
دقوز خاتون، همسر هلاکو به دین مسیحیت بود و با روحانیون 
بلندپایه ي مسیحي روابط دوستانه داشت و هلاکو نیز گاه در مراسم 

عبادت مسیحیان شرکت مي کرد. )اشپولر، 214( 
مریم، همسر اباقاخان، دختر مسیحي امپراتور روم شرقي، نیز 
فراوان  نفوذ  همسرش  در  که  بود  مغول  خاتون هاي  از  نمونه اي 
در  را  خاتون  دقوز  نفوذ  او  است  معتقد  اشپولر  اگرچه  داشت. 
شوهرش نداشت اما عبارت »به نام پدر و پسر و روح  القدس« 
و علامت صلیب که بر روي سکه هاي عهد اباقاخان ضرب شده 
باشد.  او  بر  اباقاخان  مریم همسر  تأثیر  از  نشاني  مي تواند  است 

)همان، 220ـ 219(.

حكومت خاتون ها بر فارس و كرمان
چنان که گفتیم برخي از خاتون ها در دوره ي ایلخاني اداره ي 
جمله ي  از  که  داشتند  دست  در  را  ایران  از  بخش هایي  مستقیم 
ایشان آبش خاتون همسر منگوتیمور، پسر یازدهم هلاکوخان، بود. 
آبش خاتون دختر سعدبن ابي بکر، اتابکِ متوفي فارس بود. زماني 
که سلجوق شاه، حاکم متمرد فارس، به وسیله ي مغولان کشته شد 
که  بودند  سلغم  و خواهرش  ابَش  اتابکان،  وارث حکومت  تنها 
سکه و خطبه به نام آبش خاتون شد. به نظر مي رسد آبش خاتون 
از کارداني و کفایت به دور بوده است، چه او نتوانست بر امور 
مسلط شود و به گفته ي وصاف، از زمان او بود که ملک فارس رو 
به ویراني گذاشت و فرومایگان بر کارها مسلط شدند. )شیرازي، 
190( ابش خاتون به مدت 22 سال )661ـ683هـ .ق.( حکومت 
فارس را در دست داشت تا سرانجام عدم کارآیي او در اداره ي 
فارس و شکایت هایي که از او مي شد به گوش ارغون خان رسید که 
سبب شد ارغون او را به محکمه و بازخواست کشاند. بدین ترتیب 

به حکومت وي پایان داده شد. )همان، 213ـ212(
هنگام ایلغار مغول، کرمان در دست قراختائیان قرار داشت. 
مطیع  و سپس  او  امر  مطیع  زمان مرگ چنگیز  تا  براق حاجب، 
از  و پس  درگذشت  .ق.  در 632هـ  براق  بود.  اوگتاي  فرزندش 
اما فرزند  بر تخت نشست.  برادرزاده اش قطب الدین محمد  وي 
براق، رکن الدین که نزد اوگتاي قاآن بود با حکم اوگتاي قاآن به 

حکومت کرمان انتخاب و راهي آن ایالت شد و یک سال بعد، در 
سال 633هـ .ق.، به جاي قطب الدین حکومت را به دست گرفت 
و شانزده سال کرمان تحت امر او بود. اما هنگامي که منگوقاآن 
به قدرت رسید بار دیگر قطب الدین موردنظر قاآن قرار گرفت و 

حکومت کرمان به وي تفویض شد.
قطب الدین تا سال 656هـ .ق. که از دنیا رفت بر سر کار بود. 
به واسطه ي این که قطب الدین »شرایط نیکو بندگي به جاي آورده 
بود« )خواندمیر، 267( هلاکوخان دستور داد تا زماني که فرزندان 
خرد وي به سن بلوغ رسند و حکومت را به دست گیرند، همسر 
وي قُتلغ  تركان، به ضبط امور ملک و مال قیام نماید. بنابراین قتلغ 
ترکان حکومت کرمان را به نام فرزندش حجاج سلطان به دست 
با  را  خود  رابطه ي  این که  براي  و   )38 کرماني،  )منشي  گرفت. 
ایلخان محکم تر کند یکي از دختران خود به نام پادشاه خاتون را 
نیز به همسري، به اباقاخان داد. بنا به گفته ي مؤلف حبیب السیر، 
جزئیات  و  »کلیات  کرمان  در  حکومتش  مدت  در  ترکان  قتلغ  
مهمات را از پیش خود گرفت و در تعمیر ولایت و ترفیه رعیت و 
تمهید بساط عدل و احسان و تشیید قواعد و اثنان سعي تمام نمود 
و در افاضه ي خیرات و اشاعه ي حسنات و انِعام علماء و اکِرام 
فضلا به مرتبه اي اهتمام نمود که تا غایتِ عُشر آن از هیچ پادشاه 

در پذيرش مذاهب و برخورد با پيروان 
اديان نيز مغول ها و ايلخانان، بسيار تحت 

تأثير مادران و همسران خويش بودند

ذوشوکت به وقوع نپیوسته بود. )خواندمیر، 268( قتلغ خاتون تا 
اداره ي حکومت را عهده دار  اباقاخان در 680هـ .ق.  زمان مرگ 
بود و با روي کار آمدن احمد تگودار حکومت کرمان به فرزند 
شوهرش )قطب الدین محمد( جلال الدین سیورغتمش واگذار شد.

اباقاخان مصافاتي دلي، و  با احمد در زمان  »سیورغتمش را 
موالاتي حقیقي دست داده بود؛ چون پادشاه گشت آن حقوق را 
رعایت فرمود. نیز امیر سوغونجاق نویین که قاین او بود وقوتي 
مادر احمد مربي و معیني شدند و حکم یرلیغ به تعویض سلطنت 
نافذ  ترکان  عزل  بر  مشتمل  علي الانفراد  کرمان  ممالک  جملگي 
گشت«. )منشي تهراني، 52( قتلغ خاتون از حزن و اندوه درگذشت 

پادشاه خاتون به مدت سه سال 
اداره ي كرمان را در دست داشت 
تا اين كه بايدوخان به قدرت رسيد 
و حكومت كرمان را به كردوچين، 

همسر سيورغتمش و دختر 
ابش خاتون، سپرد



31
دوره ی يازدهم، شماره ي3،بهار 1389 

و دخترش، یعني پادشاه خاتون همسر اباقاخان، که اکنون به عقد 
خان جدید گیخاتو درآمده بود توانست برادر خود سیورغتمش را 

کنار زده و حکومت کرمان را به دست آورد.
اردوي  در  سال  پانزده  مدت  گذشته  در  خاتون  پادشاه 
آن که  براي  و  بود  کرده  اباقاخان، خدمت  مادر  سیونجین خاتون، 
قیام  سلطان  سیورغتمش  انتقام  و  مکافات  به  تا  »مي خواست 
نماید راه کرمان را شاهراه جهان ساخت.« )همان، 71( حکومت 
زمینه هاي  در  وسیعي  تغییرات  با  همراه  کرمان،  بر  پادشاه خاتون 
اجرایي و عمراني بود. وي دست به یک رشته انتصابات جدید در 
امور دیواني و حکومتي در کرمان و توابع مثل هرمز، شبانکاره و 

به  زیادي  توجه  مادرش  برخلاف  درآمد. وي  خاتون  کردوچین 
زماني  در  به گفته ي وصاف  داشت.  فارس  آباداني  و  مردم  حال 
که این ایالت بیشتر اوقات دستخوش انهدام و خرابي بود و اکثر 
مدارس و مساجد رو به ویراني گذاشته بود و پول اوقاف را که 
کرده  تصاحب  زورگو  عده اي  مي شد  امور  این گونه  باید صرف 
بودند، کردوچین خاتون، در نهایت امانت، درآمدِ اوقاف را صرف 
امور مربوط به آن کرد. ساخت مدرسه ي شاهي در فارس از جمله 
اموري بود که به وي نسبت داده شده است. توجه کردوچین به 
آباداني و امور دیني و فرهنگي در زماني انجام گرفت که حکومت 
که  بود  دلیل  همین  به  مي برد؛  سر  به  احتضار  حال  در  ایلخاني 
اقدامات عمراني و خیرخواهانه ي کردوچین در این برهه ي زماني 
تاریخ خود  الحضره در  بیشتر قرار گرفته و وصاف  مورد توجه 
زبان به ستایش آن گشوده است. )شیرازي، 626ـ 619( در آخرین 
سال هاي عمر حکومت ایلخانان مغول نیز هم چنان نقش زنان در 

امور سیاسي و فرهنگي نمودار است.

بهره ي سخن
اهمیت زن در جامعه ي ایلي مغول با گسترش یافتن محدوده ي 
پیدا کرد و نظرات خاتون هاي  بیشتري  ابعاد  امپراتوري  به  ایلي، 
مغول در اداره ي امپراتوري مورد توجه قرار گرفت. حضور بانوان 
رابطه ي  مغولي  حاکمان  ناتواني  با  حکومت  اداره ي  در  اشراف 
مستقیم داشت. در ساختار حکومت ایلخاني ایران نیز حضور زنان 
استمرار یافت و خواتین مغول در نقش همسر یا مادر ایلخان به 
نحوي در تصمیم گیري هاي حکومت نقش فعالي ایفا کردند و در 
کنار خواتین، زنان اشراف ایران نیز به دلیل نگرش مغولان به عنصر 
زن فرصت فعالیت سیاسي یافتند. در عین حال توجه این بانوان به 
امور فرهنگي و دیني و حمایت آنان از علما و دانشمندان موجب 
رونق فرهنگ و گسترش در عصري شد که آثار ناشي از حملات 

ویرانگرانه ي مغول ها در سراسر ایران به خوبي هویدا بود. 
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چاپ دوم، انتشارات خیام، تهران، 1353، ج 3
6. رشیدالدین فضل الله همداني، جامع التواریخ، به تصحیح و تحشیه محمد روشن ـ مصطفي 

موسوي نشر البرز، تهران، 1373، ج 2
7. شبانکاره اي محمدبن علي بن محمد، مجمع الانساب، تصحیح میرهاشم محدث چاپ اول، 

امیرکبیر، تهران، 1363
8. شیرازي، فضل لله بن عبدالله. وصّاف الحضره )تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار( به اهتمام 

محمد اصفهاني، بمبئي، 1269هـ .ق.، ج 1
9. منشي کرماني، ناصرالدین. سمط العلي للحضره العلیا در تاریخ قراختائیان کرمان، تصحیح و 

اهتمام عباس اقبال، چاپ دوم، اساطیر، تهران، 1362
10. نخجواني، محمدبن هندوشاه، دستورالکاتب في تعیین المراتب به سعي و اهتمام عبدالکریم 

علي اوغلي علي زاده، مسکو، 1964 میلادي، جلد 2
11. ناشناخته. تاریخ سري مغولان. ترجمه دکتر شیرین بیاني، انتشارات دانشگاه تهران، 1350

یزد زد. »پادشاه خاتون طبقات مردم کرمان را غریق انعام و ایادي 
گردانید و به تخصیصْ ارباب عمائم را به صِلات گران و اصطناعات 
مخصوص فرمود... نصره الدین پولک شاه را که خواهرزاده اش بود 
چند گاهي مدیر ملک و پیشکار درگاه و کارساز دیوان و بارگاه 
ساخت و خواجه یمین الملک ظهرالدین که نایب ارشد دولت و... 
بود مستوفي و صاحب رأي و مشیر گشت...« خاتون نظام الدین 
محمود را وزیر خود قرار داد و اشراف دیوان را به ظهیرالملک 

فخرالدین خواجه سپرد. )همان، 75ـ73(
دست  در  را  کرمان  اداره ي  سال  سه  مدت  به  پادشاه خاتون 
داشت تا این که بایدوخان به قدرت رسید و حکومت کرمان را 
به كردوچين، همسر سیورغتمش و دختر ابش خاتون، سپرد. به 
قدرت رسیدن کردوچین در کرمان به اشاره ي همسر بایدوخان 
شاه عالم بود. کردوچین پادشاه خاتون را به قتل رساند و توانست 
تا اواخر ذي الحجه ي سال 694هـ .ق. بر کرمان حکومت کند. در 
این زمان بود که به فرمان غازان خان اداره ي کرمان به مظفرالدین 

محمدشاه بن حجاج واگذار گردید. )خواندمیر، 271ـ267(
اما کردوچین براي همیشه از صحنه ي حکومت کنار نرفت. 
که  کردوچین  زد،  تکیه  ایلخاني  تخت  بر  ابوسعید  که  هنگامي 
تلاش هاي زیادي در به قدرت رساندن وي انجام داده بود به پاس 
خدمتش در سال 719هـ .ق. حکومت فارس را، که سابق بر آن 
ملک ابش خاتون مادر کردوچین محسوب مي شد، ابوسعید به وي 
انقیاد  به  بحر«  و  »بر  از  فارس  ملک  ترتیب  این  به  کرد.  واگذار 
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اشاره
آغاز تهاجم مغولان به ایران، به دنبال حادثه اي بود که در شهر 
اترار اتفاق افتاد. تمامي منابع دوره ي مغول اشاراتي ولو به اختصار 
به آن داشته و دیدگاه هاي خود را نیز در جملات کوتاهي بیان 
کردند. اختلاف دیدگاه هاي این نویسندگان سبب شده تا نتایج 
متفاوتي از این واقعه به دست آید. در این مقاله، نویسنده ضمن 
بررسي متون تاریخي این دوره، به بیان دیدگاه هاي نویسندگان 
این آثار پرداخته و تلاش کرده است گزارش واقع بینانه اي ارائه 

دهد.
كليد واژه ها: اترار، مغول، خوارزم شاه، بازرگانان.

مقدمه
که  مغول  مختلف  قبایل  قمري  هفتم هجري  قرن  اوایل  در 
بزرگي  امپراتوري  بودند  توانسته  چنگیزخان،  رهبري  تحت 

به  هجوم  با  دهند،  تشکیل 
را  ایران  خوارزمشاهي،  قلمرو 

تحت سیطره ي خویش قرار دادند. 
ورود ایشان به ماوراءالنهر و خراسان 

که از نگاه تمامي منابع این عصر، ناشي 
از بي تدبیري سلطان محمد خوارزم شاه بود، 

شهرهاي آباد خراسان را ویران کرد و باعث از بین 
رفتن جمعیت عظیمي از مردم این مناطق گردید. رعب و 

وحشتي که این حمله ي ویرانگرانه ایجاد کرد، تا بدان حد بود 
که گاه برخي منابع از بیان آن امتناع کردند و هنوز با گذشت 
چند قرن از آن واقعه، شنیدن نام مغول، تداعي کننده ي خشونت 
و غارت و بي رحمي است. اما آنچه این قوم را به مرزهاي ایران 

واقعه ى اترار
 در منابع تاريخى دوره ى مغول
سهيلا نعيمي
دبیر آموزش وپرورش تنکابن
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کشاند، بنا به نظر تمامي متون تاریخي عصر مغول واقعه اي بود 
که در اترار اتفاق افتاد و ناگریز چنگیز را به انتقام از مسببان آن 

واداشت.
مقاله ي حاضر به بررسي این رویداد در منابع تاریخي عهد 
مغول مي پردازد. در این بررسي، منابع تاریخي با توجه به اهمیت 
تاریخي و تا حدودي تقدم زماني آن ها انتخاب شده است. اساس 
بررسي کتاب تاریخ جهانگشاي جویني، به عنوان یکي از اولین 
منابع تاریخي عصر مغول، در 
نظر گرفته شده است که 
اکثر منابع در شرح 
د  ا ید و سلطان روند و تجارت کنند و طرایف و نفایس حاصل گردانند. ر

امتثال فرمان به جاي آوردند و هرکس از قوم خود یک دو شخص 
را روان کرده چهارصد و پنجاه مسلمان مجتمَع شد. چنگیزخان 
به سلطان پیغام داد که تجّارِ آن طرف به جانب ما آمدند؛ ایشان را 
بر آن منوال که استماع خواهد کرد بازگردانیدیم و ما نیز جمعي 
طرایف  تا  گردانیدیم  دیدار  آن  متوجه  ایشان  مصاحبت  در  را 
مشوّشاتِ خواطر سبب  الیوم،  بعد  و  کنند  را حاصل  آن طرف 
اصلاح ذات البین و وفاق جانبین منجسم و امداد فساد و عناد 
منصرم باشد. چون جماعت تجار به شهر اترار رسیدند امیر آن 
»اینال جق« بود. یکي از اقارب مادر سلطان، ترکان خاتون، که 
بود  هندویي  بازرگانان  جماعت  از  و  بود  یافته  غایرخان  لقب 
عادت  بر  ]و[  بودست  معرفتي  او  با  گذشته  ایام  در  را  او  که 
مألوف او را ینال جوق مي خوانده است و به قوت و اقتدارِ خانِ 
کار  نموده و مصحلت  نمي  ازو تحاشي  بوده و  خویش مغرور 
خود رعایت نمي کرده. غایر خان بدین سبب متغیر مي شدست و 
بر خویش مي پیچیده و نیز طمع در مال ایشان کرد. بدین سبب 
تمامت ایشان را موقوف کرد و با اعِلام احوال ایشان، رسولي به 
عراق فرستاد به حضرت سلطان؛ و سلطان نیز بي تفکر به أباحت 
خون ایشان مثال داد و مال ایشان حلال پنداشت و ندانست که 
زندگاني حرام خواهد شد بلک ]بلکه[ و بال مرغ اقبال بي پر و 
بال. غایر خان بر امتثال اشارت ]سلطان[، ایشان را بي مال و جان 
کرد بلک جهاني را ویران و عالمي را پریشان و خلقي را بي خان 

و مال ...« )جویني، ج 1، 1382، صص 61، 60(
در این گزارش که عطاملك جويني به دست داده، چند نکته 

داراي اهمیت است: 
بودند،  آمده  ایران  به  چنگیزخان  طرف  از  که  افرادي   .1
تجاري بودند که به دنبال ارتباط تجاري قبلي بین خوارزم شاه و 
مغول وارد قلمرو خوارزم شاه شدند و از قبل، ورود آنان توسط 

چنگیزخان به اطلاع خوارزمشاه رسیده بود.
2. عطاملک تعداد این بازرگانان را 450 تن مي داند.

3. سبب قتل این تجّار بنا به گزارش عطاملک دو چیز است، 
یکي خصومت و کینه ي شخصي غایرخان، حاکم اترار نسبت به 
توهیني که از یکي از کاروانیان مي شنود، و دیگر طمع حاکم اترار 

یا  مستقیم  فوق، 
کتاب  این  از  غیرمستقیم 

اقتباس کرده اند.
یازده  نگارنده  بررسي،  این  در 
واقعه ي  درخصوص  را،  تاریخي  متن 
و  کرده  مقایسه  یکدیگر  با  اترار  شهر 
که  اختلافاتي  ارائه ي  با  تا  است  آن  بر 
در متون تاریخي در این مورد به چشم 

مي خورد، به سه سؤال زیر پاسخ دهد:
کساني  چه  کشتار  ماجراي  اترار  واقعه ي  ـ 

است؟
ـ در واقعه ي اترار چند نفر از مغولان کشته شدند؟

چه  واقعه  این  در  اعزامي  مغولان  کشتار  واقعي  علت  ـ 
بوده است؟

نخست دانستن این نکته لازم است که اترار شهري مرزي 
به  و  داشته  قرار  قلمرو خوارزمشاهي  آخرین حد  در  که  بوده 
عنوان یک مرکز عمده ي مبادلاتي از اهمیت بسیاري برخوردار 
داشته  را در دست  آن  نماینده ي خوارزمشاه، حکومت  و  بوده 
است. لسترنج نام اولیه ي این شهر را »باراب« یا »فاراب« ذکر 

مي کند. )لسترنج، 1367، ص 516(
شرح واقعه ي اترار در جلد اول تاريخ جهانگشا چنین آمده 

است: 
»... به وقت مراجعت ایشان، پسران و نوینان ]سرداران[ و 
امرا را فرمود تا هر کس از اقوام خویش دو سه کس مرتب کنند 
به ولایت  این جماعت  با  تا  نقره دهنده  و  زر  بالشِ  و سرمایه، 

اترار،  رويداد  ذكر  هنگام  در  ميرخواند 
محمد  و سلطان  سفرا  بين  مكالماتي  از 
خوارزم شاه سخن گفته كه در كتاب هاي 
تاريخ جهانگشا، وصّاف و جامع التواريخ 
از آن ذكري نشده است. احتمالًا دسترسي 
اين  بايگاني سلطنتي علت  به  ميرخواند 

امر بوده است
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در اموال بازرگانان.
4. غایرخان با کسب اجازه و اطلاع قبلي محمد خوارزم شاه، 

تجّار را به قتل مي رساند و اموال آنان را مصادره مي کند.
حمله ي  اصلي  عامل  سلطان،  شخص  گزارش،  این  در   .5
مغول شناخته شده است که به خبررساني غایرخان تفکر نکرده 

است.
لازم به ذکر است که مورخان عصر مغول به دو دسته تقسیم 
مي شوند؛ یکي آنان که طرفدار مغولان هستند و اکثر آنان مناصبي 
را در دستگاه حکومتي مغول دارند و دیگر مورخاني که با دیدي 
انتقادي و گاه بسیار بدبینانه به حکومت مغول ها نگاه کرده اند. 
عطاملک در دسته ي مورخان نوع اول جاي مي گیرد. او به عنوان 
بود  برخوردار  بالا  منزلتي  از  مغولان  دربار  در  دیوان«  »صاحب 
اتفاقات و شیوه ي برخورد مغولان در  از  بیان بسیاري  و ضمن 
مسائل مختلف، با دیدي محترمانه به این حکومت نگاه مي کند و 
حمله ي مغولان به ایران را عکس العمل طبیعي چنگیزخان نسبت 

به واقعه ي اترار مي داند.
سرّي  تاریخ  به  دسترسي  علت  به  نیز  فضل الله  رشيدالدين 
خان  بزرگ  نماینده ي  جینگ سانگ  پولاد  گفتارهاي  و  مغولان 
مغول در دربار ایلخانان و کتاب طلایي مغول )آلتان دابتر( که در 
دفاتر سلطنتي ایلخانان محفوظ بود، در شرح واقعه ي اترار، نظري 
مشابه عطاملک دارد. او نیز تأیید مي کند که 450 تن از بازرگانان 
در این شهر به قتل رسیدند. وي نام حاکم اترار را »اینان چوق« 
)همان غایرخان( ذکر مي کند و علت کشتار بازرگانان را، توهین 
مي داند.  آنان  اموال  در  اترار  حاکم  طمع  و  کاروانیان  از  یکي 
است  نظري  این  و   )61  ،62 1، صص  )رشیدالدین، 1338، ج 
واقع  قبول  مورد  نیز  معاصر  پژوهشگران  از  برخي  از سوي  که 
شده است. )بیاني، 1367، ص 89(. به نظر رشیدالدین فضل الله، 
حمله ي مغول نتیجه ي عدم تفکر خوارزم شاه در اخبار رسیده از 
حاکم اترار و نشنیدن نصایح چنگیزخان مبني بر رعایت حقوق 

بازرگانان بود.
اترار،  رویداد  از  خلاصه اي  ذکر  با  وصّاف،  تاريخ  مؤلف 
مغول هاي اعزامي به مرزهاي ایران را بازرگاناني مي داند که به 
بود  سلطان  مادر  نزدیکان  از  که  )غایرخان(  اترار  حاکم  فرمان 
توقیف شدند؛ اما ذکر صریحي از طمع غایرخان در این قضیه 
نمي کند، وي در این ماجرا شخص سلطان محمد خوارزم شاه را 
»... غایرخان  مسئول فاجعه معرفي و صریحاً اشاره مي کند که: 

رسولي  کرد.  توقیف  را  ایشان  بود  سلطان  مادر  نزدیکان  از  که 
به گرفتن مال و جانشان فرمان داد  نزد سلطان فرستاد. سلطان 
و غایرخان امر سلطان را اطاعت نمود« )وصّاف الحضره، 1269 

هق، ص 563(
ابن العبري )685/623( در گزارش خود در مورد اترار، تعداد 
افراد مغول کشته شده را 150 تن مي داند و از آنان با نام بازرگان 
یاد مي کند. وي همانند منابع قبلي به این نکته اشاره مي کند که 
دولت  اطلاع  به  چنگیزخان  توسط  قبل  از  جماعت  این  ورود 
خوارزم شاهي رسیده بود. وي قتل این بازرگانان را طمع غایرخان 
در اموال آنان مي داند و نقش غایرخان در تحریک سلطان محمد 
خوارزمشاه را صریحاً عنوان مي کند. ابن العبري، برخلاف تاریخ 
در  مي گذرد،  حادثه  این  از  مختصر  و  کوتاه  بسیار  که  وصاف 
هنگام ذکر این رویداد توضیح کاملي ارائه مي دهد و گناه حمله ي 
مغول به ایران را نه به گردن سلطان محمد خوارزم شاه، بلکه به 
با گزارش خود به عنوان حاکم  اترار مي اندازد که  گردن حاکم 
امین خوارزم شاهي به خیال به چنگ آوردن متاع بازرگانان حتي 
به فریب پادشاه خوارزمي مي اندیشد و مقصود خود را به انجام 

مي رساند. )ابن العبري، 1377، ص 319(.
سه  رسالت  به  هجري،  نهم  قرن  بزرگ  مورخ  ميرخواند، 
نام هاي محمود یلواج خوارزمي، علي خواجه بخاري و  به  نفر 
بي شمار  نفیس  کالاهاي  با  چنگیز  از طرف  که  اتراري،  یوسف 
محمد  سلطان  خدمت  تا  مي شوند  خوارزمشاهي  قلمرو  وارد 
خوارزمشاه برسند و پیام چنگیز را به وي برسانند، خبر مي دهد. 
)میرخواند، ج 5، ص 3824( البته اشاره به این نکته لازم است 
و  سفرا  بین  مکالماتي  از  رویداد،  ذکر  هنگام  در  میرخواند  که 
تاریخ  کتاب هاي  در  که  گفته  سخن  خوارزم شاه  محمد  سلطان 
است.  نشده  ذکري  آن  از  جامع التواریخ  و  وصّاف  جهانگشا، 
احتمالاً دسترسي میرخواند به بایگاني سلطنتي علت این امر بوده 
است. به هر حال، وي نیز این هیئت را بازرگانان مغول مي داند و 
زماني که از اشتباهات سلطان محمد خوارزم شاه صحبت مي کند، 
یکي از حرکات ناصواب او را کشتن 450 بازرگاني مي داند که 

نسوي گناه قتل اين افراد را به گردن 
حاكم اترار )غايرخان( مي اندازد كه 
به نظر او دايي زاده ي سلطان محمد 

خوارزمشاه بوده است
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بنا به گفته ي وي، موحد و مؤمن بودند و از طرف چنگیزخان به 
قلمرو خوارزمشاهي وارد شده بودند. او اشاره مي کند که سلطان 
از  غایرخان،  مزوّر  کلمات  شنیدن  مجرد  به  خوارزم شاه  محمد 

عراق فرمان قتل این افراد را صادر کرد. )همان، ص 3833(
از  ابتدا  اترار،  ماجراي  شرح  در  .ق(  هـ   630 )م  اثیر  ابن 
بازرگاناني یاد مي کند که به فرمان چنگیزخان با امتعه ي زیادوارد 
شهر اترار در آخرین قلمرو خوارزم شاهي شدند. ابن اثیر نام این 
حاکم را ذکر نمي نماید و فقط او را با عنوان نماینده ي خوارزمشاه 
در اترار معرفي مي کند. وي اشاره مي کند که این گروه، همین که 
به شهر رسیدند، حاکم پیامي به خوارزم شاه فرستاد و به وي خبر 
داد که آنان چه اموالي با خود دارند )ابن اثیر، ج 26، ص 132(

او همچنین اشاره مي کند که کشتن و ضبط اموال این افراد 
به فرمان سلطان خوارزم شاه بوده و حاکم اترار فقط اطاعت امر 
نموده است. وي در ذکر این حوادث این سخن مهم را نیز بیان 
به  مغولان  تاز  و  تاخت  سبب  که  است  شده  »گفته  که  مي کند 
شهرهاي اسلامي غیر از این هاست و نباید در تواریخ ذکر شود.« 
در حمله ي  نقش وي  و  عباسي  نامه ي خلیفه ي  به  او  اینجا  در 
ایران صحبتي نمي کند. »آنچه من ذکر نکردم، هرچه  به  چنگیز 
بوده، تو هم اندیشه کن، خود را نیک گردان و در این باره چیزي 

نپرس« )همان، ص 132(
ابن اثیر حادثه ي مغول را یک حادثه ي عظیم و مصیبت بزرگ 
مي شمارد. )همان، ص 125(. وي آغاز این حمله ي هولناک را 
617  مي داند که در پي حادثه ي اترار واقع گردید و معتقد است 
نزد  به  ماجرا  این  در علت  تحقیق  را جهت  که چنگیز سفیري 
خوارزم شاه مي فرستد تا سلطان را تهدید کند و به وي بگوید شما 
یاران و بازرگانان مرا کشتید و دارایي مرا از ایشان گرفتید؛ پس 

آماده ي جنگ باشید که به زودي با لشکري 
با شما  ندارید  ایشان را  با  برابري  یاراي  که 
روبه رو خواهم شد. خوارزم شاه که این پیام 
را شنید دستور داد که سفیر را بکشند و ریش 

همراهان او را بتراشند. )همان، ص 136(
وي در اینجا سعي در مبرّا کردن سلطان 
نشان  مي خواهد  و  دارد  خوارزمشاه  محمد 
دهد که اعضاي هیئت دوم علیرغم تهدیدي 
بود  گرفته  صورت  چنگیزخان  طرف  از  که 
به قتل رسیدند. موضوع اخیر مسئله اي است 
که منابع دیگر اشاره اي به این صورت بدان 
رویداد،  انعکاس  نوع  این  شاید  و  نداشتند 
ناشي از بدبیني ابن اثیر نسبت به مغولان باشد 
تا جایي که در اثر خود هرجا از مغول نام برده 
آنان را نفرین نموده است و محو و زوال آنان 
را از خداوند خواسته است، و این بدبیني در 

تاریخ نویسي او نیز تأثیر داشته است.

کتاب  خوارزم شاهیان  تاریخ  منابع  اهمیت ترین  با  از  یکي 
است.  نسوي  شهاب الدين  اثر  منکبرني«  جلال الدّین  »سیرت 
سلطان جلال الدین  مخصوص  منشي  هق   622 سال  در  نسوي 
سال  یعني  هق   628 سال  تا  او  شد.  او  رسائل  دیوان  رئیس  و 
استیصال و قتل جلال الدین در خدمت او بود. این  اثر از حیث 
اشتمال بر دوره ي پایاني حکومت خوارزمشاهیان و ابتداي ظهور 

مغول یکي از معتبرترین منابع تاریخ دوره ي مغول است.
نسوي بدون ذکر تعداد بازرگانان مغول اشاره مي کند نایب 
سلطان خوارزم شاه در اترار ینال خان در اموال آنان طمع کرد و 
به سلطان نامه اي نوشت و در آن اشاره کرد که اگرچه آنان در 
لباس بازرگانان هستند اما در اصل جاسوس اند. )نسوي، ص 50( 
»این قوم اگرچه در زيّ بازرگان آمده اند، بازرگان نیستند و در 
بند کشف احوالي مي شوند که وظیفه شان نیست«. )همان، ص 
این جماعت  بودن  بازرگان  به  تنها  پژوهشگران  از  برخي   .)51
سخني  افراد  این  جاسوس بودن  احتمال  از  و  نموده اند  اشاره 
نیز  نویسندگان  از  دیگر  عده اي   .)26 )اشپولر، ص  نمي گویند. 
که  مي کنند  بیان  و  کرده اند  نگاه  مسئله  این  به  متفاوتي  نگاه  با 
سوءظني که از سیاست هاي »زیرکانه و فریب آمیز« چنگیز ایجاد 
رهنمون  باور  این  به  را  عده اي  بود،  شده 
)ساندرز،  جاسوس اند.  اینان  که  بود  شده 
تردید  با  ساندرز  اگرچه   .)61  ،60 صص 
بازرگاناني  نام  با  کشتگان  این  از  آشکاري 
یاد مي کند که فرماندار اترار به خیال این که 
آن ها قصد تهیه ي گزارشي از قدرت نظامي 
قتل  به  را  آنان  داشته اند،  را  خوارزم شاهیان 
رسانده است. )همان، صص 60، 61( با این 
وجود وي اشاره نمي کند که اگر چنین فرضي 
هم درست باشد، چرا حاکم مرزي اقدام به 
این که چرا  یا  و  مي کند  افراد  تمامي  کشتن 
تمامي اموال این افراد به نفع خوارزم شاهیان 
بدون شک  مسئله  این  است.  مصادره شده 

طمع ورزي حاکم اترار را رد مي کند.
پذیرفت  باید  مسلم  قدر  این که  حال 
آنچه حاکم اترار را به قتل این افراد وا داشته 
بوده  کاروانیان  نفیس  اموال  است، طمع در 

كه  مي كنند  اذعان  تاريخي  متون  بيشتر 
چنگيز ورود كاروان تجاري را به وسيله ي 
هيئتي كه قبلًا فرستاده بود به سلطان محمد 
به وي رعايت  و  اعلام كرده  خوارزم شاه 

حقوق بازرگانان را متذكر شده بود



است. )بویل، ص 290(
نسوي گناه قتل این افراد را به گردن حاکم اترار )غایرخان( 
مي اندازد که به نظر او دایي زاده ي سلطان محمد خوارزمشاه بوده 
است و اضافه مي کند که سلطان محمد، بعد از اقدام حاکم اترار 
پرده پوشي  براي  که  گرفت  قرار  شده اي  انجام  عمل  مقابل  در 
اقدام غایرخان پرداخت.  از  از عمل وابسته ي خود، به حمایت 

)نسوي، ص 50(
نسوي تلاش دارد تا در این جریان سلطان محمد را تبرئه 
کند و گناه را بر گردن حاکم اترار اندازد. »غایرخان از این ترهات 
بر آن بیچارگان بست تا سلطان فرمود که ایشان را احتیاط باید 
کردن و از حقیقت حال پرسیدن؛ بر این رخصت همه را بگرفتند 
و بعد از آن خبر و اثر ایشان ناپدید گشت.« )همان، صص 52، 
51( وي تنها مورخي است که سعي دارد در این جریان سلطان 

نگارش کتاب سیرت جلال الدین  تاریخ  این که  با  کند.  تبرئه  را 
منکبرني از نظر زماني بر تاریخ جهانگشا تقدم دارد، با این وجود 
وابستگي مؤلف به خوارزم شاهیان و پایگاه شغلي مورخ، وي را 

به حمایت از آنان وامي دارد.
مورخ دیگر؛ شبانكاره اي است که درخصوص واقعه ي اترار 
مطلبش را از روي کتاب تاریخ جهانگشا اخذ نموده است. وي 
اترار  شهر  حاکم  دست  به  را  مغول  بازرگانان  از  تن   450 قتل 
تأیید مي کند و اشاره ي جالبي در پایان این رویداد دارد: »چون 
اقبال سلطان محمد را روز آخر بود، ایشان را فرموده تا به قتل 
آورند« )شبانکاره اي، ص 233( شبانکاره اي مي نویسد: »چون آن 
مال  در  طمع  ماوراءالنهر  ملک  رسیدند  ماوراءالنهر  به  جماعت 
از  آمده اند  که جمعي  داد[  ]نشان  نمود  با سلطان  و  کرد  ایشان 
روا  اسلام  دین  در  و  شده اند،  کافر  حمایتِ  به  ]که[  مسلمانان 
نیست که مسلمانان به حمایت کافران درآیند؛ حکم آن چگونه 

است؟« )همان، ص 140(
به  تنها  نه  او  مي کند.  صحبت  اترار  واقعه ي  از  نیز  بناكتي 
تسخیر اترار توسط مغول و کشته شدن غایرخان اشاره ي صریحي 
دارد بلکه علت حمله ي چنگیز به مملکت خوارزمشاهي را کشته 
مي داند.  خوارزم شاه  نماینده ي  توسط  )بازرگانان(  ارتاقان  شدن 
وي این مطلب را خیلي مختصر از زبان چنگیزخان در بین اهالي 
که  بدانید  قوم  »اي  مي نویسد:  شهر،  این  اشغال  از  پس  بخارا 
)بناکتي، صص  شما...«  بزرگانان  و  کرده اید  بزرگ  گناهان  شما 
367، 366( علت اختصار این مطلب مشخص است، چرا که در 
اصل، کتاب وي یک تاریخ عمومي است که تنها بخشي از آن 
به واقعه ي مغول پرداخته است. لذا چون واقعه ي مغول شروعي 

براي یورش مغولان به ایران است به آن پرداخته است.
جوزجاني از مورخان مخالف مغول، در هنگام شرح ماجراي 
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خود  با  که  مي داند  تن   500 را  مغول  بازرگانان  تعداد  اترار، 
حاکم  نام  وي  بودند.  آورده  تجارت  براي  فراواني  امتعه ي 
کالاهاي  کردن  عنوان  با  که  مي کند  ذکر  »قدرت خان«  را  اترار 
بازرگانان و طرح خیانت آنان، اجازه ي دستگیري آن جماعت 

را از سلطان درخواست مي کند. )جوزجاني، ص 311(
گزارش  در  که  دیگري  اختلاف  بازرگانان،  تعداد  از  غیر 
مي شود،  دیده  جوزجاني  کتاب  در  اترار  حادثه ي  به  مربوط 
نحوه ي اطلاع چنگیز از حادثه است. منابع دیگر عنوان مي کنند 
که از این ماجرا تنها یک نفر زنده ماند و آن هم به این دلیل 
که وي در زندان بوده و پس از جریان از زندان گریخته و این 
خبر را به چنگیز رسانده است، اما جوزجاني مي گوید این فرد 
بازرگانان همراه آنان  در حمام بوده و به این دلیل هنگام قتل 

نبوده است.
جوزجاني کشته شدن بازرگانان را طمع »قدرت خان« به زر 
و نقره ي آنان مي داند. )همان، ص 104، 103( او در این باره 
مي نویسد: »والي اترار با کسب اجازه ي خوارزم شاه، ایلچیان را 
به همراه تجار به طمع ثروت آن ها به قتل رساند«. )همان، ص 
انتقامي  نیز عامل اصلي حمله ي هول انگیز مغول را  337( وي 
مي داند که با اقدام نابخردانه ي سلطان محمد خوارزمشاه اتفاق 
به گردن سلطان محمد  را  اعمال  این  افتاد و مسئولیت همه ي 
خوارزم شاه مي اندازد. لازم به ذکر است که در بین مورخان عهد 
مغول، جوزجاني در دسته ي دوم قرار مي گیرد، یعني آن دسته 
از مورخاني که با دیدي انتقادي به حکومت مغول نگریسته اند؛ 
جوزجاني اما با رعایت انصاف کامل، در این ماجرا گناه را نه 

بر گردن مغولان بلکه به گردن خوارزم شاهیان مي اندازد.
بازرگاناني  به  اشاره  خود  کتاب  در  نیز  مستوفي  حمدالله 
مي کند که وقتي به اترار رسیدند اینال جوق، که از طرف محمد 
کرد  آنان  مال التجاره ي  به  طمع  بود،  آنجا  حاکم  خوارزم شاه 
مرزي  حاکمِ  این  طرف  از  محمد  سلطان  فریفتن  به  اشاره  و 
دارد. اما در کنار این موضوع بیان مي کند که »سلطان ناسنجیده 
ببرد.«  اموال  و  بکشت  را  تجار  اینال جوق  داد،  فرمان  به خون 
)مستوفي، صص 582، 581(. وي نیز مانند مورخان پیشین به 
استثناي نسوي همه ي گناه را متوجه سلطان محمد خوارزمشاه 
مي داند و نقش حاکم اترار در این قضیه را نیز نقض نمي کند.

نتيجه گيري
حادثه ي اترار نقطه ي عطفي در حمله ي مغول به ایران است 
و لذا مورخان، نظر به اهمیت موضوع، ولو اندک، اشاراتي به این 
واقعه داشته اند. اما به راستي کساني که در اترار کشته شدند چه 
کساني بودند؟ آیا آنان بازرگاناني بودند که به دنبال یک تفاهم نامه ي 
اقتصادي دو طرفه و صرفاً به قصد تجارت به قلمرو خوارزم شاهي 
آمدند؟ یا به گفته ي نسوي جاسوساني در لباس بازرگان بودند؟ 
نفر  آن ها چند  تعداد  بوده است؟  افراد چه  این  قتل  واقعي  علت 
بوده است؟ قبل از پاسخ گویي به این سؤالات باید به نکته اي اشاره 
نمود که نویسندگان در آثار خود کمتر به آن توجه نموده اند ولي 
مي کند.  نظر  جلب  مغول  عهد  مورخان  متفاوت  گزارش هاي  در 
مورخاني که در نوشته هاي خود از خوارزم شاهیان و خلافت عباسي 
طرفداري نموده اند، اغلب گناه این قضیه را بر گردن مغول انداخته اند 
بازرگان  لباس  افراد را جاسوساني در  این  و در داوري هاي خود 
معرفي نموده اند. اما دسته اي دیگر از مورخان که با نگاه منصفانه تري 
به این ماجرا نگاه کرده اند و خود گاهي در دربار مغول نیز بوده اند 
به بازرگان بودن این افراد اشاره داشته اند و به طور آشکار از اشتباه 
محمد خوارزم شاه و طمع ورزي حاکم مرزي سخن گفته اند. هر چند 
در تاریخ نمي توان با قطعیت درخصوص رویدادي سخن گفت، با 
این وجود با بررسي دیدگاه هاي منابع این عصر و نظر اندیشمندان 

مي توان به این نتایج دست یافت: 
1. در مورد تعداد این افراد، نظر جویني در تاریخ جهانگشا را 
باید پذیرفت. گفتیم که برخي منابع، همچون جوزجاني، تعداد آن ها 
را 500 تن دانسته و برخي نظیر ابن عبري این تعداد را 150 تن 
مي دانند. اما با توجه به اینکه تاریخ جهانگشا قدیمي ترین منبعي است 
که آمار بازرگانان در آن ذکر شده، و با در نظر گرفتن این موضوع 
که عطاملک جویني به علت نزدیک بودن به دربار مغول، منابعي را 
در اختیار داشته که دسترسي به آن ها براي هر کس امکان پذیر نبوده 
است، نظر وي صحیح تر به نظر مي رسد؛ ضمن این که در برخي منابع 
صریحاً ذکر شده که چنگیز »پسران و نوینان و امرا را فرمود تا هر 
کس از اقوام خویش دو سه کس مرتب کنند و سرمایه بالش زر و 
نقره دهند تا با این جماعت به ولایت سلطان روند و تجارت کنند 
...« )جویني، ج 1، ص 60(. تقریباً افرادي که در این حادثه به قتل 
رسیدند بایستي، با توجه به شواهد 450 نفر بوده باشند. نظر به اعتماد 

مورخان بعدي به مؤلف جهانگشا نیز، این آمار پذیرفته تر است.
نمي توانسته اند  دلایلي  به  بنا  و  بودند  بازرگان  افراد  این   .2
جاسوس باشند. مهم ترین دلایلي که نگارنده را به این نتیجه رسانده 

بدین شرح است: 
ـ تعداد زیاد این افراد امکان جاسوس بودن آنان را رد مي کند. 
البته منکر این قضیه نمي توان شد که ممکن بود عده اي هم در میان 
این جمع قصد تجسس و جاسوسي داشته اند، اما اکثر آن ها تاجر 

بوده اند.
ـ کالاهایي که این افراد با خود داشتند، از نظر قیمت و ارزش 

بودن  جاسوس  تأييد  در  غايرخان 
بازرگانان دليلي موجه ارائه نمي دهد 
و اين نكته مبين اين است كه تهمت 
براي كشتار  بهانه اي  فقط  جاسوسي 

آنان و ضبط اموالشان بوده است
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مالي، بسیار زیاد بوده است، حال اگر قصد این افراد جاسوسي 
با مال التجاره ي کم ارزش تري به خاک  باید  بود، به حکم عقل 
بیگانه وارد مي شدند. چرا که رهبر آنان )چنگیز( صددرصد این 
احتمال را مي داد که شاید این افراد شناسایي شوند و کالاهاي 

گران قیمتي با آنان روانه نمي کرد.
ـ این هیئت بلافاصله بعد از بازگشت هیئت بازرگاني ایران 
این  آنان  با  چنگیز  رفتار  آمدند. حسن  ایران  به  چنگیز،  نزد  از 
اطمینان را به او مي داد که مي تواند متقابلًا بازرگاناني را به ایران 

اعزام کرد و از منافع آن برخوردار گردد.
ـ بنا به فرض، اگر یکي از اهداف چنگیزخان اطلاع گیري و 
جاسوسي بوده باشد، مطمئناً تمام کاروانیان به دلیل اهمیت این 
موضوع، از آن خبر نداشتند و بیشتر آنان تنها با نیت تجارت و 

بهره مندي از عواید آن وارد قلمرو ایران شدند.
ـ ارزش کالاهاي تجاري، مغولان به قدري زیاد بود که این امر 
باعث نگراني چنگیزخان شده بود. بیشتر متون تاریخي اذعان مي کنند 
که چنگیز ورود کاروان تجاري را به وسیله ي هیئتي که قبلًا فرستاده 
بود به سلطان محمد خوارزم شاه اعلام کرده و به وي رعایت حقوق 
بازرگانان را متذکر شده بود. این اقدام چنگیز در واقع نوعي اقدام 
براي حصول اطمینان از به سلامت رسیدن این اموال بوده و وي با 

این شکل خواسته به نوعي اموال را بیمه کند.
ـ بیشتر منابع، با شرحي که از مال التجاره ي مغول ها داده اند، 
تأیید  غیرمستقیم  یا  مستقیم  را  جماعت  این  بودن  بازرگان 

کرده اند.
براي  دلیلي  هیچ  غایرخان  که  نمي شود  دیده  منابع  در  ـ 

جاسوس بودن آنان به سلطان محمد ارائه داده باشد.
ـ چنانکه این افراد جاسوس بودند مي توانستند از راه دیگري 
وارد ایران شوند در حالي که از مرز اترار وارد شدند، شهري که 
از نظر تجاري یک شهر شناخته شده بود و مي توانست مأموریت 

جاسوسي آنان را دچار مشکل کند.
ـ اگر حاکم اترار از واژه ي جاسوس در مورد آن ها استفاده 
که  است  مي کرده  احساس  که  بوده  دلیل  این  به  ظاهراً  نموده، 
باور  بیشتر  را  او  ادعاي  خصوص  این  در  خوارزم شاه  سلطان 
مي کند، چرا که متون تاریخي تأیید کرده اند که شخص سلطان 
محمد قبلًا افرادي را براي تجسس به قلمرو مغولان اعزام کرده 
افراد  این  از کلمه ي جاسوس براي  نیز  لذا اگر غایرخان  بود و 
این  از  در سلطان  قبلي  زمینه ي  به  توجه  با  است  کرده  استفاده 
مسئله بوده است. از همه مهم تر اینکه تنها مورخاني برجاسوس 
جانبدارانه اي  سیاست  که  داشته اند  تأکید  مغول  بازرگانان  بودن 

نسبت به خوارزم شاهیان در پیش گرفته بودند.
زیر  دلایل  به  نگارنده  نظر  از  بازرگانان،  این  قتل  بنابراین 

صورت گرفته است: 
1. طمع بي چون و چراي غایرخان در اموال بازرگانان مغول. 
و این همان است که مؤلف تاریخ جهانگشا نیز به وضوح بیان 

توهین  به  نسبت  غایرخان  کینه ي  ابتدا  در  اگرچه  است،  نموده 
یکي از کاروانیان را به عنوان علت کشتار ذکر مي کند.

با  و  بوده  بسیار چشمگیر  بازرگانان  مال التجاره ي  2. حجم 
بالایي  ارزش  قیمت  نظر  از  مي دهند،  تاریخي  منابع  که  شرحي 

داشته است.
3. اگر واقعاً توهین شخصي یکي از کاروانیان باعث رنجش 
غایرخان شده بود، به طور طبیعي باید همان فرد مجازات مي شد، 
نه کل افراد کاروان؛ بنابراین قتل عام بازرگانان باید دلیل دیگري 

داشته باشد که همان طمع غایرخان در اموال آنان است.
4. غایرخان در تأیید جاسوس بودن بازرگانان دلیلي موجه 
تهمت جاسوسي  این است که  مبین  نکته  این  و  نمي دهد  ارائه 
فقط بهانه اي براي کشتار آنان و ضبط اموالشان بوده است. وي 
از قبل آنان را کافر و جاسوس معرفي کرده و قبل از اثبات جرم 
آن ها، اموالشان را مصادره نموده است و این نکته اي است که در 

عرف سیاسي آن روزگار هم رایج نبود.
مورخان  شد،  اشاره  آن ها  به  که  منابعي  محدود  از  غیر   .5
منصف دیگر نیز در این جریان حرص و طمع غایرخان را علت 

این کشتار بیان مي کنند.
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مقدمه
به  آن ها  ویرانگر  بزرگ و  دلیل حمله ي  به  مغول ها  دوره ي 
خاک ایران از اهمیت خاصي در تاریخ کشورمان برخوردار است. 
فرهنگي،  از شاخص هاي  بسیاري  که  بود  این حملات  از  پس 
هنري و سیاسي تاریخ ایران تغییر یافت، به حدي که سبب شده 
مورخان دوره ي مغولان را در تاریخ ایران سرآغاز عصري جدید 

در تاریخ این مرز و بوم بشناسند.
این دوره  تاریخي  منابع  از مباحث مهم دوره ي مغول  یکي 
نمونه هاي  بهترین  از  بعضاً  که  مکتوبي  آثار  جمله  از  هستند؛ 
منابع  این  وجود  مي رسد،  به نظر  هستند.  ایران  در  تاریخ نگاري 
باعث گردیده تا منابع درجه دوم تاریخ نگاري مانند سکه ها، کمتر 
مورد توجه قرار گیرند؛ به طوري که امروزه کمتر از چند صفحه 
دوره  این  درباره ي سکه هاي  کتاب سکه شناسي،  دو  یا  یک  در 
مي توان مطلب یافت. این در حالي است که سکه هاي این دوره 
مي توانند اطلاعات جالب و بي طرفي، مثلًا درباره ي تأثیر حملات 
مغولان به مراکز تجاري مهم که در هیچ کتاب تاریخي این دوره 

یافت نمي شود، در اختیار پژوهشگران قرار دهند.
یکي از دلایل کاهش وجود سکه در دوره ي مغولان، استفاده ي 
گسترده  از پدیده ي برات یا حواله ي مالي بود که بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفت. این پدیده باعث گردید، تا سیستم مالي 

سكه هاى دوره ى مغول
مهدي ياراحمدي

بیشتر  کند و  تغییر  اقتصادي  امور  براي  مبادله ي سکه  از  کشور 
برپایه ي مبادله ي اوراق بهادار قرار گیرد. 

کافي  انگلیسي(  حتي  )و  فارسي  منابع  وجود  عدم  دلیل  به 
تحقیقات  از  ناچار  به  نگارنده  دوره،  این  سکه هاي  درباره ي 
است.  کرده  استفاده  کشور  سکه ي  مهم  موزه ي  سه  در  میداني 
این سه موزه عبارت اند از: موزه ي سکه ي آستان قدس رضوي، 
موزه ي تماشاگه پول تهران و موزه ي مراغه. نویسنده تلاش کرده 
است، تا با بررسي سکه هاي دوره ي مغول و تیموري به سؤالات 

زیر پاسخ دهد.
1. سیر تحول سکه هاي مغول بیانگر چه تحولات فرهنگي 

است؟
ایران  در  مغول  دوره ي  سکه هاي  کمّي  و  کیفي  ویژگي   .2

چیست؟
3. با تکیه بر ضرابخانه هاي سکه هاي تیموري و مغول، چه 
از  مغولان  دو حمله ي  را طي  اقتصادي خود  اهمیت  شهرهایي 

دست ندادند و به سرعت جایگاه اقتصادي خود را بازیافتند؟

كليدواژه ها: سکه، ایلخانان، مغولان.
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متن سكه هاي ايلخاني
و  انتخاب  درباره ي  ضرابخانه ها  ايلخانان،  دوره ي  در 
نوشتن متنِ روي سكه آزادي عمل زيادي داشتند. اما انتظار از 
ضرابخانه هاي متفاوت آن دوران این بود که به نظام ایلخاني و 
سیاست هاي کلي مذهبي آن وفادار بمانند. این آزادي عمل باعث 
مي شد تا نماینده ي سلطان یا حاکم هر شهري به سلیقه ي خود 

سه دوره ي متفاوت تقسیم کرد:
1. در دوره ي اول، ایلخانان تحت تأثیر فرهنگ غني اسلامي، 
روي  ضرب  براي  اسلامي  عبارات  از  قبلي،  دوره هاي  همانند 
سکه هاي خود استفاده مي کردند. مثلًا هلاکوخان روي سکه هاي 
تشاء و  الملک من  توتي  الملک  مالک  اللهم  »قُلِ  خود جمله ي 
پروردگارا،  »بگو  تشاء...«،  من  تعز  و  تشاء  ممن  الملک  تنزع 
از  و  مي دهي  بخواهي  که  کس  هر  به  توست،  آن  از  پادشاهي 
را بخواهي عزیز مي کني...«  هر که بخواهي مي گیري و هر که 
و  آیه ها  قبیل  این   .)26 آیه ي  از  قسمتي  عمران،  آل  )سوره ي 
جمله هاي به کار رفته بر روي سکه هاي دوره ي هلاکو، بیانگر 
مشروعیت  فاقد  که  مغولان  این که،  آن  و  است  جالبي  موضوع 
تلاش  بودند،  اسلامي  سرزمین هاي  بر  حکومت  براي  دیني 
مي کردند بدین وسیله به حکومت رسیدن خود را به تقدیر الهي 
میان مردم عادي  به دست در  این سکه ها دست  منسوب کنند. 
مي گشت و ایدئولوژي تقدیرگراي مغول ها را تبلیغ مي کرد. شاید 
برجسته اي چون خواجه  تأثیر مشاوران  این عمل هلاکو تحت 

نصیرالدین طوسي بوده است.
2. در دوره ي دوم، آثار فرهنگ مغولي بر روي سکه ها بیشتر 
شده  مسلمان  ایلخانان  از  تعدادي  هرچند  دوره،  این  در  شد. 
بودند، اما نام خود را به زبان رسمي مغولان، یعني زبان 
اویغوري مي نگاشتند. این ایلخانان عبارت بودند 
ارغون خان،  تگودار،  احمد  آباقاخان،  از: 
این  غازان خان محمود.  و  بایدو  گیخاتو، 
دوره ي  شد،  اشاره  که  همان گونه  دوره 
غلط  به  مغولان  بود.  فرهنگي  بازگشت 
در  ایشان  نظامي  برتري  که  مي پنداشتند 
فرهنگي  برتري  موجب  روز،  آن  جهان 
خط  از  استفاده  لذا  شد،  خواهد  نیز  ایشان 
اویغوري براي ثبت نام هاي ایلخانان اولین قدم 

در این راه بود.
این موضوع مي توان گفت که  از  دیگر  تفسیري  در  البته 
ایلخانان با نوشتن نام هاي خود به زبان اویغوري تلاش مي کردند، 
با سرزمین مادري خود،  تا رابطه ي فرهنگي و سیاسي خود را 

تغییراتي در روي سکه ها بدهند. مثلًا در آمل که طرفداران شیعه 
در آن بسیار بودند، حتي در دوره ي طغاتیمور سکه با نام دوازده 

امام ضرب مي شد )سرافراز و آور زماني / ص 217(.

دوره  سه  به  متن  نظر  از  ایلخاني  سکه هاي 
تقسیم مي شوند )سرافراز و آور زماني / ص 

یافته در هر  7ـ 216( و نوع متن نگارش 
متفاوت  دیگر  دوره هاي  متن  با  دوره 
است. باید توجه داشت که متن سکه هاي 
نوع  دوره،  سه  از  یک  هر  در  ایلخاني 
مشخص  را  ایلخانان  فرهنگي  نگرش 
در  ایلخانان  عمومي،  به صورت  مي کند. 

ابتداي دوره ي حکومت خود، با توجه به 
آنان  بین  زیادي که  بسیار  فرهنگي  فاصله ي 

و مردم سرزمین هاي فتح شده، به ویژه در ایران، 
وجود داشت، از عامل اسلامي فرهنگ ایراني بر روي سکه هاي 

خود استفاده کردند.
در دوره اي دیگر، که مي توان آن را دوره ي بازگشت تلقي 
به خط  با ضرب سکه ها  کردند  تلاش  ایلخانان  از  برخي  کرد، 
اویغوري، اندک اندک به سوي ارزش هاي فرهنگي مغولي خود 
حرکت کنند؛ اما این جنبش شکست خورد، زیرا الجایتو مسلمان 
شد و با جدیت به توسعه ي فرهنگ اسلامي و ایراني روي آورد؛ 
بنابراین فرهنگ مغولي که توانایي عرضه ي خصوصیات فرهنگي 
بسیار کمتري داشت، کم کم به حاشیه رانده شد. از آن پس فقط 
در ضرب  دوم  از روش  که  بودند،  سیاسي  ناراضیان  از  پاره اي 

سکه ها استفاده مي کردند.
ضرب سکه ها در دوره ي مغول ها را به طور کلي مي توان به 

سکه هاي ایلخاني با ضرب نام پادشاهان به خط اویغوري، موزه ي 
تماشاگه پول تهران

سکه ي بسیار زیباي طلایي غازان خان، موزه ي آستان قدس رضوي
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مغولستان، حفظ کنند. به هر صورت این حرکت شکست خورد، 
آن،  دلیل  مهم ترین  نکردند.  پیروي  آن  از  ایلخانان  آخرین  زیرا 
خواجه  جویني،  عطاملک  چون  ایراني  دیوان سالاران  وجود 
رشیدالدین فضل الله و... در دستگاه ایلخانان بود که صرف از نظر 

از سپاه بیشتر امور دیواني را در دست داشتند. 
3. در دوره ي سوم که از زمان الجایتو آغاز شد، نام و القاب 
سلطان با حروف فارسي نوشته مي شد. در این دوره روي سکه ها، 
به تناسب مذهب ایلخان، شهادتین و نام دوازده امام یا شهادتین 
و نام خلفاي راشدین ضرب مي گردید. این ایلخانان کساني چون 
طغاتیمور  موسي،  ارپاگون،  ابوسعید،  )محمد خدابنده(،  الجایتو 
و... بودند. این دوره، دوره ي پیروزي فرهنگي ایرانیان بود. در این 
دوره حتي شخص ایلخان، تحت تأثیر فرهنگ ایراني و اسلامي، 
نمادها و شاخص هاي فرهنگي مغولي خود جدا  از  بسیاري  از 
دیوان سالاران  وجود  و  فرهنگي  مسائل  از  نظر  از  صرف  شد. 
ایراني، مهم ترین عاملي که در این دوره باعث رواج ضرب سکه 
اختلافات  ایلخانان شد، وجود  در  ایراني  و  اسلامي  شیوه ي  به 
که  برابر سرداراني  در  ایلخانان  بود.  مغول  بین سرداران  فراوان 
خواهان بازگشت به نظام صحرانوردي و یاساي چنگیزي بودند، 
چاره اي جز پیوستن به ایرانیان نداشتند و مهم ترین مشخصه ي 

فرهنگي ایرانیان هم در آن دوره دین اسلام بود.
در  الجایتو  دوره ي  از  آمل  درهمي ضرب  پنج  یک سکه ي 

دست است که روي آن آیه ي 29 سوره ي فتح و پشت آن 
عبارتي در مدح پیامبر)ص( و حضرت علي)ع( 

هم  سکه  حاشیه ي  در  است.  شده  ضرب 
با  معصومین  ائمه ي  و  پیامبر  بر  صلوات 
)سرفراز و  است  ایشان  کنیه ي  و  القاب 

آور زماني / ص 220(.
و  نفیس  بسیار  سکه ها  تمام  ضرب 
دوره  این  سکه هاي  معمولاً  است.  عالي 
مانند دوره هاي قبلي از دو دایره ي تودرتو 

محیط  دوم  دایره ي  که  است  شده  تشکیل 
سکه است. این شیوه از زمان ساسانیان در ایران 

در  اول  دایره ي  درون  در  متن  نوشتن  شد.  معمول 
دوره ي خلفاي راشدین و نوشتن متن در درون دایره ي بیروني در 
زمان خلفاي اموي رسم گردید. تفاوت مهم دوره ي ایلخاني در 
پیدایش شکل شش ضلعي روي سکه است که به ویژه در مورد 
سکه هاي شیعه به وفور دیده مي شود. این شش ضلعي جایگزین 

دایره ي داخلي شده است.
یکي از سکه هاي یافت شده  از دوره ي ارغون است. در این 
سکه، یک ستاره ي داود در مرکز سکه قرار دارد. استفاده ي زیاد 
از خط اویغوري در این سکه ها و نام ارغون به خط اویغوري 

نشان دهنده ي زمان ضرب سکه  است.

ایلخانان،  دوره ي  در  ثبت شده  تاریخي  به شواهد  توجه  با 
نام  به  شخصي  وزارت  دوره ي  در  شده  ضرب  باید  سکه  این 
سعدالدوله باشد که یهودي بود و در یک دوره ي کوتاه چندساله 
با کمک هم کیشان خود، امور دیواني ایلخانان را برعهده داشت. 
ضرب ستاره ي داود، که قبل از آن در تاریخ سکه هاي ایراني 
ارغون خان  که  است  زیادي  قدرت  بیانگر  است،  بوده  بي سابقه 

مغول به سعدالدوله داده بوده است.
قابل توجه است که عبارات ضرب شده در مرکز سکه هاي 
دایره اي، اهمیت بیشتري نسبت به نوشته ي حواشي سکه دارند 
و مي توان آن را به منزله ي شعار رسمي ضرب کننده تلقي کرد. 
حداقل این است که، وجود ستاره ي داود در مرکز سکه، حمایت 

مهر تمغا. عکس از ویکي پدیا

مي دهد.  نشان  دوره  این  در  را  اسلام  به  نسبت  یهودي  دین  از 
تأیید  را  فوق  عبارات  نیز  این دوره  از  روایات موجود 
این سکه ها  نمونه ي  )بویل، ص 347(.  مي کند 
موزه ي  سکه هاي  مجموعه ي  در  امروزه 

مراغه نگهداري مي شود.

عيار و وزن سكه هاي ايلخاني
عیار و وزن سکه هاي ایلخاني، مانند 
تمام دوره هاي دیگر  بسته به قدرت خان 
در  است.  مي شده  زیاد  یا  کم  پادشاه،  یا 
قدرت  واسطه ي  به  ایلخاني،  دوره ي  ابتداي 
انتهاي  در  اما  بود،  دقیق تر  سکه ها  عیار  ایلخانان 
مالي،  قدرت  کاهش  و  مرکزي  قدرت  کاهش  با  دوره،  این 
در  شده  یافت  سکه هاي  یافت.  کاهش  سکه  کیفیت  یا  عیار 
نمونه هایي  اما  هستند،  نقره  درهم هاي  بیشتر  ایلخاني  دوره ي 
سکه هاي  منظم  است. ضرب  شده  دیده  نیز  طلا  سکه هاي  از 
مالي  و  اداري  قدرت  معني  به  سکه شناسي،  علم  نظر  از  طلا 
ضرب کننده  سرزمین هاي  در  تجاري  رونق  و  حکومت  بالاي 
این عصر، مربوط  از  بیشتر سکه هاي طلاي یافت شده  است. 
به دوره ي غازان خان است، و البته موارد کمي هم از سکه هاي 

یافت شده است.  نیز  ایلخان هاي نخستین 
وزن تقریبي سکه هاي نقره ي یافت شده در این دوره، مانند 
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طلاي  سکه ي  وزن  اما  است.  گرم   4 تا   3 سلجوقي،  دوره ي 
غازاني، که در موزه ي آستان قدس رضوي موجود است، بالغ 
طلاي  سکه هاي  استاندارد  رقم  به  عدد  این  است.  گرم   8 بر 

امروزي بسیار نزدیک است.

ايلخاني ضراب خانه هاي 
شهرها  آن  که  بودند  شهرهایي  در  ضراب خانه ها  اصولاً 
از  قبل  تا  بودند.  زیاد  اقتصادي  یا  سیاسي  اهمیت  داراي 
مشخص،  شهر  یک  در  حکومت  یک  ضراب خانه هاي  تمرکز 
نظامي  اردوهاي  همراه  سیار  ضراب خانه ي  یک  حکومت  آن 

مهم تبدیل شدند. مهم ترین این شهرها سلطانیه و مراغه اند که 
در دوره ي ایلخانان اهمیت زیادي یافتند.

این شهرها عبارت اند از: 
شهرهاي گروه اول

ارزروم،  اردبیل،  اربیل،  ارّان،  اخلاط،  ابیورد  ابرقو،  آمل، 
تفلیس،  تبریز،  بهبهان،  بغداد،  اهواز، بصره،  استراباد، اصفهان، 
دامغان، رشت، ري، سلماس، سمنان، شوش، شوشتر،  خوي، 
شیراز، طوس، کاشان، کرمان، هرات، نیشابور، همدان و یزد.

این است که،  این سي  و دو شهر  نکته ي جالب درباره ي 
مغول  دوره ي  از  قرن  هشت  که  هم  هم اکنون  شهرها،  این 
یا کشورهاي  و  ایران  مهم  از شهرهاي  است هم چنان  گذشته 
توجه  باید  )مخصوصاً  مي شوند.  محسوب  ایران  همسایه ي 
پیدا  اهمیت  قاجار  دوره ي  در  که  تهران  استثناي  به  که  کرد 
به  را  اهمیت خود  دوره  این  در  احتمالاً  که  کرمانشاه  و  کرد، 
نیشابور  از ویراني  بعد  که  داد، و مشهد  از دست  نفع همدان 
نه  از  شهر  شش  کرد،  کسب  شهر  این  از  را  خود  اهمیت 
دارند.  قرار  فوق  اسامي  میان  در  امروز  ایران  مهم  کلان شهر 
کرمان،  اهواز،  تبریز،  اصفهان،  از:  عبارت اند  شهر  شش  این 
احیاي  دلیل  مهم ترین  باید  را  جغرافیایي  دلایل  شیراز،  یزد، 
حتي  و  مغول  دوره ي  ویرانگر  حملات  از  بعد  شهرها  این 

دانست.( تیموري 

شهرهاي گروه دوم
اروند،  ارس،  ارزنجان،  اردوباد،  ارجیش،  آوه،  آني، 
اسفراین، بازار، بازار اردو، بازار شوکان، بانه، بایبرد، بلاخور، 
توقات، جزیره، حصن کیفا، حلّه، خبوشان، دهستان، رشیدي، 
سیواس،  سلطانیه،  سبزوار،  ساوه،  سامسون،  ریدان،  رنتان، 
کلیوان،  کازرون،  قیصریه،  قم،  کیش(،  )جزیره  دیس  قزوین، 
معدن  مراغه،  ماردین،  کوچک،  لر  لربزرگ،  کوهگیلویه، 

کلیساران، نخجوان. موشوان، موصول، معدن 
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 76 در  خود،  قدرت  تحکیم  از  پس  ایلخانان  داشت.  خود 
 .)217 ص  زماني؛  آور  و  )سرفراز  داشتند  ضراب خانه  شهر 
خوارزمشاهیان،  ضراب خانه هاي  فهرست  نگارنده  متأسفانه 
به  البته  است.  نیافته  را  مغول،  از  پیش  سلسله ي  یعني 
در  آن ها  مهم  ضراب خانه هاي  که  زد  حدس  مي توان  سادگي 
سلسله ي  ضراب خانه هاي  تعداد  داشته اند.  قرار  ماوراءالنهر 
قلمرو  نسبت  به  سلجوقیان،  یعني  خوارزمشاهیان،  از  قبل 

وسیع شان بسیار کم بوده است.
نگارنده ضراب خانه هاي شهرها را در دوره ي مغول به دو 
گروه تقسیم مي کند. مبناي این گروه بندي وجود یا عدم وجود 
به عبارت  است.  قبلي  سلسله هاي  از  شهرها  در  ضراب خانه 
قبلي  دوره هاي  در  که  هستند  شهرهایي  اول  گروه  در  دیگر، 
مي باشند  شهرهایي  دوم  گروه  و  بوده اند،  ضراب خانه   داراي 
مغول  دوره ي  در  اختصاصاً  و  نداشته اند  ضراب خانه  قبلًا  که 
داراي این اداره ي مهم اقتصادي شدند. شهرهاي گروه دوم، در 
دوره ي مغول از شهرهاي کم اهمیت و درجه  دو، به شهرهاي 

در دوره ي 
سوم كه از زمان 
الجايتو آغاز شد، 

نام و القاب سلطان 
با حروف فارسي 

نوشته مي شد



مقدمه
سرزمین  صفوي،  دولت  تشکیل  از  پیش  مدت ها 
گیلان به دو بخش بيه پيش و بيه پس تقسیم شده بود. 
بیه پیش به بخش شرقي سفیدرود، به مرکزیت لاهیجان، 
گفته مي شد که حکومت آن در دست خاندان كاركيا 
بود. بیه پس نیز به بخش غربي سفیدرود، به مرکزیت 
رشت، گفته مي شد که حکومت آن در دست خاندان 
ایلخانان  سقوط  از  پس  کارکیا  سادات  بود.  اسحاقيه 
در صدد کسب قدرت و تسلط بر گیلان به خصوص 
بخش شرقي سفیدرود )بیه پیش( برآمدند و توانستند از 
سال 769 تا 1000هـ .ق بر این منطقه حکومت کنند. 
)خان احمد  خان  خان احمد  خاندان  این  فرد  آخرین 
دوم،  شاه اسماعیل  شاه طهماسب،  با  معاصر  دوم(، 
شاه محمد خدابنده و شاه عباّس اول بود. در این مقاله 
که با عنوان خان احمد گيلاني و شاه عباس اول تهیه 
شده، با تکیه بر منابع اصلي، علل، چگونگي و نتیجه 

قیام خان مورد بررسي قرار گرفته است.

كليد واژه ها: خان احمد گیلاني، شاه عباس، خاندان 
کارکیا.

علل و زمينه هاي طغيان خان احمد گيلاني
الف. مخالفت با سياست تمركزگرايانه ي شاه عباس

ایران،  سلطنت  تخت  بر  شاه عباس  هنگام جلوس 
)996هـ .ق( اوضاع داخلي ایران بسیار آشفته و پریشان بود. 
شاه عباس براي نجات ایران از خطر تجزیه و فروپاشي، و 
به منظور تغییر وضع موجود و استقرار نظم نوین عباسي، 
مصمم به ایجاد تمرکز و یکپارچگي سیاسي و برانداختن 
ملوک الطوایفي گردید. به قول شاردن، شاه عباس، براي 
جلوگیري از تقسیم و تجزیه ي مجدد قلمرو سلطنتي 
خویش، مصمم شد سراسر کشور را با قوه ي قهریه رام 
گرداند.1 در این زمان خان احمد گیلاني، حاکم بیه پیش 
در دوره ي سلطان محمد خدابنده )996ـ985(با استفاده 
از پیوند خانوادگي با خاندان صفوي و ناتواني شاه و 

خان احمد گيلانے 
و شاه عباس اول
ماشاالله فرهادي
دبير تاريخ پل دختر
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دولت مرکزي توانسته بود قدرت و قلمرو خود را توسعه 
دهد. به قول نصرالله فلسفي، خان احمد در تمام مدت 
گیلان  مطلق  فرمانرواي  خدابنده  شاه محمد  پادشاهي 
پادشاهي  آغازین  در طول چهار سال  بود.2 خان احمد 
شاه عباس از اوضاع پر هرج و مرج ایران استفاده کرد 
و بي آن که کوچک ترین اعتنایي به قزوین و پادشاه جوان 
داشته باشد، کوس استقلال مي کوفت.3 تلاش و تمایل 
خان احمد براي حفظ و توسعه ي حکومت محلي خود، 
که آن را به صورت حکومتي شاهانه و دولتي در درون 
دولت صفوي درآورده بود، مخالفت آشکار با سیاست 

تمرکزگرایانه ي شاه عباس بود. 

ب. نفوذ مذهبي خاندان كاركيا
بودند  زیدي  که شیعه ي  کیا(  )آل  کارکیا  سادات 
مي دانستند،  زین العابدین)ع(  امام  نسل  از  را  خود  و 
نهضتي  مغول،  ایلخانان  حکومت  فروپاشي  از  پس 
 760( گیلان  بیه پیش  منطقه ي  در  مذهبي  ـ  سیاسي 
هـ .ق( ایجاد کردند و در سال 769 موفق به تسلط 
بر این منطقه شدند.4 از این پس در سایه ي حمایت 
شیعه ي  مذهب  رواج  براي  زمینه  کارکیا،  خاندان 
زیدي در نواحي گیلان، به خصوص منطقه ي بیه پیش، 
فراهم شد. در اواخر قرن نهم، خاندان کارکیا از چنان 
قدرتي برخوردار بودند که کارکیا میرزاعلي توانست 
اسماعیل میرزاي صفوي را که تحت تعقیب و تهدید 
رستم میرزاي آق قویونلو بود )898 هـ .ق( پناه دهد و 
مدت شش سال از وي حمایت و پذیرایي کند )905هـ 
مذهبي  سیاسي  نهضت  گفت  مي توان  بنابراین  .ق(.5 
صفویان در روند دستیابي به تاج و تخت ایران بسیار 

مدیون خاندان کارکیاي لاهیجان بود.
به  تا 911  که طي سال هاي 909  کارکیا  خاندان 
و  حاکمیت  بودند،  داخلي  اختلافات  درگیر  شدت 
تفوق سیاسي دولت تازه تأسیس صفوي را پذیرفتند.6 
کارکیا خان احمد اول )940ـ911( در دوره ي حکومت 
اثني عشري  شیعه ي  به  زیدي  شیعه ي  از  پیش  بیه   بر 
تغییر مذهب داد.7 از این پس خاندان کارکیا شروع به 
ترویج مذهب اثني  عشري در ناحیه ي بیه پیش نمودند. 
بنا به گزارش قاضي نورالله شوشتري و قاضي احمد 
غفاري، خان احمد دوم )1000ـ943( نهایت تلاش و 
عشري  اثني  شیعه ي  مذهب  ترویج  براي  را  کوشش 
خاندان  گرایش  با  است.8  داشته  بیه پیش  ناحیه ي  در 
این  کردن  جانشین  و  اثني عشري  شیعه ي  به  کارکیا 
موقعیتي  خاندان  این  زیدي گري،  جاي  به  مذهب 
جایي  تا  بودند،  کرده  پیدا  درگیلان  از صفویان  برتر 

کارکیا،  خاندان  معنوي  و  مذهبي  نفوذ  از  بیم  که 
بخصوص خان احمد، شاه طهماسب و سپس شاه عباس 
نفوذ  تداوم  نمود.9  وادار  گیلان  به  لشکرکشي  به  را 
سیاسي ـ مذهبي خاندان کارکیا، حکومت محلي آن ها 
دولت  براي  مذهبي  ـ  سیاسي  رقیبي  به  را  گیلان  در 
صفوي تبدیل کرده بود. خان احمد این رقابت را در 
زمان شاه طهماسب آغاز و تا زمان شاه عباس ادامه داد. 
نفوذ  از  بهره برداري  به  خان احمد  امیدواري  مي توان 
مذهبي و معنوي خاندان کارکیا در میان اهالي بیه پیش 
را یکي از علل و زمینه هاي قیام وي علیه شاه عباس 

محسوب کرد. 

اقدامات خان احمد در طغيان عليه شاه عباس
خان احمد در پنج سال آغازین سلطنت شاه عباس، 
از  بهره گیري  و  ایران  اوضاع  آشفتگي  از  استفاده  با 
پیشینه ي حکومتي و نفوذ مذهبي و اجتماعي محلي، 
و به منظور حفظ حکومت محلي خود و مقاومت و 
برابر سیاست تمرکزگرایانه ي شاه عباس،  مخالفت در 
دست به اقداماتي زد و به عنوان یک رقیب سیاسي ـ 
مذهبي حاکمیت دولت صفوي بر گیلان را به چالش 
مورد  ذیل  شرح  به  وي  اقدامات  مهم ترین  کشید. 

بررسي قرار گرفته است:

الف. بي اعتنايي به شاه و دربار صفوي
خان احمد پس از جلوس شاه عباس نه تنها از آمدن 
به دربار براي تبریک و اعلام اطاعت خودداري کرد، 
بلکه حتي از فرستادن پیام تبریک و ارسال پیشکشي هم 
خودداري کرد. تنها در سال 998، در حالي که اردوي 
شاهي در راه یزد به اصفهان بود، مقدار اندکي هدایا و 
پیشکش ارسال کرد که شاه عباس به دلیل نارضایتي از 
عملکرد خان احمد از پذیرفتن آن ها خودداري کرد و 
به فرستاده ي خان احمد گفت: »... این ها چیست؟ این 
عذرها مسموع نیست، به من اطاعت مي باید کرد.«10 
پرداخت خراج  و  ارسال  از  مدت  این  در  خان احمد 
مقرري سالیانه ي ایالت خود که در حدود یک میلیون 
هنگام  حتي  و  کرد.11  نیز خودداري  بود  سکه ي طلا 
عبور اردوي شاهي از قلمرو گیلان به طرف اردبیل، 
در سال 1000، »بر مسند تکبر و استغنا تمکن ورزیده 
به ملازمت مبادرت ننموده و پیشکش لایق نیز ترتیب 
که  حالي  در  نفرستاد«12  پناه  درگاه سلاطین  به  نداده 
شاه عباس براي تحقق برنامه ي اصلاحي خود به پول 

و منابع مالي نیازمند بود.
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تلاش و تمايل 
خان احمد براي حفظ 
و توسعه ي حكومت 
محلي خود، كه آن را 
به صورت حكومتي 
شاهانه و دولتي در 
درون دولت صفوي 
درآورده بود، مخالفت 
آشكار با سياست 
تمركزگرايانه ي 
شاه عباس بود



ب. عزل خواجه مسيح از وزارت بيه پيش
خان احمد گیلاني در سال 997 خواجه مسيح وزیر 
خود را به دلیل »تقصیر در انجام وظایف و تصرف در 
اموال« از وزارت بیه پیش عزل و خواجه حسام الدین 
لنگرودي را به وزارت خود برگزید.13 خواجه مسیح 
وزیر قدرتمندي بود و در همه ي امور بیه پیش دخالت 
داشت. هیچ کاري بدون دستور وي انجام نمي گرفت. 
غیر از این خواجه مسیح مدام خان احمد را به اطاعت 
بدین  خان احمد  چون  فرامي خواند.14  شاه عباس  از 
به  از وزارت عزل کرد، وي  را  دلایل خواجه  مسیح 
قزوین رفت و به تحریک و تحریض شاه عباس براي 
خواجه  اقدامات  دیگر  از  پرداخت.15  گیلان  تصرف 
مسیح توصیه به شاه عباس براي خواستگاري از دختر 
میرزا  محمدباقر  شاهزاده  براي  خان احمد  خردسال 
علاقه ي  از  مسیح  خواجه  زیرا  بود.16  )صفي میرزا( 
خان احمد به تنها فرزندش و عدم رضایت به دوري 
احتمالي  مخالفت  بنابراین  داشت،  اطلاع  وي  از 
خان احمد با این خواستگاري را بهانه ي خوبي براي 

تحریک شاه عباس به تصرف گیلان مي دانست.

ج. پناه دادن به عده اي از امراي فراري قزلباش
پس از تاج گذاري شاه عباس در سال 996 عده اي 
و  قدرت  تفویض  به  اعتراض  در  قزلباش  امراي  از 
استاجلو در دربار  مرشد قلي خان  به  اختیارات زیاد 
سرکوب  از  پس  شدند.  سرکوب  که  کردند  شورش 
به  بردن  پناه  قصد  به  آنان  از  عده اي  شورشیان، 
اگرچه  کردند.17  فرار  لاهیجان  جانب  به  خان احمد 
بدبیني  باعث  موضوع  این  ولي  شدند  دستگیر  آنان 

شاه عباس نسبت به خان احمد گردید.
پس از قتل مرشد قلي خان استاجلو که به فرمان 
هواداران  و  اقوام  داد،  روي   997 سال  در  شاه عباس 
وي از این اقدام شاه  بسیار بیمناک شدند. از جمله ي 
استاجلو  چاوشلوي  شریف خان  محمد  افراد  این 
قورچي تیر و کمان بود که بدون اجازه ي شاه شغل 
پذیرفته  را  قزوین  ترک و حکومت شهر  را  موروثي 
از  عده اي  اتفاق  به  شاهانه  غضب  ترس  از  او  بود. 
نزدیکان و معتمدان خود به طور مخفي به گیلان، نزد 
دیگر  عده اي  نیز،  وي  از  پس  و  گریخت  خان احمد 
از جمله سلطان  استاجلو و شاملو،  از سران طوایف 
نوه ي  پیره محمدخان، سلطان خان  پسر  محمود خان 
مرشدقلي  سلطان،  ایقوت  پسر  مرادخان  عبداله خان، 
سلطان شاملو پسر ولي خلیفه شاملو، محمد سلطان 
محمدعلي عسس  و  سلطان چاوشلو  کوتوال، جعفر 

قزویني، نزد خان احمد گریختند.18 
هرچه  خواست  خان احمد  از  شاه عباس  وقتي 
زودتر فراریان را به فرستادگان وي تحویل دهد، او به 
بهانه هاي مختلف از تحویل دادن آن ها خودداري کرد 
و از شاه درخواست عفو و بخشش آنان را نمود.19 در 
این ایام )سال 998( گرفتار ناآرامي هایي در اصفهان، 
یعقوب خان  قیام  بخصوص  کرمان  و  فارس  یزد، 
یک طرف  از  به خراسان  ازبکان  و حمله ي  ذوالقدر 
دیگر  طرف  از  عثماني  با  صلح  مذاکرات  مشغول  و 
بود، از برخورد با خان احمد به طور موقت صرف نظر 
ذوالقدر  یعقوب خان  قیام  سرکوب  از  پس  اما  کرد. 
توسط  تهدیدآمیزي،  نامه ي  فارس  از  بازگشت  و 
مرشدقلي سلطان قوجیلو مشهور به چهار گاو، براي 
دریافت  محض  به  این که  بر  مبني  فرستاد  خان احمد 
تحویل  را  فراري  امراي  بهانه جویي  هیچ  بدون  نامه 
به  شاه  لشکرکشي  منتظر  این صورت  غیر  در  دهد؛ 

گیلان باشد.20
بنا به اصرار و تهدیدآمیز شاه عباس و  خان احمد 
علي رغم میل باطني خود، ضمن درخواست عفو براي 
امراي فراري، همگي آنان را تحویل مرشدقلي سلطان 
چهار گاو داد، که به محض رسیدن به قزوین و پس 
و  رسیدند  قتل  به  تحقیر  و  شکنجه  انواع  تحمل  از 
اجسادشان را جهت عبرت دیگران در شهر گرداندند. 

براي  دخترش  نامزدي  با  خان احمد  مخالفت  د. 
شاهزاده محمدباقر ميرزا

شاه عباس پس از سرکوب یعقوب خان ذوالقدر و 
بازگشت از فارس به قزوین )999( همان طور که ذکر 
شد، به تحریک خواجه مسیح، وزیر معزول خان احمد، 
کنیزان  از  یکي  زینب بیگم،  عمه اش  توصیه ي  با  و 
خواستگاري  به  زینت آلات  مقداري  با  را  حرمسرا 
محمدباقر  شاهزاده  پسرش،  براي  خان احمد  دختر 
میرزا، فرستاد. اما خان احمد با خودداري از پذیرفتن 
بنابراین،  برگرداند.  قزوین  به  را  او  شاه  فرستاده ي 
این موضوع در  از  نارضایتي  ناراحتي و  با  شاه عباس 
تجاوز  دلیل  به  اما  برآمد.  گیلان  به  لشکرکشي  صدد 
به  بنا  و  خراسان  نواحي  به  ازبک  خان  عبدالمؤمن 
مخالفت  علت  )که  منجم،  جلال الدین  ملا  توصیه ي 
خان احمد را فرستادن کنیزي به خواستگاري دخترش 
مي دانست( ضمن صرف نظر از لشکرکشي به گیلان، 
این بار ملا جلال الدین منجم را جهت خواستگاري به 

لاهیجان فرستاد.21
خان احمد پیش از این، با ارسال نامه اي به درگاه، 
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در پنجم شوّال 
سال 1000 در نبرد 

سرنوشت سازي 
كه ميان دو سپاه 

درگرفت، سپاهيان 
خان احمد به دليل 

تباني اميرعباس 
لشته نشايي با 

فرهادخان و كثرت 
سپاه قزلباش و 

ترس و هراس سپاه 
خان احمد از برخورد 

با سپاه قزلباش، 
متحمل شكست شدند



دلایل مخالفت خود با این خواستگاري را علاوه بر 
اتهام همدستي و  از  بودن دخترش، هراس  خردسال 
هواداري از توطئه ي احتمالي شاهزاده و سران قزلباش 
با  هم  شاه عباس  که  بود22  کرده  اعلام  پادشاه  علیه 
بي مورد  را  خان احمد  مخالفت  دلایل  نامه اي  ارسال 
و ناشي از خیال بافي وي ذکر کرده و انگیزه ي خود 
عمه اش  توصیه ي  به  عمل  را  خواستگاري  این  از 
منظور  به  خود  نیت  دادن حسن  نشان  و  زینب بیگم 
فرصت  گرفتن  و  خان احمد  خاطر  اطمینان  جلب 
دربار  در  وي  از  بدگویي  در  خان احمد  مخالفان  از 
ذکر کرد.23 به هر روي، ملا جلال الدین منجم در 8 
جمادي الثاني 999 به لاهیجان رسید. خان احمد پس 
از سه، چهار روز تعلل و با گفت وگوهاي طولاني، به 
نامزدي دخترش به طور مشروط رضایت داد و گفت 
چون سوگند یاد کرده است که تا دخترش بالغ نشود 
وي را به عقد کسي درنیاورد، اگر شاه از علما در باب 
نماید، چنان چه حسب الشرع عقد  استفتا  این سوگند 

جایز باشد چند نفر را با فتوا جهت عقد بفرستد.24
و  بازگشت  قزوین  به  منجم  جلال الدین  ملا 
رضایت مشروط خان احمد را به عرض شاه رسانید. 
شاه عباس موضوع را با علما در میان نهاد. حضرات 
علما فتوا دادند که: »این نذر و سوگند منعقد نمي شود 
و موافق مذهب امامیه نیست.«25 بنابراین شاه عباس در 
26 رجب 999 ملا جلال الدین منجم، میرزا حاتم بیگ 
اعتمادالدوله، شیخ بهاالدین محمد عاملي، میرزاابراهیم 
به  عقد  را جهت  علما  از  دیگر  نفر  چند  و  همداني 
لاهیجان فرستاد که در 5 شعبان 999 به آن جا رسیدند. 
خان احمد پس از مشاهده ي متن فتواي علما، به عقد 
روز 10 شعبان  در  و سرانجام  داد  دخترش رضایت 
صیغه ي عقد خوانده شد. خان احمد هم جشن مهماني 
مفصل و باشکوهي ترتیب داد و فرستادگان شاه در 

27 شعبان به قزوین بازگشتند.26 
دخترش  نامزدي  به  سرانجام  خان احمد  هرچند 
بهانه تراشي هاي او و تعیین شرط و  اما  رضایت داد، 
شروط در جریان این موافقت ، بیش از پیش در تشدید 
کینه و دشمني شاه عباس نسبت به وي افزود. به نظر 
خواستگاري  در  شاه عباس  سیاسي  انگیزه ي  مي رسد 
از دختر خان احمد بیش از دیگر انگیزه هاي وي بوده 

است.

و. مخالفت خان احمد با عهدنامه ي صلح استانبول 
يكم)998(

شاه عباس در دومین سال سلطنتش )997( با توجه 

ـ  نظامي  امکانات  کمبود  داخلي،  نابسامان  اوضاع  به 
اقتصادي، تجاوز همزمان ازبکان و عثماني ها به نواحي 
به  دستیابي  راستاي  در  و  مملکت،  غربي  و  شرقي 
اهداف اولویت بندي شده اش، در صدد صلح با عثماني 
استاجلو  چاوشلوي  مهدي قلي خان  بنابراین  برآمد. 
حاکم اردبیل را به عنوان سفیر و برادرزاده ي خود، و 
نیز حیدرمیرزا پسر حمزه   میرزا را با چند نفر دیگر، 
ولي  نام  به  عثماني  همراه سفیر  به  گروگان،  به عنوان 
آقاي چاشني گیرباشي براي انعقاد عهدنامه ي صلح به 
عهدنامه ي  طرفین  مذاکرات  پي  در  فرستاد.  استانبول 
صلح استانبول یکم در سال 998 میان دو دولت منعقد 
گردید. براساس این عهدنامه و با واگذاري بخش هایي 
از  عثماني، خیال شاه عباس  به  ایران  ایالات غربي  از 

جانب یکي از دشمنان خطرناک آسوده گشت.27
به  مذکور  هیئت  فرستادن  از  چون  خان احمد 
دربار عثماني خبر یافت، در مخالفت صلح با عثماني 
این صلح، به خصوص فرستادن حیدرمیرزا  و شرایط 
به عنوان گروگان به دربار عثماني، نامه ي اعتراض آمیز 

به شاه عباس نوشت.28
اعتراض آمیز  نامه ي  این  به  شاه عباس  اگرچه 
این  بدون شک  اما  نفرستاد،  جوابي  و  نکرد  توجهي 
به  نسبت  او  کینه ي  و  نارضایتي  علل  از  یکي  مسئله 
هر  مخالفت  شاه عباس  نظر  از  زیرا  بود.  خان احمد 
گناهي  او،  شاهانه ي  اقدامات  و  تصمیمات  با  مقامي 
همین  در  که خان احمد  آن جا  از  مي بود.  نابخشودني 
ایام وزیر خود خواجه حسام الدین را به دربار عثماني 
واگذاري  قول  کمک،  درخواست  ضمن  و  فرستاده 
بخشي از قلمروش به عثماني و همکاري با آنان براي 
حمله به قزوین را داده بود، مي توان به عدم صداقت 
گفتار و عمل وي در عرصه ي سیاست، به خصوص در 
موضوع مخالفت با اقدام شاه عباس در صلح با عثماني 

بیشتر پي برد.

ز. روابط خان احمد با دولت روسيه
شاه محمد خدابنده در سال 995 براي جلب حمایت 
روسیه در جنگ علیه عثماني، سفیري به نام هادي بيگ 
به دربار فئودور اول فرستاد. تزار روسیه هادي بیگ را 
پذیرفت و در پاسخ، هنگام بازگشت او سفیري به نام 
واسيل چيكوف و چند نفر دیگر را با دو نامه ، یکي 
براي شاه سلطان محمد و یکي براي خان احمد گیلاني، 
همراه هادي بیگ به ایران فرستاد. سفیر روسیه چون 
و  خدابنده  شاه محمد  برکناري  از  طرخان  حاجي  در 
جلوس فرزندش شاه عباس اطلاع یافت عنوان نامه ي 
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تزار را به نام شاه عباس تغییر داد و از راه دریاي خزر 
به گیلان آمدند. خان احمد چون خبر یافت که فقط 
هدایا  مقداري  بوریس گودونوف، صدراعظم روس، 
است  نفرستاده  هدیه اي  تزار  ولي  فرستاده  براي وي 
تا اندازه ي دلگیر شد و با فرستادگان روس بدرفتاري 
هم  آنان  اجناس  و  اموال  از  مقداري  چنان که  نمود، 
مأموران وي ضبط شد.29 و در پذیرش آن ها  توسط 

نیز تعلل کرد.
سفیر روس و همراهانش پس از دوماه گرفتاري، 
با  ملاقات  به  موفق  بیگ  هادي  کمک  با  سرانجام 
هدایاي  و  تزار  نامه ي  سفیر  و  شدند  خان احمد 
مورد  در  خان احمد  نمود.  خان  تقدیم  را  صدراعظم 
حضور  علت  و  آلمان،  و  لیتواني  و  روس  سیاست 
قشون روس در حاجي طرخان و هم چنین نظر دولت 
سفیر  از  سؤالاتي  دربند  و  باکو  خصوص  در  روس 
روس پرسید. واسیل چیکوف بنا به احتیاط، یا آگاهي 
از روابط خان احمد با عثماني، پاسخ روشني نداد؛ فقط 
اظهار داشت که مأموریت دارد براي انعقاد عهدنامه ي 
ایران  پادشاه  با  روس  و  ایران  میان  دوستي  و  اتحاد 

ملاقات کند.30
سفیر روس در اواخر ذیحجه ي 996 وارد قزوین 
از  پس  نبود،  پایتخت  در  شاه عباس  چون  ولي  شد 
به  موفق   ،997 جمادي الاول   23 در  طولاني،  مدتي 
ملاقات با وي شد. در پي این ملاقات، شاه عباس در 
دوازدهم رجب 997 بوداق بیگ و هادي بیگ مذکور و 
چند نفر دیگر را به همراه سفیر روس از راه گیلان به 
مسکو فرستاد. هم زمان، خان احمد هم چند نفر را به 
سرپرستي فردي به نام خواجه حسام  )احتمالاً خواجه 
مسکو  روانه ي  آنان  همراه  وزیرش(  حسام الدین 

نمود.31
در  طولاني  مدتي  از  پس  هیئت  این  اعضاي 
بعد  روز  دو  و  رسیدند  مسکو  به   998 رجب  دوم 
به  را  خان احمد  و  شاه عباس  نامه هاي  و  هدایا 
و  شاه عباس  فرستادگان  کردند.  تقدیم  روس  تزار 
جانب  به  مسکو  از   998 شعبان   25 در  خان احمد 
این  روس  صدراعظم  و  تزار  کردند.  حرکت  ایران 
خان احمد  براي  جداگانه  هدایاي  و  نامه ها  بار 
با  خان احمد  از  نامه اش  در  روس  تزار  فرستادند. 
عنوان »احمدپادشاه« یاد کرده و با وعده ي حمایت 
بین روسیه  ابواب تجارت  از وي خواهان گشایش 

و گیلان شده بود.32
حسام  خواجه  بازگشت  از  پس  خان احمد 
و  روس  تزار  نامه ي  مضمون  از  چون  مسکو،  از 

از  هراس  به دلیل  یافت  اطلاع  او  شفاهي  پیام هاي 
شاه عباس، سفیري به نام »توره کامل« را با چند نفر 
سال  جمادي الاول  در  سفیر  این  فرستاد.  مسکو  به 
روس  تزار  با  ملاقات  در  و  رسید  مسکو  به   1000
که  است  این  خان احمد  تقاضاي  که  داشت  اظهار 
امپراتور و زیر پرچم روسیه باشد و  تحت حمایت 
امپراتور روس هم چنان که به شاه بخارا با فرستادن 
کمک  و  توجه  هم  گیلان  به  مي کند  کمک  لشکر 
روسیه،  در  سفیر  این  اقامت  هنگام  در  اما  نماید. 
خان احمد پس از شکست از سپاه شاه عباس مجبور 
بود.  شده  استانبول  و  شروان  به  گیلان  از  فرار  به 
به حاجي طرخان رسید  از مسکو  کامل  توره  چون 
گیلان  به  نتوانست  یافت  اطلاع  موضوع  این  از  و 
برگردد و روس ها هم هدایاي ارسالي تزار را از وي 

پادشاه گرجستان فرستادند.33 براي  پس گرفته، 
در  دیگر  بار  به شروان،  فرار  از  خان احمد پس 
مسکو  به  نعمت  نام  به  سفیري   1000 سال  شعبان 
شاه عباس  حمله ي  جریان  نامه اي  طي  و  فرستاد 
و  بود  نوشته  را  شروان  به  خود  فرار  و  گیلان  به 
نامزد  دخترش  چون  که  کرده  امیدواري  اظهار 
گیلان  به  دوباره  است  ممکن  است  شاه عباس  پسر 
در  که  کرد  درخواست  روس  تزار  از  و  بازگردد 
روسیه،  آب هاي  از  کشتي هاي وي  مراجعت  هنگام 

مأموران آن دولت ممانعت نکنند.34
با  سیاسي  روابط  برقراري  در  خان احمد  اقدام 
دولت روسیه و تلاش براي جلب حمایت و کمک 
و  بدبیني  مهم  علل  از  یکي  دولت  آن  از  نظامي 

کینه ي شاه عباس نسبت به وي بود.

ح. روابط خان احمد با دولت عثماني
حمایت  و  کمک  جلب  منظور  به  خان احمد 
سلطان مراد سوم در برابر حمله ي احتمالي شاه عباس 
به گیلان، وزیر خود خواجه حسام الدین را که نقش 
زیادي در تحریک وي به ایجاد رابطه  با عثماني داشت 
به  بارها  حسام الدین  خواجه  فرستاد.35  استانبول  به 
ماندن  امان  در  براي  که  بود  کرده  توصیه  خان احمد 
از خشم شاه عباس و جلوگیري از لشکرکشي وي به 
در  زیرا  شود؛  متوسل  عثماني  سلطان  به  باید  گیلان 
صورت حمایت سلطان عثماني از وي، شاه عباس از 

گیلان دست خواهد کشید.
خان احمد در نامه به سلطان عثماني پیشنهاد کرده 
به  بود که: »ولایت گیلان ملک موروثي من است و 
طیب نفس پیشکش دودمان آل عثمان مي نمایم و اگر 
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خان احمد پس از 
جلوس شاه عباس نه 

تنها از آمدن به دربار 
براي تبريك و اعلام 

اطاعت خودداري 
كرد، بلكه حتي از 

فرستادن پيام تبريك 
و ارسال پيشكشي هم 

خودداري كرد



راه  از  ]عثماني[  رومیه  عساکر  از  فوجي  شیروان  از 
دریا به لاهیجان فرستند قلعه ي لاهیجان را به تصرف 
ایشان مي دهم و از آن جا به قزوین اندک راهي است 
و تسخیر عراق به سهولت دست مي دهد.«36 روایت 
دیگري نیز وجود دارد که خان احمد به سلطان عثماني 
پیام داد که اگر از وي در مقابل شاه عباس حمایت کند 
به طوري که شاه عباس نتواند قلمرو او را تصرف کند 
حاضر است نیمي از قلمرو خود را به سلطان عثماني 

واگذار نماید.37
کساني  موضوع  این  از  آگاهي  از  پس  شاه عباس 
نزد  موضوع  سقم  و  صحت  در  تحقیق  براي  را 
فرستادن  انکار  ضمن  خان احمد  فرستاد.  خان احمد 
»خواجه  گفت:  عثماني  دربار  به  خواجه حسام الدین 
حسام الدین از من رخصت مکه ي معظمه نمود و من 

او را به روم ]عثماني[ نفرستاده ام و خبري ندارم.«38
صلح  معاهده ي  انعقاد  از  پس  شاه عباس  اما 
استانبول یکم با دولت عثماني، اخبار موثقي در مورد 
دریافت  عثماني  دربار  به  حسام الدین  خواجه  رفتن 
کرده بود.«39 هم چنین هنگامي که شاه عباس در سال 
در  صفي الدین  شیخ  مرقد  زیارت  از  پس   ،1000
شکار  و  سیاحت  مشغول  مغان  نواحي  در  اردبیل، 
بود، گروهي از اعیان و بزرگان شیروان به دیدار وي 
دربار  به  حسام الدین  خواجه  رفتن  جریان  و  آمدند 
که  آن جا  از  رسانیدند.40  وي  عرض  به  را  عثماني 
در  که  عثماني،  دربار  مفتي  ملّاسعدالدین،  نامه ي  در 
پیشنهاد  به  بود،  نوشته  شاه عباس  به  مورد خان احمد 
خان احمد در پیشکش کردن گیلان به سلطان عثماني 
اشاره شده بود، جاي هیچ گونه شک و تردیدي در این 

مورد براي شاه باقي نماند.41
تا  شد  سبب  خان احمد  وسوسه انگیز  پیشنهاد 
با  صلح  معاهده ي  امضاي  علي رغم  سلطان مراد سوم، 
شاه عباس، در صدد اعزام سپاهي براي تصرف گیلان 
برآید؛ اما بنا به توصیه ي بزرگان دربار که آغاز جنگ 
جدید با ایران را به صلاح نمي دانستند42 و میل نداشتند 
به هم خوردگي  و  تزلزل  ایران  با  مصالحه  اساس  در 
با وعده و وعید  توأم  نامه اي  پیدا شود43 سلطان مراد 
ارسال  خان احمد  براي  حسام الدین  خواجه  توسط 
کرد. هم چنین، پس از بازگشت خواجه  حسام الدین، 
به  خان احمد  از  حمایت  در  هم  نامه اي  سلطان مراد 
شاه عباس نوشت و از وي خواست تا از دخالت در 
امور گیلان و اقدام علیه خان احمد خودداري کند.44 

اقدام خان احمد در ایجاد رابطه با دولت عثماني 
این  تحریک  و  دولت  این  از  کمک  درخواست  و 

دشمن دیرینه براي دخالت در امور داخلي ایران، براي 
شاه عباس بسیار نگران کننده بود. زیرا خان احمد با این 
اقدام تمامیت ارضي ایران و سیاست تمرکزگرایانه ي 
شاه عباس را به چالش کشیده بود. بنابراین شاه عباس 
تجزیه طلبانه ي  و  خودسرانه  اقدامات  به  توجه  با 
و  گیلان  به  لشکرکشي  به  قطعي  تصمیم  خان احمد 
سرکوب این دشمن خانگي گرفت. در ادامه به شرح 

این لشکرکشي مي پردازیم.

4. لشكركشي شاه عباس به گيلان
مرقد  زیارت  از  پس  .ق،  1000هـ  سال  در  شاه 
اقدامات  از  نارضایتي  به  توجه  با  شیخ صفي الدین، 
خان احمد و بنا به سخني از شاه طهماسب که گفته بود: 
»هرگاه کرم در میان درخت است و مضرّت مي رساند 
از بیرون چه توان کرد؟«45 بیش از این مدارا با خان احمد 
ترکمان:  اسکندر بیگ  قول  به  ندید.  مصلحت  به  را 
ورزیدن  تجاهل  این  از  زیاده  او  تأدیب  و  تنبیه  »در 
او را  اللّهي گوشمال  گنجایش نداشت. حضرت ظلّ 
واجب دانسته قرب جوار مملکت را از دشمن خانگي 
پرداختن اهَمّ و اولي شمرده اند.«46 بنابراین شاه عباس 
فرمان  ذوالفقارخان  برادرش  و  قرامانلو  فرهادخان  به 
به  طوالش  و  اردبیل  و  آذربایجان  لشکریان  با  داد 
امیر سیاوش حاکم  از  کنند. هم چنین  لاهیجان حمله 
گسکر و علي خان حاکم بیه پس خواست با لشکریان 
خود به اردوي فرهادخان ملحق شوند. شاه عباس پس 
از بازگشت به قزوین، جمشید بیگ حاکم آن جا را نیز 
با جمعي از سپاهیان قزلباش از راه دیلمان به کمک 

فرهادخان فرستاد.47
خان احمد چون از لشکرکشي فرهادخان قرامانلو 
بیست هزار  حدود  در  شد  خبردار  گیلان  طرف  به 
امیرعباس  فرماندهي  به  سواره،  و  پیاده  سپاهي 
لشته نشایي و کیا جلال الدین محمد سپهسالار دیلمان 
آنان  مقابله ي  به  لاهیجان،  سپهسالار  کولي  طالشه  و 
فرستاد. سپاهیان فرهادخان در ساحل غربي سفیدرود 
سفیدرود  شرقي  ساحل  در  خان احمد  سپاهیان  و 
اردو زدند.48 شاه عباس چون از سپاه آرایي و مقاومت 
سپاهیان  از  بسیاري  تعداد  با  یافت  آگاهي  خان احمد 
روایتي،  به  بنا  کرد.  گیلان حرکت  به جانب  قزلباش 
او با سپاهي سي هزار نفري از قزوین به جانب گیلان 

حرکت کرد.49
خان احمد به طور مخفي تمام اموال، اسباب، طلا 
و جواهرآلات و خزائن خود را به لنگرود و رودسر 
فرستاد تا بار کشتي کنند و خودش هم آماده ي فرار 
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اقدام خان احمد 
در برقراري روابط 
سياسي با دولت 
روسيه و تلاش 
براي جلب حمايت 
و كمك نظامي از 
آن دولت يكي از 
علل مهم بدبيني و 
كينه ي شاه عباس 
نسبت به وي بود



شد. هم چنین اهل حرم خود را هم از راهي دیگر به 
طرف لنگرود و رودسر فرستاد و خود نیز در لاهیجان 
سپاهیانش  چنان چه  تا  ماند  جنگ  نتیجه ي  منتظر 
شکست خوردند به راحتي از لاهیجان به رودسر و از 

آن جا به شروان فرار کند.50
در پنجم شوّال سال 1000 در نبرد سرنوشت سازي 
که میان دو سپاه درگرفت، سپاهیان خان احمد به دلیل 
تباني امیرعباس لشته نشایي با فرهادخان و کثرت سپاه 
قزلباش و ترس و هراس سپاه خان احمد از برخورد 
بنابراین  شدند.  شکست  متحمل  قزلباش،  سپاه  با 
سپاهیانش  شکست  از  آگاهي  از  پس  خان احمد 
و  زن  ملحق شدن  از  پس  تا  رفت  رودسر  به طرف 
دخترش به او، به طرف شروان فرار کنند. فرهادخان 
قرامانلو هم پس از این پیروزي به لاهیجان رفت و 

پایتخت خان احمد را بدون دردسر تصرف کرد.
در  شاه عباس  بیات،  اورج بیگ  نوشته هاي  به  بنا 
عرض دوازده روز فاصله ي پنجاه فرسنگي قزوین تا 
گیلان را طي کرد.51 هنگامي که اردوي شاهي به نواحي 
دیلمان رسید، کیا فریدون که مأمور رساندن همسر و 
که  کینه اي  دلیل  به  بود،  رودسر  به  خان احمد  دختر 
لاهیجان  سپهسالاري  از  عزل  به خاطر  خان احمد  از 
داشت52 و به قول اسکندربیگ ترکمان چون که: »... 
کیافریدون لایق ندانست که صبیه ي شاه جنت مکان 
به ولایت  ]شاه طهماسب[ و صبیه زاده ي آن حضرت 
روم ]عثماني[ روند، رعایت حق نعمت و ملاحظه ي 
ناموس هر دو طرف کرده عنان از راه دریا کنار پیچیده 

شاهزاده را به خدمت اشرف ]شاه عباس[ آورد.«53
این  از  کیافریدون  اصلي  هدف  مي رسد  به نظر 
اظهار  و  خوش خدمتي  دادن  نشان  از  غیر  اقدام، 
اطاعت به شاه عباس، به دست آوردن مقام سپهسالاري 
است؛  بوده  خان احمد  میراث  از  سهمي  و  لاهیجان 
مورد  شاهي  اردوي  به  رسیدن  از  پس  چنان که 
نوید منصب  و  قرار گرفت  الطاف شاهانه  و  نوازش 
سپهسالاري لاهیجان با سیصد تومان مواجب به وي 
داده شد. آن گاه شاه عباس زن و دختر خان احمد را از 
راه دیلمان به قزوین فرستاد و خود به لاهیجان رفت و 
مدت یک هفته براي سروسامان دادن به اوضاع گیلان 
در آن جا توقف کرد. شاه عباس در لاهیجان به منظور 
جلب رضایت و تألیف قلوب مردم گیلان دستور به 
آزادي تمام اسیران گیلاني داد. در این هنگام امرا و 
به لاهیجان  شاه عباس  با  ملاقات  گیلان جهت  اعیان 
الطاف شاهانه قرار گرفتند و  آمدند که همگي مورد 

جمعي از آنان به سپاهیان شاهي ملحق شدند.

شاه عباس هنگام اقامت در لاهیجان حکام نواحي 
سروسامان  از  پس  و  نمود  تعیین  را  گیلان  مختلف 

دادن به اوضاع گیلان به طرف خراسان رفت.
خان احمد به استانبول گریخت و سرانجام در سال 
1005 درگذشت که خبر آن توسط بیگلر بیگي بغداد 

به دربار ایران اطلاع داده شد.54
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اشاره
به  اولین بار  براي  که  بود  مردمي  خروج  فرانسه  انقلاب 
بر  حاکم  و  فئودالي  خاندان هاي  اشرافي  و  موروثي  حاکمیت 
جامعه ي فرانسه خاتمه دادند و نظم اجتماعي کهني را که قرن ها 
مبتني بر اراده ي پادشاه و سلطه ي مطلق او بر زندگي مردم فرانسه 

استوار شده بود در هم شکست.
سوي  به  گرایش  یک سو  از  کهن،  نظم  این  شدن  شکسته 
انقلاب هاي اجتماعي را در سایر اجتماعات انساني تقویت کرد 
و از سوي دیگر پیدایش عصر تازه اي را در زندگي بشر رقم زد 

و موجد تحولات بزرگ فکري و اجتماعي در قرون بعد شد.

كليدواژه ها : انقلاب ، انقلاب کبیر فرانسه.

باشد،  نبوده  فرد  به  منحصر  پدیده اي  شاید  فرانسه  انقلاب 
ولي از همه ي تحولات اجتماعي هم زمان خود بسیار بنیادي تر و 

نتایجش بسیار عمیق تر بود زیرا:
روي  اروپا  کشور  پرجمعیت ترین  و  نیرومندترین  در  اولاً: 

داد.
وقوع  به  زمان  آن  تا  که  انقلاب هایي  همه ي  میان  از  ثانیاً: 
ریشه اي  و  فراگیر  توده اي  اجتماعي  رستاخیز  تنها  بود،  پیوسته 

بود.

انقلابي بود که عالمگیر شد. فرانسویان صحنه را  تنها  ثالثاً: 
چنین  عملًا  اندیشه هایش  آراستند،  جهان  کردن  انقلابي  براي 

کردند.1
انقلاب فرانسه در واقع دو مرحله ي مشخص داشت: یکي 
همه ي  کردن  جارو  فرانسه  ملت  هدف  آن  در  که  مرحله اي 
متعلقات گذشته بود و دیگري مرحله اي که در آن کوشش هایي 
انجام گرفته بود تا تکه پاره هاي به جاي مانده از نظام گذشته حفظ 
شود. زیرا بسیاري از قوانین و روش هاي اداري سرکوب شده در 

سال 1789، چند سال بعد دوباره نمایان شد.2
اهمیت انقلاب فرانسه در تاریخ تمدن غرب بیشتر از اهمیت 
انقلاب آمریکاست. زیرا این انقلاب نهادهایي را واژگون کرد که 
قدمت آن ها به سده هاي میاني مي رسید و حرمتشان براي همین 

قدمت بود.3
علل بروز انقلاب فرانسه بسیار بود. شمار اندکي از اشراف 
که در رفاه مادي کشور سهم کمي داشتند یا اصلًا سهمي نداشتند 
تولید  روستاییان  و  شهرنشینان  که  را  ثروتي  از  معتنابهي  بخش 
مي کردند مالک مي شدند. بورژوازي از امور کشور کنار گذاشته 
توده هاي  آراي  به  بود،  اسراف کار  و  دولت خودکامه  بود.  شده 
دست  به  بیشتر  امور  اداره ي  و  مي کرد  توجه  ندرت  به  مردم 

اشراف خاصي بود که ارزش پول را اصلًا تشخیص نمي دادند.

فرشته عليزاده سوده
دبير تاريخ شبستر

انقلاب كبير فرانسه
 علل و نتايج
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در حدود سال 1785م بدهي کشور به اندازه اي زیاد شده بود 
که حکومت دیگر نمي توانست بهره بپردازد و هزینه هاي جاري 
خود را تأمین کند. وقتي که مردم اعتمادشان را به توانایي دولت 
در حفظ کردن ارزش پول از دست دادند، تورمي سنگین ایجاد 
افتادند.  رنج  در  قیمت ها  سریع  افزایش  از  مردم  همه ي  و  شد 
روستاییاني که سال هاي مدید با تحمیل و تبعیض تحمل ناپذیر 

کار کرده بودند، فریاد به اعتراض برداشتند.4
علت اساسي انقلاب، بروز شکاف در میان واقعیت اقتصادي 
و ساختار سیاسي جامعه، یعني توانایي طبقه ي بورژوازي در تولید 
و تملک ثروت از یک سو و عدم شرکت آن در قدرت دولتي از 
سوي دیگر بود. طبقه ي متوسطِ رو به بالا، از توانایي هاي خویش 
قدرت  صاحبان  بود.  ناراضي  خود  کم اهمیت  نقش  از  و  آگاه 
کلیسا یک سوم درآمد کشور را به خود اختصاص داده بودند تا 
معتقداتي را حفظ کنند که تقریباً همه ي فرانسویان تحصیل کرده 
متوسط  طبقه ي  مي پنداشتند.  کودکانه  و  وسطایي  قرون  را  آن 
مایل نبود نظام سلطنتي را براندازد، ولي مي خواست آن را زیر 
زیادي  فاصله ي  با دموکراسي خواهي  آن ها  تسلط خود درآورد. 
داشتند، ولي حکومت مشروطه اي مي خواستند که در آن هوش و 
خرد همه ي طبقات در قانون گذاري، اداره ي امور و تعیین مشي 
اجتماعي تأثیرگذار باشد. هم چنین خواهان آزادي از قید مقررات 
دولتي یا مقررات مربوط به اصناف در امور صنایع و بازرگاني 

بوند.5

فرانسه بر آن بود تا قدرت و صلاحیت اقتدار مرکزي را افزایش 
دهد.6

توسط  کشیشان  و  نجبا  برانداختن  فرانسه  انقلاب  اساس 
طبقه ي متوسطي بود که از نارضایتي دهقانان براي از میان بردن 
نظام فئودالیته، و از نارضایتي توده اي شهري براي خنثي کردن 

ارتش هاي پادشاه استفاده مي کرد.7
آن  سرکوبي  فرانسه،  انقلاب  پایدار  و  عمده  دستاورد  لذا 
نهادهاي سیاسي بود که عموماً نهادهاي فئودالي خوانده مي شدند؛ 
چیرگي  اروپایي  کشورهاي  بیشتر  بر  سده ها  طي  که  نهادهایي 
بي چون وچرا داشتند. انقلاب بر آن بود تا به جاي این نهادها نظام 
اجتماعي و سیاسي نویني را بنشاند که مبتني بر مفهوم برابري 
همه ي انسان ها باشد و همین هدف خود براي ایجاد یک انقلاب 

کافي بود.8
انقلاب فرانسه هدفش تنها تعیین حقوق شهروند فرانسوي 
نبود، بلکه مي کوشید تا حقوق و وظایف عموم انسان ها را نسبت 
مشخص  سیاسي  جامعه ي  یک  اعضاي  به عنوان  یکدیگر  به 
سازد. از آن جا که این انقلاب همواره به ارزش هاي جزئي و به 
»طبیعي«ترین صورت حکومت و نظام اجتماعي توسل مي جست 
جاذبه ي بس گسترده اي پیدا کرد در بسیاري از نقاط جهان مورد 

توجه قرار گرفت.
نظام  دگرگوني  صِرف  از  بیشتر  چیزي  انقلاب  این  آرمان 
اجتماعي فرانسه بود و به کمتر از تجدید حیات کل نژاد بشري 
قانع نبود. از این رو، این انقلاب جوّ پرحرارتي از تبلیغ عقیدتي را 

آفرید و شکل یک تجدید حیات مذهبي به خود گرفت.9
و  قهرماني  حادثه ي  یک  را  آن  زماني  که  فرانسه  انقلاب 
بي مانند تاریخ مي شمردند، در پرتو تحلیل هاي نو به عنوان وجه 
هانري  است.  شده  شناخته  کشور  این  تجاري  انقلاب  نهایي 
چهارم و ریشلیو و مازارن که از حمایت مردم طبقه ي متوسط 
برخوردار بودند، نظام زمین داري را برانداختند و در همان حال 
در  که  انقلاب  این  گردیدند.  دموکراتیک  نهادهاي  تکامل  مانع 
آغاز ماهیتي بورژوازي داشت به امتیازات اجتماعي و اقتصادي 
زمین داران پایان داد و بساط سلطنت استبدادي فرانسه را در هم 

هدف 
انقلاب فرانسه برخلاف 
آن چه كه زماني پنداشته 
مي شد، نابود كردن اقتدار 
كليسا و اعتقادات مذهبي 

به معناي عام آن نبود، بلكه 
جنبشي براي اصلاحات 
سياسي و اجتماعي بود

پنداشته  زماني  که  آن چه  برخلاف  فرانسه  انقلاب  هدف 
مي شد، نابود کردن اقتدار کلیسا و اعتقادات مذهبي به معناي عام 
آن نبود، بلکه جنبشي براي اصلاحات سیاسي و اجتماعي بود. 
هدف این انقلاب ایجاد نابساماني در اداره ي امور عمومي و به 
اصطلاح »سبکْ بخشیدن به هرج و مرج« نبود، برعکس انقلاب 
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پیچید. بنابراین، زمین داران را بیش از پیش بي نیرو کرد و طبقه ي 
و  قدرت  و  ثروت  میان  این  در  رسانید.  قدرت  به  را  سوداگر 
حیثیت اشراف و روحانیان نیز به شدت محدود شد و برنامه ي 

اصلاحات اجتماعي نتایجي به بار نیاورد.10
اندیشه هاي  همه ي  فرانسه،  مانند  اروپایي  کشور  هیچ  در 
سیاسي مدت درازي خفه نشده بودند. بیشتر فرانسویان نه تنها از 

برابري برخوردار بودند ـ در فرانسه این فرمول چندان کاري از 
کلبه هاي  در  مردم  از  بسیاري  گروه  شهرها  در  زیرا  نبرد.  پیش 
ویران مي زیستند و مردمي بودند تیره بخت و ستم کشیده. مردم 
بیشتر  پاریس  صنایع  زیرا  بودند؛  خطرناک  وضعي  در  پاریس 
کالاهاي  کارگاه هاي  به  وابسته  کارگران  بیشتر  بود.  تجملي 
مخصوص بودا، مردم متجمل و اینک خوش پوشان و متجملان 
از مرزهاي فرانسه بیرون شده بودند و از شمار جهان گردان نیز 
کاسته شده بود. کارها از رونق افتاده و شهر پر بود از بیکاران و 

مردم خشمناک.13
با این اوضاع، همسایگان فرانسه فکر مي کردند که پراکندگي 
و تفرقه به خودي خود این کشور را از پا درمي آورد. اما هیچ 
علتي هم در میان نبود که این همسایگان به آن کشور اهانت روا 
ندارند و تهدیدش نکنند و راه را براي تقسیم آن سامان در سر 

فرصت بازنکنند.14
در  انقلاب  اثر  بر   ،1789 سال  از  پس  که  دگرگوني هایي 
الغاي  اروپا گذاشت.  تأثیر عمیقي در سراسر  داد،  فرانسه روي 
رعیت داري، افکار مردم عادي آلمان و ایتالیا و سایر کشورها را 
فرا  این ها گمان مي کردند که روز حکومت مردمي  برانگیخت. 
رسیده است. در آغاز انگلیسي ها عقیده داشتند انقلاب فرانسه به 
انقلاب شکوهمند 1688 خودشان شباهت دارد و منتظر بودند 

مردم فرانسه سلطنت مشروطه برقرار سازند.
خودشان  حکومت  واژگوني  به  افراط گر  چند  انگلستان  در 
مشتاقانه امید بسته بودند با این همه دیري نپایید که زیاده روي هاي 
چنان چه  کرد.  سرد  را  اشتیاقشان  آتش  فرانسوي  انقلا ب گران 
فرانسه«  انقلاب  درباره ي  »تأملاتي  رساله ي  در  برک  ادموند 
انگلیسي  مشروطه ي  استوار  شالوده ي  روي  »بیایید  نگاشت: 
در  را  فرانسه  هوانوردان  راه  بکوشیم  آن که  جاي  به  و  بایستیم 
پروازهاي بي سرانجامشان دنبال کنیم به ستایش از ایشان بسنده 

کنیم.«15
را  آن  هیچ کس  که  جمهوري،  برقراري  با  فرانسه  انقلاب 
نخواسته و یا پیش بیني نکرده بود، پایان یافت. بورژوازي در آغاز 

»جنبش هاي مردمي« تجربه اي نداشتند بلکه حتي نمي دانستند که 
واژه ي »مردم« چه معنایي مي دهد. به همین دلایل ملت فرانسه به 
انقلابي دست زد که در آن، درست همان کساني که بیشتر از همه 

از انقلاب متضرر مي شدند، رهبري انقلاب را به دست گرفتند.
نتیجه  در  و  نداشت  وجود  آزادي  نهاد  هیچ  که  آن جا  از 
وجود  هم  سازمان یافته اي  و  مجرّب  احزاب  سیاسي  گروه هاي 
افتاده بود. لذا  افکار عمومي به دست فیلسوفان  نداشتند رهبري 
و  مي شد  ارائه  نظریه   به صورت  فرانسه  انقلاب  خط مشي هاي 

واقعیت هاي سیاسي در آن ها ندیده گرفته شد.11
مجمع ملي فرانسه در وضعي بس ناسازتر از کنگره ي آمریکا 
قرار گرفته بود. زیرا کنگره ي آمریکا نیمي از یک قاره را داشت 
بي آن که جز حکومت انگلیس دشمني داشته باشد. سازمان هاي 
دیني و آموزشي آمریکا نیز متفاوت بودند و عموماً هم چندان 
نیرویي نداشتند و بر روي هم همه ي آن ها موافق کنگره بودند 
و پادشاه انگلستان اندک اندک به وضع نامساعدي دچار مي شد. 
و  تهیه  گرفتار  سال  چند  آمریکا  متحد  کشورهاي  همه  این  با 
تدوین قانون اساسي بود. فرانسه در برابر، در میان همسایگاني 
آستانه ي  در  بود،  افتاده  ماکیاولي  اندیشه هاي  با  کشورگشا 
ورشکستگي و انقلاب و اوضاع متغیر. اجاره داري املاک و داد 
و ستد چنان اوضاعي را پدیدار ساخته بود که در آمریکا هیچ 

مانندي نداشت.12
با آن که در آمریکا فرمول دموکراسي سده ي هیجدهم روي 
هم رفته موجب رونق جامعه و پیشرفت آن بود ـ زیرا سرزمیني 
از  با مردمي که دست کم سفیدپوست هاي آن  پهناور  بود بسیار 

دگرگوني هايي 
كه پس از سال 1789، 
بر اثر انقلاب در فرانسه 
روي داد، تأثير عميقي در 
سراسر اروپا گذاشت. الغاي 

رعيت داري، افكار مردم 
عادي آلمان و ايتاليا و ساير 

كشورها را برانگيخت



دوره ی يازدهم، شماره ي3،بهار 1389 
54

کار جز ترمیم اوضاع مالي و استقرار مساوات مدني چیز دیگري 
هدف  و  آرزوها  از  را  او  حوادث،  جریان  منتهي  نمي خواست، 
اصلي بسیار دور کرد و به الغاء سلطنت و هر نوع امتیاز و برتري 
منجر شد. درباره ي سلطنت طلبان باید گفت که آن ها، خوب و 
ماهرانه از خود دفاع نکردند. امتیاز آن ها از تفویض هر نوع امتیاز 
به طبقات دیگر، به خصوص هنگامي که زمان این کار رسیده 
بود، و هم چنین توافق آن ها با بیگانگان براي مداخله در فرانسه، 
دو  با  فرانسه  دولت  موقع  این  در  شد.  آن ها  شکست  موجب 
وظیفه ي سنگین مواجه بود، تجدید سازمان سیاسي و اقتصادي 

کشور و جنگ با اتحادیه ي دولت هاي اروپایي.16
سال هاي  فاصله ي  در  مکرر  جشن هاي  و  انقلاب ها  وقوع 
سایر  در  آن  از  پس  یا  هم زمان  و  فرانسه،  در   1848 تا   1789
و  ایدئولوژي  اشاعه ي  هم چنین  آمریکا،  و  اروپایي  کشورهاي 
جشن هاي مارکسیستي و کمونیستي با هدف مبارزه علیه استثمار 
و  رهایي بخش  جنبش هاي  و  انقلاب ها  اشاعه ي  نیز  و  طبقاتي 
به ویژه  بیستم،  قرن  در  توسعه  در حال  در کشورهاي  اجتماعي 
»خودآگاهي  فراگیر  تأثیرات  گواه  دوم،  جهاني  جنگ  از  پس 
اجتماعي« گسترده است. این خودآگاهي هم چنان نیرومند است 
و  اجتماعي  جنبش هاي  به صورت  توسعه یافته  کشورهاي  در  و 
در کشورهاي در حال توسعه به صورت انقلاب ها و جنبش هاي 
این  طریق  از  آن چه  دیگر  سوي  از  اما  مي کند.  عمل  اجتماعي 
مي آید  پدید  مدتي  تا  اجتماعي حداقل  انقلاب ها و جنبش هاي 

بي نظمي هاي اجتماعي است.17
مسیحیت  در  فکري  بزرگ  نهضت  نخستین  فرانسه  انقلاب 
غربي بود که اثري واقعي در جهان اسلام داشت و آن اثر بسیار 
هم فوري بود. در نیمه ي اول قرن نوزدهم کلمه ي »وطن« که تا 
بیان مي کرد، تحت  را  اقامت شخصي  یا محل  زادگاه  آن وقت 
لفظ  و  تبدیل شد؛  »میهن«  شبیه  به چیزي  فرانسه  انقلاب  تأثیر 
»آزادي« که قبل از 1800، لفظي حقوقي دالّ بر تضاد با »بردگي« 
به صورت  درس هایش  و  آورد  به دست  سیاسي  محتواي  بود 

سوسیالیسم و کمونیسم جدید ترکیب یافت.18
و  نگرش ها  در  تغییر  ایجاد  طریق  از  هم  فرانسه،  انقلاب 
چندین  نظم  برهم زدن  نظر  از  هم  و  افراد،  توقع  افزایش سطح 
هزارساله و هنجارشکني ها و عدم جایگزیني نظم نوین، حداقل 
تشدید  و  پیدایش  در  مهمي  عامل  انقلاب  از  پس  دهه  چند  تا 

مسائل و بحران هاي اجتماعي در جوامع معاصر بوده است.19
داد.  تغییر  عمیق  به طور  را  اجتماعي  فرانسه شرایط  انقلاب 
این انقلاب نه تنها قیود ارباب و رعیتي )سرواژ( را از بین برد، 
نیز در هم شکست و  را  بلکه قدرت طبقات ممتاز و کشیشان 
نیز  از بورژوازي، طبقه اي متوسط و حاکم به وجود آورد. ملت 
در نتیجه ي کسب حق شرکت در رأي عمومي، از تمامي حقوق 
از کشورهاي  این تحولات در بسیاري  بهره مند گردید.  سیاسي 
فرانسه  که  ممالکي  در  ابتدا  جمله،  از  گذاشت.  تأثیر  اروپایي 
نفوذ  که  در کشورهایي  بعد  و  بود،  کرده  ضمیمه ي خاک خود 

فرانسه در آن ها بیشتر بود، مانند ایتالیا و آلمان، از جمله تأثیرات 
بردگي،  الغاي  آزادي خواهي،  روح  بیداري  آلمان؛  در  انقلاب 
و  رن  رود  رفتن ساحل چپ  از دست  جنگ هاي خانمان سوز، 
مصادره ي املاک کلیسا بود. هم چنین نظام ارباب و رعیتي از بین 
امتیازات  از  نجبا قسمتي  یافت و  بهبود  رفت، وضع روستاییان 
هم  اتریش  و  اسپانیا  کشورهاي  حتي  دادند.  دست  از  را  خود 
به طور موقت تحت تأثیر دگرگوني قرار گرفتند. اما در انگلیس 
یوغ  به ویژه در روسیه  نداد،  تغییري رخ  اروپا  ممالک شرقي  و 

بردگي تقریباً هم چنان بر گردن تمام رعایا باقي ماند. 
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مي کند.  لذت  احساس  خود  حواس  دیگر  و  شنیدن 
اما تاریخ و کتاب هاي تاریخي ویژگي هاي خاصي را 
مي طلبد، تا افراد به سمت و سوي آن سوق یابند. به طور 
نمونه، اگر متن یا اثر تاریخي در خود جنبه هایي چون 
یادآوري لحظه هاي شیرین و باشکوه، اعمال مثبت و 
حماسي قهرمانان، سرگذشت پیروزي ها و کامیابي هاي 
هزاران  و  مختلف  دوران هاي  طي  در  مردمي  و  ملي 
خواننده ي  لذت  احساس  باشد،  داشته  دیگر  نکته ي 
و  خشک  نگارش  داشت.  خواهد  پي  در  را  تاریخ 
یک نواخت متون تاریخي باعث خستگي و ملال خاطر 
مطالب  این گونه  به  نسبت  را  او  و  مي شود  خواننده 
سرخورده و بي انگیزه مي کند، بنابراين لازم است در 
نوشتن كتاب هاي تاريخي سعي شود احساس لذت 

اشاره
شدن  جذاب  براي  حاضر،  مطلب  نویسنده ي 
کرده  اشاره  مهمي  نکته ي  به  تاریخ،  درسي  کتاب هاي 
است، اما در عین حال درباره ي مؤلفان کتاب هاي درسي 
واقعیت  با  که  نموده  قضاوت هایي  آنان  کار  روش  و 
سازگار نیست. قضاوت با خوانندگان این نوشته!                   
       سردبیر

كليدواژه ها: آموزش تاریخ، کتاب درسي تاریخ.

انسان  علاقه مندي  و  گرایش  دلایل  از  یکي 
از  بردن  لذت  گوناگون،  کارهاي  و  موضوعات  به 
دیدن،  با  انسان  که  است  بدیهي  این  چه  آن هاست، 

چند پيشنهاد براى جذاب
 شدن كتاب های درسى تاريخ
عليرضا دادور
دبير تاريخ جويم. فارس
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رمان هاي  نگارش  شود.  گرفته  نظر  در  مطالب  از 
که  است  تاریخي  ماجراهاي  بیان  از  نوعي  تاریخي 
مي تواند مخاطب را به سوي تاریخ و سرگذشت هاي 
آن جلب نماید؛ هرچند این گونه آثار ممکن است بنا 
آمیخته  اغراضي  با  آن ها  داستاني  نگارش  شیوه ي  بر 
خواننده  در  که  لذتي  احساس  و  جذابیت   اما  شوند 
به  را  او  علاقه ي  تا  است  کافي  مي آورند  وجود  به 
حقیقت،  در  کند.  جلب  بالاتر  تاریخي  مطالعات 
رمان هاي تاریخي، مایه اي از واقعیت را با آب و تاب 

ادیبانه بیان مي کنند.
تاریخ  درسي  کتاب هاي  مؤلفین  امروزه  متأسفانه 

با  تا حدي  متوسطه  تاريخ دوره ي  محتواي كتب درسي 
آب و تاب اديبانه، همراه با درج اشعار و تصاوير، نگاشته 
شود، به طوري كه ذهن و فكر دانش آموزان را به سمت 

افتخارات ملي و حفظ دستاوردهاي مثبت سوق دهد

متأسفانه امروزه مؤلفين كتاب هاي درسي تاريخ از اصل 
لذتمندي در نگارش مطالب و نوشته ها غافل مانده اند

از اصل لذتمندي در نگارش مطالب و نوشته ها غافل 
از  اعمال نمي کنند؛  را  این سبک و سیاق  مانده اند و 
یک نواخت  حالت  بیشتر  آن ها  نوشته ي  جهت  این 
خاص  مخاطبین  حتي  به طوري که  دارند،  بي روح  و 
خستگي  دچار  آن ها  مطالعه ي  از  بعضاً  کتاب ها  این 

ملال آور باشند. دلیل دیگرِ تهي بودن کتب تاریخي از 
لذت و شعف این است که نویسندگان این گونه آثار، 
مطالب را براي گروه خاصي مي نویسند. عدم رعایت 
اصل لذتمند بودن اثر را شاید بتوان براي کتب درسي 
نویسنده  گردن  به  را  عیب  و  کرد  توجیه  دانشگاهي 
به  امر  این  متوسطه  سطح  در  اما  انداخت  مترجم  یا 
دانش آموزان  که  چرا  نیست؛  توجیه پذیر  عنوان  هیچ 
در سن خاصي قرار دارند و سرشار از احساس اند و 
مي بایست این احساسات را به سمت ایجاد و احیاي 
شخصیت علمي و هویت ملي سوق داد. حجم زیاد 
مطالب و تکیه کردن بر یک نوع کارافزار تنها، یعني 
کتاب، عواملي هستند که لذتمندي را از کتب درسي 

تاریخ دوره ي متوسطه گرفته اند.
جاذبه ي  ایجاد  براي  چند  راهکارهایي  این جا  در 
مطرح  مي توان  متوسطه  دوره ي  کتاب هاي  در  بیشتر 

کرد:
متوسطه  دوره ي  تاریخ  درسي  کتب  محتواي   .1
اشعار  درج  با  همراه  ادیبانه،  تاب  و  آب  با  تا حدي 
فکر  و  ذهن  که  به طوري  شود،  نگاشته  تصاویر،  و 
حفظ  و  ملي  افتخارات  سمت  به  را  دانش آموزان 

دستاوردهاي مثبت سوق دهد.
2. کارافزار دانش آموز از حیطه ي کتاب تنها فراتر 
رود و در کنار آن نمایش فیلم ها و عکس هاي تاریخي 

مورد توجه قرار گیرد.

و ملال خاطر مي شوند. یکي از دلایلي که براي این 
عیب مي توان مطرح کرد از جمله این است که براي 
نگارش این گونه مطالب، داشتن قلمي روان لازم است 
که همه ي نویسندگان کتب تاریخي از آن بهره ندارند. 
در این جا به یک نویسنده ي برجسته ي معاصر اشاره 
مي کنیم که آثارش در ایجاد علاقه به تاریخ در خواننده 
کم نظیر است و آن دکتر عبدالحسین زرین کوب است. 
از  سرشار  زرین کوب  تاریخي  نوشته هاي  و  کتاب ها 
جاذبه  و طراوت است. وي به واسطه ي دانش گسترده 
در  موفقیت آمیزي  گام هاي  توانست  پرتوان،  قلم  و 
مطالعه ي  لذت  و  بردارد  مخاطبین  جذب  و  جلب 

تاریخ را به آن ها هدیه کند. 
علت دیگر خلأ لذتمندي در کتاب هاي تاریخي، 
از این گونه نوشته ها به صورت  این است که بسیاري 
عدم  است.  دیگر  زبان هاي  از  ترجمه  یا  برگردان 
ترجمه  در  ناتواني  هم چنین  و  امانت  اصل  رعایت 
باعث مي شود که کارهایي از این دست خسته کننده و 

سخنراني  و  شفاهي  بیان  به  نمره  از  قسمتي   .3
پیرامون یک شخصیت یا یک دوره ي تاریخي توسط 
دانش آموز اختصاص یابد. این امر هم به احساس لذت 
موجب  هم  و  مي کند  کمک  دانش آموزان  علاقه ي  و 

مي شود آن ها تاریخ را به صورت کلي درک کنند. 
در  لذتمندي  اصل  رعایت  آن که  کلام  ماحصل 
نگارش و بیان تاریخ کمک فراواني به آموزش، درک 
و تحلیل مطالب مي نماید، هم چنین غرور ملي را بارور 
مي کند و این احساس را در مخاطبان به وجود مي آورد 
و  فرهنگي  دستاوردهاي  و  منافع  حافظ  همواره  که 
که  دستاوردهایي  باشند؛  کشورشان  و  تاریخي جهان 
در طي نسل هاي پي درپي آدمیان به دست آمده است. 
با  نباید  تاریخ  در  لذتمندي  ترویج  دیگر  سوي  از 
توأم  جانبدارنه  موضع گیري هاي  و  کاذب  احساسات 
و  عدالت  حیطه ي  از  را  تاریخ  امر  این  چون  باشد، 

انصاف خارج مي سازد و از ارزش آن مي کاهد. 
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راهكارهاي آموزش تاريخ
به کوشش دکتر نصرا... صالحي

نشر: شورا، چاپ اول
شمارگان: 2000 جلد، 219 صفحه

تهران: 1388
قیمت: 3200 تومان

و  داخلي  مؤلفان  از  متعدد  مقالات  شامل  فوق  مجموعه ي 
خارجي در مورد آموزش تاریخ است. نویسندگان این مجموعه، 
کارشناسان  و  مختلف  تحصیلي  دوره هاي  مدرسان  از  همه  که 
تألیف کتب درسي تاریخ اند که تجربه هاي شخصي خود را بازگو 
را  تاریخ  آموزش  زمینه ي  در  کتابي  بار  نخستین  براي  و  نموده 

منتشر کرده اند. کتاب در پنج بخش فراهم آمده است.
بخش اول: سه مقاله در مورد مباحث نظري آموزش تاریخ؛

بخش دوم: چهار مقاله شامل آموزش تاریخ در مدارس؛
بخش سوم: چهار مقاله در رابطه با آموزش تاریخ؛

بخش چهارم: سه مقاله در ارتباط با وسایل کمک آموزشي 
تاریخ؛

بخش پنجم: چهارمقاله درباره ي اهمیت قصه و داستان در 
آموزش تاریخ.

در ادامه هر یک از مقالات را معرفي مي نماییم:
مارين  نوشته ي:  كيست؟ـ  مورخ  و  چيست  تاريخ  ـ 

اندرسون، ترجمه ي: دكتر نصرالله صالحي 
مؤلف تاریخ را آموختن گذشته براي فهمیدن حال تعریف 
زندگي  واقعیت هاي  که  است  آورده  توضیحي  از  پس  و  کرده 
امروز ما را، میراث گذشته تشکیل مي دهد و مورخان با استناد 

به منابع مکتوب و غیر مکتوب تلاش مي کنند به درک روشني از 
گذشته دست یابند تا بتوانند از تاریخ تصویري مبتني بر حقیقت 
متنوع  منابع  از  استفاده  با  کارآگاهان،  همانند  آنان،  دهند.  ارایه 
سعي در بازسازي گذشته دارند و با طرح سؤالاتي فرضیه اي را 
مطرح کرده و با آزمون صحت و سقم آن را با توجه به داده هاي 
منابع تاریخي مي سنجیدند. البته قبل از ورود به پژوهش، منابع را 

اكرم عليخاني
دبير علوم اجتماعي شهر تهران

معرفے 
كتاب
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نقد و بررسي مي کنند تا بتوانند به شواهد کافي براي اثبات نتایج 
پژوهش خود دست یابند.

نوشته:  تربيت؛  و  تعليم  نظام  در  تاريخ  درس  جايگاه  ـ 
دبليو. اچ. برستون. ترجمه: عزت الله زارع ـ منصور چهرازي. 
نویسنده معتقد است در تدریس تاریخ، دو عامل بر شیوه هایي 
توانایي  و  دانش آموز  اول،  است:  مي برد حاکم  کار  به  معلم  که 
محدود او، دوم، ماهیت موضوع یا مهارتي که در صدد آموزش 
آن هستیم. نگارنده سه دیدگاه را در مورد ارزش درس تاریخ در 
تعلیم و تربیت بررسي کرده است 1. دیدگاهي که معتقد است 
وجود درس تاریخ در تعلیم و تربیت حیاتي است 2. دیدگاهي 
جالب  دارد  حال  زمان  با  که  تقابلي  واسطه ي  به  را  تاریخ  که 
توجه مي داند 3. دیدگاهي که معتقد است درس تاریخ، به عنوان 
رفتار  کل  بر  حاکم  قوانین  مي تواند  جامعه شناسي،  از  شاخه اي 
اجتماعي را مشخص مي کند. نویسنده با بررسي و تحلیل هر یک 
از این سه دیدگاه، هدف اساسي درس تاریخ را ایجاد علاقه اي 
پایدار به مطالعه ي گذشته در دانش آموزان مي داند تا این عادت 
مطالعه  بردن  لذت  براي  را  تاریخ  که  ایجاد شود  دانش آموز  در 
کند. پس هدف نهایي تدریس تاریخ، حتي پس از اتمام تحصیل، 

تربیت افرادي علاقه مند به خواندن تاریخ است.
ـ درس تاريخ و مسئله ي حفظ كردن آن؛ دكتر عبدالرسول 

خيرانديش
تاريخ  مانند  درسي  هيچ  این که  به  اشاره  ضمن  نویسنده 
آورده است  نگرفته،  قرار  انتقاد  بودنش مورد  دليل حفظي  به 
که عموم مردم، حتي معلمان، تصورشان بر این است که تاریخ 
درسي است حفظي و این امر در زمان حال که کاربردي بودن 
علم حائز اهمیت است، موقعیت تاریخ را به مخاطره مي اندازد. 
یونسکو در این رابطه هدف آموزش تاریخ را تبدیل فهم ناپایدار 
و غیر قابل دوام به فهم پایدار و قابل دوام اعلام کرد اما عملًا 
معلوم  درستي  به  هم  هنوز  البته  کند.  حل  را  مشکل  نتوانست 
نیست حفظ کردن چرا مورد انتقاد قرار مي گیرد. مؤلف به بررسي 
ابعاد حفظي بودن درس تاریخ مي پردازد و راه حل هایي در این 

مورد پیشنهاد مي دهد.
ـ تاريخ در مدارس ابتدايي؛ مسعود جواديان

نویسنده ي این مقاله در مقدمه ، با بیان انتقاداتي که در مورد 
درس تاریخ وجود دارد و مشکلاتي که در این مدارس و جامعه 
با آن مواجه است، توجه خواننده را به نکاتي جلب نموده است 
آمادگي  اهدافي کلي چون  ابتدایي،  این که: در دوره ي  از جمله 
براي زندگي اجتماعي، عشق به میهن و... وجود دارد و هر کدام 
از درس هاي پایه هاي مختلف، جهت تحققِ بخشي از این اهداف 

در نظر گرفته شده است.
اهداف آموزش و پرورش نیز با توجه به نیازهاي فراگیران، 

مقتضیات و ضرورت هاي زمان مشخص شده است. براي بقا و 
به  را  میراث خود  باید  جامعه اي  هر  تمدن،  و  فرهنگ  استمرار 
انتقال دهد و در حال حاضر آموزش و پرورش  نسل هاي آتي 
درس  است.  عهده دار  را  مهم  این  که  است  نهادي  اصلي ترین 
را  زمینه  و  آماده  اجتماعي  زندگي  براي  را  دانش آموزان  تاریخ 
براي رشد تفکر فراهم مي کند. از مهم ترین رسالت هاي این درس 
مي  زندگي  آن  در  که  است  با گذشته ي سرزمیني  کلي  آشنایي 

کنیم. 
فهم ایثار و فداکاري پیشینیان جز از طریق مطالعه ي تاریخ 
و  کشور  به  خدمت  براي  آمادگي  بنابراین  نیست؛  پذیر  امکان 
فداکاري جهت حفظ آن از اهداف درس تاریخ است. نگارنده 
سپس به نکات مهمي در مورد ضرورت وجود درس تاریخ در 
کتاب  مطالب  لزوم حفظ  عدم  ابتدایي،  دوره ي  درسي  برنامه ي 
براي  درس  نبودن  کسل کننده  سال ها،  و  اسم ها  خصوص  به 
دانش آموزان و نیز لزوم علاقه مندي آموزگاران به درس تاریخ، 
اشاره مي کند و به معرفي نمونه هایي از کتاب هاي درسي سایر 
تدریس  مورد چگونگي روش  در  اطلاعاتي  ارائه ي  و  کشورها 
و  تغيير  زمان،  مكان،  آن که  از  پس  نویسنده  مي پردازد.  تاریخ 
مي کند  معرفي  تاریخ  آموزش  رکن هاي  مهم ترین  از  را  توالي 
مطالبي را در مورد ارزش یابي تاریخ و انواع ارزش یابي بیان مي 
کند، و در آخر توصیه هایي در مورد امتحانات و نمونه  هایي از 

پرسش هاي امتحاني درس تاریخ ابتدایي ارائه مي دهد.
كتاب هاي  در  علّيت  و  مكان  زمان،  سه گانه ي  عناصر  ـ 

تاريخ دوره ي راهنمايي؛ دكتر عبدالرسول خيرانديش 
ـ مؤلف هر واقعه ي تاریخي را شامل سه جزء زمان، مكان 
و عليت مي داند و مي گوید در شرح هر واقعه ي تاریخي باید 
به سؤالات زیر پاسخ گفت: 1. چه زماني رخ داده است؟ 2. در 
کجا رخ داده است؟ 3. چرا و چگونه رخ داده است؟. خرد انسان 
ندارد و  تاریخي  وقایع  از  این سه عنصر تصوري  بدون وجود 
بدون هر یک از این سه، نقل هر واقعه جنبه ي تخیلي و نظري 
از  تاریخ دوره ي راهنمایي  نکته در درس  این  مي گیرد. اهمیت 
مقطع،  این  در  درس  این  مهم  اهداف  از  که،  است  جهت  این 
درک واقعي تاریخ است؛ یعني شناخت اجزاء و لوازم ضروري 
تشکیل و تکوین هر واقعه، آن چنان که بدون حضور آن اجزا، 
یک واقعه ي کامل امکان پذیر نباشد. نگارنده، درس تاریخ در سه 

دوره ي تحصیلي را داراي سه صورت متفاوت مي داند:
1. دوره ي ابتدایي، درس تاریخ به دلیل وضعیت سني و ذهني 
باید متکي بر تخیل باشد. 2. درس تاریخ دوره ي  دانش آموزان 
هم  این که  و  دانش آموزان  ذهن  نسبي  رشد  دلیل  به  راهنمایي، 
آخرین مرحله ي آموزش عمومي است، باید جامع معارف مورد 
نیاز زندگي اجتماعي باشد 3. درس تاریخ در دوره ي دبیرستان، 
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به دلیل توانایي هاي ذهني پیشرفته ي دانش آموزان و نیاز جوانان 
به تعیین رشته ي تحصیلي در آینده، باید بر اساس درک تفسیري 

تاریخ باشد. 
تمییز  تاریخي  واقعه ي  از  منظور  چیست؟  تاریخي  واقعه ي 
ذهن  در  که  است  رخدادهایي  از  تاریخي  واقعه ي  تشخیص  و 
نه  است  استنباط  و  تخیل  محصول  یعني  مي شود؛  خلق  انسان 
بیان  به  این جا  در  نویسنده  است.  داده  رخ  قبلًا  که  امري  بیان 
از  که هر یک  مي کند  بیان  و  مي پردازد  تاریخ  و  افسانه  تفاوت 
پایه هاي دوره ي راهنمایي به شناخت یکي از موارد زمان، مکان 
و علیت مي پردازد. سال اول شناخت تأثیر مکان در تاریخ، سال 
دوم شناخت تأثیر زمان در تاریخ و سال سوم شناخت علیت در 
تاریخ را مورد توجه قرار مي دهد. این تقسیم بندي جهت سهولت 
در یادگیري است و گرنه هر واقعه ي تاریخي عناصر سه گانه ي 
فوق را دارا مي باشد. نگارنده با عنوان کردن مثال هایي از دروس 
مختلف سه پایه ي راهنمایي و ذکر صفحات آن ها، هر کدام از 

مفاهیم سه گانه را به تفکیک بیان مي دارد.
ـ روش آموزش تاريخ در دوره ي راهنمايي؛ دكتر نصرالله 

صالحي
نویسنده نخست از این که در بعد آموزشي به درس تاریخ و 
سایر دروس علوم انساني، نسبت به علوم تجربي، بي مهري شده 
است انتقاد کرده و یکي از راه هاي مقابله با این مشکل را تلاش 
پایدار  و  آن  نتیجه ي  که  خود  تدریس  روش  بهبود  در  معلمان 
را  زیر  نکات  و  دانسته  است  دانش آموزان  آموخته هاي  نمودن 

هدف آموزش تاریخ معرفي کرده است.
1. آشنایي دانش آموزان با اوضاع و احوال گذشته ي وطنشان 

و علاقه مند نمودن آن ها به میهن خویش؛
2. شناخت تاریخ ملي و ایجاد حس احترام نسبت به مواریث 
ملي و جهاني و آموختن راه زندگي صلح آمیز به آنان، که این در 

گرو همکاري و تفاهم بین المللي است.
به  نسبت  دانش آموزان  استدلال  تقویت قدرت  و  تربیت   .3
تجارب  از  استفاده  و  تاریخ  درس  وسیله ي  به  گذشته  مسائل 
گذشتگان براي درک و تجزیه و تحلیل مسائل سیاسي و اجتماعي 

عصر حاضر.
4. تقویت قوه ي قضاوت دانش آموزان در نزاع ها و رو دررویي 

حق و باطل، که در قلمرو مطالعه ي تاریخ میسر مي گردد.
مؤلف با ذکر روش هاي معمول آموزش تاریخ نظیر سخنراني، 
روخواني، پرسش و پاسخ و کنفرانس به نقد و بررسي این روش ها 
پرداخته است و مهم ترین ابزار کمک آموزشي را موارد زیر بیان 
تخته سیاه،  مي پردازد:  کدام  هر  مورد  در  توضیح  به  و   مي کند 
از  استفاده  تاریخ،  آموزش  در  نقشه  و  مکان جغرافیایي  اهمیت 

نمودار، بازدید و استفاده از وسایل شنیداري ودیداري

تاريخ؛  درس  مشاركتي  و  فعال  تدريس  روش  الگوي 
سكينه اصلاني

تأکید  موارد  براین  نویسنده  توسط  پیشنهاد شده  الگوي  در 
شود،  تکیه  کم تر  تاریخ  درس  کردن  حفظ  بر  اولاً  است:  شده 
فعال و  فرآیند تدریس نقش  به همراه معلم در  ثانیاً دانش آموز 
و  شکل ها  از  استفاده  با  دانش آموز  ثالثاً  باشد،  داشته  مشارکتي 
نقشه ها با درس ارتباط بیش تري برقرار کند؛ چرا که 70 درصد 
خصوصیات  مؤلف  است.  عیني  مشاهده ي  طریق  از  یادگیري 
روش تدریس فعال و مشارکتي را چنین ذکر مي کند: 1. در هر 
کلاسي قابل اجراست. 2. دانش آموز قبل از شروع درس توسط 
معلم به سرعت مطالب اصلي را با توجه به برگه اي که معلم در 
اختیار گرو ه  هاي چند نفري قرار داده یاد مي گیرد. 3. وقت گیر 
نیست. 4. فراگیر در حین تدریس با معلم پیش مي رود. مؤلف 
از جدول طراحي  نمونه اي  ابزار تدریس و روش کار و  سپس 

آموزشي پایه ي  دوم را بیان کرده است.
نصرالله  دكتر  شخصيت ها؟؛  يا  وقايع  تاريخ  آموزش  ـ 

صالحي
شخصیت ها  نقش  به  توجه  »عدم  واقعیت  به  ابتدا  مؤلف 
در بروز و ظهور حوادث« و یا توجه گذرا به شخصیت ها، در 
توصیف  به  سپس  و  مي کند  اشاره  ما،  تاریخ  درسي  کتاب هاي 
وضع آموزش تاریخ در مدارس پرداخته و معتقد است که درس 
تاریخ در مدارس ما، بیش از همه، بیان رویدادها و حوادث بر 
مبناي »نظمي رویداد شمارانه« است و این یعني، آموزش تاریخ 
به حسب توالي تاریخي و وقایع محوري، بر شخصیت شناسي 

غلبه دارد؛ و نتیجه گیري نموده است که:
شکل  به  تاریخي  مهم  شخصیت هاي  از  درسي  کتب  در  ـ 

گذرا سخن رفته است.
ـ در مقاطع مختلف تنها یک یا دو بار از شخصیت هاي مؤثر 
تاریخي سخن به میان آمده و سپس پرونده ي آن ها بسته شده است.
لابه لاي حوادث  در  تاریخي  برجسته ي  از شخصیت هاي  ـ 
نشده  ادا  شایستگي  به  مطلب  حق  و  است  شده  گفته  سخن 

است.
ـ کتاب درسي تنها اشاره اي کوتاه به زندگي پرفراز و نشیب 

شخصیت ها کرده که آن هم با نوعي انقطاع همراه است.
با  تاریخ  درسي  کتب  کاستي هاي  صالحي،  دکتر  نظر  به 
شخصیت  هاي  به  توجه  و  شده  همراه  معلم  و  کتاب  بدآموزي 
سایه  تاریخ  آموزش  بر  انعطاف  عدم  و  تعصب  با  گاه  تاریخي 
مواجه  تمجید  و  تخریب  تحریف،  با  شخصیت ها  و  افکنده 
شناساندن  و  تعریف  مي شود  غفلت  آن  از  چه  آن  مي شوند. 
درست شخصیت است که با توجه به ضعف کتب درسي تاریخ، 

نقش معلم در این رابطه پررنگ تر مي شود.
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مطالعه ي  در  تاریخ  معلمان  به  توصیه  ضمن  صالحي  دکتر 
ملي  مفاخر  زمره ي  در  که  شخصیت هایي  اقدامات  و  زندگي 
محسوب مي شوند به معرفي منابع موجود در این زمینه و فایده ي 
استفاده از این روش براي دانش آموزان پرداخته و سپس جهت 
به زندگي  را که  فرهنگي  نهادهاي  از  برخي  آگاهي خوانندگان 
آثاري  انتشار  به  و  نموده  خاص  توجه  تاریخي  شخصیت هي 

درباره آن ها پرداخته اند معرفي کرده است.
نوشته ي:  تاريخ؛  تدريس  در  شيوه اي  نقش،  ايفاي  ـ 

توموتووينن، ترجمه ي: حميد ملك محمدي 
آیا مي توان  رایانه اي  بازي هاي  بودن  به لذت بخش  با توجه 
بازي هاي مناسبي با هدف یادگیري تاریخ ساخت؟ مؤلف در این 
مقاله  بر بازي هاي ایفاي نقش تمرکز دارد. این بازي ها عبارتند 
از اجراي بازي، نقل داستان و ماجراهاي غیرواقعي و تاکتیک هاي 
بازیگري که با هیجان و سرگرمي همراه هستند. آنگاه به توضیح 
روند کار و قوانین بازي مي پردازد. ابعاد نظري این روش شامل 

موارد زیر است:
1. ساختارگرایي در بافت تدریس تاریخ چیست؟ 2. تاریخ 
در  ساختارگرایانه  روشي  نقش،  ایفاي  بازي   .3 چیست؟  فعال 

تدریس تاریخ 
نقش  ایفاي  بازي هاي  از  نمونه هایي  مؤلف  قسمت  این  در 
مورد استفاده در تدریس را با بیان مثال هایي از دروس تاریخ و 
توضیح در مورد هر کدام از بازي ها ذکر مي کند. بازي ها عبارتند 
 .4 داغ  صندلي  موقعیت   .3 کردن  تابلو   .2 نقش  ایفاي   .1 از: 
ساختن  جذاب تر  در  مؤثر  روشي  نقش  ایفاي  بازي  اینترنت. 
از  از آن جا که  دبیرستان است و  تاریخ دوره ي  یادگیري درس 
نوع کارگروهي و تفکر فعال است، صرف نظر از سرگرمي بودن، 

سال ها پس از تحصیل در خاطر افراد ماندگارست.
ـ مقاله ي تخيلّ و تاريخ، درآمدي بر چگونگي به كارگيري 

قوه ي تخيل در آموزش تاريخ؛ دكتر عبدالرسول خيرانديش 
قوه ي  به کارگیري  بر  متکي  زیادي  مقدار  به  تاریخ  درک 
تخیل است. نگارنده پس از آن  که به تفاوت میان »تعقل، پندار 
با  ذهن  فعالیت  تخیل  که  کند  مي  عنوان  مي پردازد،  تخیل  و 
وقوع  از  پس  تاریخي  وقایع  است.  بیروني  واقعیت  به  عنایت 
به زمان گذشته وارد مي شوند، از گذشته ي نزدیک به گذشته ي 
دور سیر مي کنند به مرور اجزاي وقایع معدوم شده تا جایي که 
عقل  به  شاهدهایي،  عنوان  به  واقعه ،  از  باقي مانده  آثار  و  اخبار 
مشکلي  تاریخ  عقلاني  درک  بدهد  را  گذشته  شناخت  امکان 
ندارد؛ اما جایي که شواهد و مدارک کافي در اختیار نباشد، راه 
است که جهت  تخیل  قوه ي  کارگیري  به  به دوردست ها  یافتن 
انگیزه  ایجاد  انجام مي شود.  تاریخ  تکمیل بخش آسیب دیده ي 
تخیل  کاربردهاي  دیگر  از  تاریخي  تخیلّ  هدایت  وسیله ي  به 

در آموزش تاریخ است. نویسنده معتقد است زیبایي رویاگونه 
دنیاي خیال وقتي با تاریخ درآمیزد انگیزه و جذابیت خوبي براي 
مطالعه ي تاریخ ایجاد مي کند. در این زمینه تاریخ با دو مقوله ي 
هنر و قصه ارتباط مي یابد. وي پس از اشاره به رمان رابینسون 
اثر را نخستین کاربرد نوین تخیل  اثر دانیل دفو. این  کروزوئه، 
روحی  ساختار  از  مهمي  بخش  تخیل  مي داند.  تاریخ نگاري  در 
پایین،  به ویژه سنین  انسان است که در همه ی سنین  و فکری 
حضور مؤثری در ذهن افراد دارد. بنابراین استفاده از تخیل در 

فضاسازی تاریخی، ادراک تاریخی و انس با تاریخ مؤثر است.
برنباو  جی.  نوشته ی:  تاريخ؛  آموزش  در  زبان  كاربرد   -
ترجمه ی: محبوبه احمديان اسد آبادی، زهرا ولی زاده نویسندگان 
مشکل اصلی برقراری ارتباط را در این می دانند که در بسیاری از 
متن ها، نمی توان معانی دقیق و خاصی به کلمات نسبت داد؛ افراد 
معنی لغت را قبلًا به شکلی یافته اند و در متون جدید به شکلی دیگر 
با آن روبه رو می شوند. پس زمانی که با لغتی مواجه می شوند همان 
معنایی برای آن ها تداعی می شود که قبلًا در متن های دیگر به کار 

رفته، و این همان ارتباط و انتقال معانی است.
لغات، عبارات، بندها و جملات نمادهایی هستند که مفاهیم 
و مصادیق مشخصی برای گوینده دارند، اما ممکن است که این 
مورد  در  نکنند.   تداعی  را  مفاهیم  برای شنونده همان  نشانه ها 
بر  گذشته  خیالی  بازسازی  است،  مطرح  مشکل  این  نیز  تاریخ 
یک  در  لغت  که  بداند  باید  مورخ  و  است  مستند  منابع  اساس 
سند مکتوب فقط یک نشانه بوده و امروز ممکن است مفاهیم و 
مصادیق دیگری را دربرگیرد. لغت باگذشت زمان دچار نوسان 
باید  ارتباط  برقراری  تاریخ و  تغییر می کند. در آموزش  شده و 
تاریخی  موقعیت  با  نمادین  الگوهای  یا  زبان شناسی  نشانه های 
و نیازهای دانش آموزان منطبق گردند. این مقاله در انتها به بیان 

نکات و توصیه هایی در رابطه با آموزش زبان تاریخ می پردازد.
اتاق تاريخ؛ نوشته ی: اف. جی. دوير، بی. ليت، ترجمه ی: 

فاطمه عطاران، رضا حسينی الهاشمی 
دلیل وجود اتاق تاریخ از نظر نویسنده ی این مقاله، زمان محدود 
این درس است. اختصاص اتاق خاصي به تاریخ، و وسایل موجود 
به کارگیری وسایل کمک  نیز  و  از وقت  بیشتر  استفاده ی  آن،  در 
آموزشی را آسان کرده و بدون مزاحمت در آن کار می شود. نویسنده 
پس از ذکر حسن اتاق تاریخ، به شرح تجهیزات مورد نیاز در آن و 

ذکر نمونه هایی از این تجهیزات می پردازد.
- وسايل كمك آموزشی در مدارس؛ نوشته ی: جی. اچ. 

هينتون، ترجمه: محبوبه احمديان اسدآبادي
نویسنده گفتار و نوشتار را یکی از روش های اساسی تدریس 
تاریخ می داند، اما معتقد است که این روش باید با وسایل کمک 
آموزشی دیداری تکمیل گردد. سپس به معرفی برخی از وسایل 
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کمک آموزشی دیداری و توضیح در مورد آن ها پرداخته است 
که عبارت اند از:

1- تصاویر کوچک
2- تصاویر بزرگ

3- فیلم 16 میلی متری
ايسلای  نوشته ی:  تاريخی؛  مكان های  و  موزه ها  بناها،  ـ 

دونكادتر، ترجمه ی: منصور چهرازی 
بازدید از مکان های تاریخی از نظر مؤلف، جنبه ی اجتماعی 
تاریخ نظیر منازل، ظروف آشپزخانه، اسباب و اثاثیه، حمل و نقل، 
... را آشکار می سازد.  صنایع دستی، بناهای مذهبی و نظامی و 
گرفته  نظر  در  را  اصولی  بازدید،  یک  ساماندهی  برای  نویسنده 
است که کارشناسان آموزش و پرورش باید به آن توجه نمایند 
با  با تکلیف درسي آمیخته شود 2- بچه ها  باید  1- کار بازدید 
روحیه ی اکتشاف و جست وجوگری از این مراکز بازدید کنند تا 
آن چه را که یافته اند برای مراجعه بعدی ثبت نمایند. وی سپس به 
امکانات آموزشی موجود در بناها، مکان ها و موزه ها اشاره می کند 
و می افزاید: برخی از موزه های شهرهای بزرگ خدمات آموزشی 
در  سخنرانی   -1 از:  است  عبارت   که  می دهند  ارائه  گوناگونی 
حین گشت وگذار 2- درس در کلاس موزه 3- کار در گالری ها
ساماندهی بازدیدی از موزه که برای دانش آموزان مفید است 
تقسیم  به سه قسمت  آمادگی  کاربرگ هاست.  آمادگی و  شامل: 
می کنند  بازدید  که  مکانی  مورد  در  قبلی  اطلاعات   -1 می شود 
2- کمک به بازسازی خلاق 3- کمک به تشخیص دوره ای که 
بچه ها مطالعه می کنند. در ادامه مؤلف به معرفی مجموعه ی امانتی 

موزه ها و انتشارات موزه ها، بناها و مکان ها پرداخته است.
ـ كاربرد داستان ها در آموزش تاريخ؛ نوشته ی: دورسون دیلک 

و گلچین یا پیجی، ترجمه ی: عزت الله زارع - منصور چهرازی
تاریخ  آموزش  در  مؤثر  ابزاری  عنوان  به  همواره  داستان ها 
فرایندی  داستان سرایی  بوده اند.  استفاده  مورد  به شیوه ی سنتی 
نویسندگان  است.  خلاق  تفکر  نوعی  دربردارنده ی  و  انتزاعی 
مقاله ویژگی های بایسته در داستان را در سه جنبه مي دانند: 1- 
تفکر  بسط  به  کمک   -2 داستان  و  تاریخ  میان  ارتباط  برقراری 

انتزاعی ویژه کودکی 3- بازسازی یک واقعه به کمک تخیل
مقاله، به نقش معلمان و دانش آموزان در فعالیت ها بر مبنای 
این روش  یافته ها در  تفاسیر  نموده و پژوهش و  اشاره  داستان 
را بررسی کرده و به روش نقاشی دانش آموزان جهت ملموس 
را  این روش  مثال هایی  با  نموده و  تاریخ توجه خاص  ساختن 
تشریح کرده است. در این مقاله به این نکته هم توجه شده است 
که چگونه می توان داستان ها را در آموزش تاریخ مورد استفاده 

قرار داد.
ـ اهميت قصه و داستان در آموزش تاريخ: زهرا قيداری

در این مقاله تلاش شده تأثیر داستان و قصه در ابعاد آموزشی 
و  مشکلات  بررسی  از  پس  مؤلف  شود.  داده  نشان  تربیتی  و 
ارائه ی  به  تاریخ،  درس  کلاس  در  غیرفعال  تدریس  موانع 
راهکارهایی در این زمینه پرداخته است؛ سپس با تعریف قصه، 
خاستگاه قصه گویی، تاریخچه ی قصه و اهمیت و فواید داستان 
و قصه گویی برای فراگیران، داستان را وسیله اي براي آموزش و 
تقویت  نگرش،  ایجاد  انتقادی،  و  تفکر خلاق  پرورش  تربیت، 
قوه ی تخیل، رشد تفاهم، تحسین میراث ها، شناخت شخصیت ها 
به  و  کودکان  وفتار  اصلاح  و  درمان  شناخت  منفی(،  و  )مثبت 
است.  کرده  معرفی  تاریخ  کلاس  در  دوم  دست  منبعی  عنوان 
آن گاه شیوه ی بیان داستان و قصه در کلاس را توضیح داده و در 
آخر فضای قصه گویی را در شکل های متفاوتی مانند نیم دایره در 
کلاس، فضای آزاد، خارج از مدرسه، بیرون از شهر، مصاحبه با 

افراد کهن سال برای استفاده از تجربیات آن ها ذکر می کند.
- چگونه و با چه روشی می توان نشاط و شور و شوق 
بيشتری برای دانش آموزان در درس تاريخ ايجاد كرد؟؛ طاهره 
سعادت وند نویسنده، با روشی اقدام پژوهانه، مشکل عدم نشاط 
کلاس تاریخ خود را بررسی نموده است و پس از جمع آوری 
اطلاعات به انتخاب یک راه حل موقت که شامل پنج طرح اولیه 

و در ادامه طرح های جدید دیگری در تدریس بود می پردازد: 
1. بازی 2. درست کردن شجره نامه 3. درست کردن اشیای 
نخستین  انسان های  مورد  در  داستان  بیان   .4 گل  با  مختلف 
 .6 نخستین  انسان های  زندگی  چگونگی  از  تابلو  ساختن   .5
باستان شناسی قرآن 7. کشیدن نقشه روی طلق و داستان آریایی ها 
8. نقل داستان و بیان خدمات ایرانیان به جهان و درست کردن 
بازدید از موزه 10. نقشه هایی از طلق  ماکت تخت جمشید 9. 
ایران و درست کردن ماکت طاق کسری 11.  به قلمرو  مربوط 
اجرای ایفای نقش 12. شهرشناسی 13. بازی و معما برای تاریخ 

14 تشکیل نمایشگاه تاریخ و اجرای کنفرانس 
نویسنده پس از ارزیابی، در نتیجه گیری اقدامات خود را موفق 

یافته و پیشنهادهایی، جهت استفاده ی معلمان تاریخ، داده است.
ـ هفت قاعده برای شاداب سازی كلاس تاريخ يا تدريس
فتاحی،  كوروش  تلخیص:  و  ترجمه  تاريخ؛  اثربخش   

روح الله رنجبر
در این مقاله ی 7 قاعده جهت شاداب سازی کلاس تاریخ 
ارائه شده و در توضیح هر کدام روش هایی اثربخش در تدریس 
این درس آمده است. قواعد مذکور عبارت است از: 1. اشتیاق 
دست  منابع  از  استفاده   .3 درسی  کتاب های  به  کمتر  اتکای   .2
دوم نوشتاری ساده و قابل فهم 4. استفاده از تاریخ های محلی و 
زنده 5. استفاده از موسیقی و فیلم برای جلب نظر بیشتر 6. لزوم 

افزایش سواد رایانه ای معلمان. 
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نشست كتاب تاريخ شناسي دوره ي 
پيش دانشگاهي

زهرا مروتي، دبير تاريخ شهر تهران

به همت گروه تاریخ دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي 
و  »نقد  با موضوع  آذرماه 88 نشست علمي  یکشنبه 29  ، روز 
حضور  با  پیش دانشگاهي«  دوره ي  تاریخ شناسي  کتاب  بررسي 
آقایان، محمدعلي جمالي فر )قائم مقام دفتر برنامه ریزي و تألیف 
دکتر  مؤلفان(،  )نماینده ي گروه  مسعود جوادیان  درسي(،  کتب 
محمدعلي اکبري )دانشیار دانشگاه شهید بهشتي(، دکتر پرتوي 
جعفریان  رسول  دکتر  تاریخ(،  گروه  مسئول  )کارشناس  مقدم 
سرگروه  حشمتي  فریده  تهران(،  دانشگاه  علمي  هیئت  )عضو 
تهران  استان  شهرستان هاي  سرگروه  موفق  نازنین  تهران،  شهر 
ملیحه  و  سعید صمدي پور  نیز  و  ایشان  همکاران  از  جمعي  و 
سالن  در  تهران  منطقه ي 12 شهر  از  دبیران  نمایندگان  پهلواني 

اجتماعات این سازمان برگزار شد.
به  خوشامدگویي  ضمن  مقدم  پرتوي  جلسه  ابتداي  در 
کتاب  تألیف  و  تدوین  چگونگي  درباره ي  گزارشي  میهمانان 

تاریخ شناسي ارائه داد.
بود.  اکبري  محمدعلي  دکتر  نشست  این  بعدي  سخنران 
دوره ي  در  تاریخ شناسي  کتاب  »تدوین  داشت:  اظهار  وي 
پیش دانشگاهي یک توفیق ارزشمند براي نظام آموزش و پرورش 
کشورمان محسوب مي شود. باید در نظر داشته باشیم که کتاب 
تاریخ شناسي یک کتاب تعلیماتي است نه یک کتاب پژوهشي، 
قایل  تفکیک  تعلیماتي  و  پژوهشي  کتاب  هاي  میان  همیشه  ما 
داده هاي  انتقالِ  تعلیماتي  کتاب هاي  ماهیت  که  چرا  مي شویم، 
معین و افزایش مهارت هاي خاص در میان مخاطبان معین است. 
نمي کنیم.  طي  را  مسیري  چنین  پژوهش،  کار  در  که  حالي  در 
ما در تدوین کتاب هاي تعلیماتي، ملاحظات و محدودیت هاي 
خاصي داریم که شاید در تدوین کتب پژوهش این محدودیت ها 
را نداشته باشیم. اگرچه بر این باوریم که کتاب، داراي ضعف ها 
زمان  به  نیاز  هم  آن  شود،  برطرف  باید  که  است  نقایصي  و 

نقش  و  اهمیت  خصوص  در  مباحثي  ادامه،  در  ایشان  دارد. 
معرفت شناسي تاریخ ابراز داشت.

به  صمدي پور  مسعود  علي اکبري،  دکتر  سخنراني  از  بعد 
مسائل و مشکلات دبیران تاریخ پرداخت. 

داشت:  اظهار  تهران  شهر   12 منطقه ي  دبیر  پهلواني  خانم 
تفهیم بخش هایي از کتاب براي دانش آموزان بسیار مشکل است، 
مختلف  تقویم هاي  ویژگي هاي  به  مربوط  که  دوم  درس  مانند 
تاریخي  عکس هاي  برخي  دیگر،  طرف  از  آن  هاست.  تبدیل  و 
براي دانش آموزان ملموس نیست. ایجاد تغییرات در تصاویر به 
جذابیت هر چه بیشتر کتاب تاریخ شناسي کمک بزرگي خواهد 

نمود.
دکتر رسول جعفریان دیگر سخنران این نشست بود. وي در 
خصوص کتاب تاریخ شناسي معتقد بود که به جاي مطالب آن 
مي  توان مطالبي ضروري تر و مفیدتر ارائه کرد. از دیگر مطالب 

ارائه شده توسط دکتر جعفریان عبارت  بود از:
الف. در بخش انساب و اخلاف، در صفحه ي 111 به بعد، 
جدول نسب نامه ي سلسله ي صفویه آورده شده، که اگر به جاي 

آن نسب نامه ي یکي از ائمه آورده شود بهتر است.
سفرنامه  که:  است  آمده  سفرنامه ها  تعریف  بخش  در  ب.  
عبارت است از: گزارش یک یا چند سفر. به نظر من، اگر واژه ي 
»چند سفر« حذف شود بهتر است. در این درس گزارش نویسي 
با سفرنامه نویسي با هم آورده شده که این دو از نظر چگونگي 

نگارش با یکدیگر فرق دارند.
ج. آوردن مکرر )ه.ق( و )ه.ش( در کتاب درسي ضرورتي 
ندارد. اگر در ابتداي سخن با دبیران مطرح شود که همه ي سال هاي 
این کتاب بر اساس هجري قمري است، براي دانش آموزان بهتر 
است، فقط جاهایي که هجري شمسي است )ه.ش( آورده شود.

د. در بخش اسناد تاریخي بهتر است علاوه بر اسناد سیاسي 

      خبر  وگزارش 
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به اسناد اداري هم اشاره شود.
هـ. تقدم و تأخر تاریخي، در قسمتي از کتاب که مربوط به 
ادیان ایرانیان است، رعایت نشده است و دین اسلام قبل از دین 

زرتشتي آورده شده است.
بعد از صحبت هاي دکتر جعفریان مسعود جوادیان، نماینده ي 
گروه مؤلفان به بحث و بررسي پرداخت و گفت: برگزاري چنین 
نشست هایي به ما این امکان را مي دهد که با دقت نظر بیشتري به 
این مهم بپردازیم. جوادیان در مورد تصاویر و عکس هاي تاریخي 
هم گفت: » ما در کتاب تاریخ شناسي از 117 تصویر استفاده کردیم 
که مطمئناً این ها از میان بیش از 400 عکس تاریخي انتخاب شده اند. 
با توجه به محدودیت  هایي که ما را در آرشیو تصاویر در دفتر گروه 

داشتیم انتخاب آن ها بسیار سخت بود.«

همايش آسيب شناسي درس تاريخ برگزار شد

فريده حشمتي

همایش »آسیب شناسي درس تاریخ« در تاریخ 88/10/14 با 
پخش آیاتي نوراني از قرآن مجید و سرود ملي جمهوري اسلامي 
ایران در ساعت 9 و با حضور دبیران مناطق نوزده گانه شهر تهران 

در تالار فرهنگ آغاز شد.
در این همایش فریده ي حشمتي، سرگروه تاریخ شهر تهران 
اهداف تشکیل  تاریخ،  از عملکرد گروه  ارائه ي گزارشي  ضمن 
این همایش را بیان کرد. سپس عملکرد و اقدامات گروه تاریخ 
در سال جاري را بیان داشت از جمله معرفي سایت گروه تاریخ 
به نشاني www.tehrangam.ir معرفي بسته ي آموزشي درس 
تاریخ ایران و جهان )2( که شامل طرح درس و روش تدریس 
و سؤالات مفهومي است، معرفي اسامي برگزیدگان سال گذشته، 

اعلام مسابقه ي ترجمه متون تخصصي و...
بازنشسته ي  از زحمات همکاران  قدرداني  براي  آن  از  پس 
همکاران  از  صالحي نیا  پروانه ي  از  تهران،  مناطق  تاریخ  گروه 
سابق گروه تاریخ دعوت کرد تا به عنوان پیش کسوت، هدایاي 

برندگان مسابقه اهدا نماید.
برنامه ي بعدي، اجراي یک الگوي روش تدریس توسط خانم 
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آهنگري از منطقه ي 9 بود؛ که طي آن راهکارها و پیشنهادهایي 
استفاده  جمله،  از  کرد؛  ارائه  جذاب  و  موفق  تدریس  براي  را 
از نقشه هاي جغرافیایي به عنوان پیش زمینه ي تدریس، توضیح 
درباره ي اصلاحات موجود در درس، خلاصه کردن و دسته بندي 
مطالب، طرح سؤالات مفهومي در کلاس، که دانش آموزان زا به 
فکر کردن وامي دارد و نیز نتیجه گیري درست و منطقي از مطالب 
نیز به عنوان نمونه نشان  پایان تدریس. وي اسلایدهایي را  در 

داد.
درباره ي  که  شد  دعوت  صالحي  نصرالله   دکتر  از  سپس   
در  صالحي  دکتر  کند.  ایراد  سخناني  تاریخ  آموزش  راه کارهاي 
در  نظري  بعد  در  تاریخ  آموزش  به  راجع  سخنان خود  ابتداي 
ایران سخناني ایراد کرد و در ادامه به موضوع محوري بحث خود، 
تحت عنوان »نقش شخصیت ها در خلق رویدادهاي تاریخي« و 
این  از  و  پرداخت  درسي  کتاب هاي  در  آن ها  کم رنگ  حضور 
از شخصیت ها  و  نوشته  شده  محور  رویداد  عموماً  کتاب ها  که 
است  آمده  میان  به  سخن  پیوسته،  نه  و  گسسته،  صورت  به 
بعد تعریف، تمجید و تخریب  استفاده کرد.وي اضافه کرد سه 
برداشت  و  نگاه شکسته، گسسته  باعث  تاریخي  شخصیت هاي 
غلط در ذهنیت دانش آموزان مي شود. راهکار چیست؟ این است 
که ما خودمان را از این سه بعُد دور کنیم و شخصیت ها را به 
جاي تمجید از آن  ها و یا تحریف و تخریف آن  ها تعریف کنیم؛ 
بلکه به معناي معرفي کردن آن ها؛  به معناي ارزشي  نه  تعریف 
انتخاب و نموداري از زندگي  مثلًا در یک جلسه شخصیتي را 
وي را از ابتدا تا انتها به صورت رویداد شمار رسم کنیم. حس 
صورت  به  شخصیت  یک  با  دانش آموز  که  است  این  کار  این 
عمیق آشنا مي شود و از سطحي نگري و کوته نظري پرهیز مي کند 
با واقع نگري همراه مي شود. همچنین مي توانیم  و قضاوت وي 
کلاس  سر  را  شخصیت شناسي  یا  رجال  حال  شرح  کتاب  هاي 

برده و یا کپي بخش هایي از آن را به آن ها دهیم.
دکتر صالحي در پایان به پرسش هاي همکاران پاسخ داد.


